e)‏ عدرخواهی مارادونارار انکلسی ها 
رارد واح موفی با نک بر بسر 
سرانوست من در دس محله سناست 
لا رات های تعاررهبالوی دد دهان 

EE , ۲‏ 
TIS‏ 
۰ 0 للادرحورداری: تاریکری به آدم قدرب می دهد 
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ولادت حضرت امام محمدبافر(ع) ۲ 
| «حضرت امام محمدباقر(ع)» پنجمین ستاره 3 
۱ اسمان امامت در سوم ماه صفر سال ۵۷ هجری 7 ی 
فمری در مد ینه منوره قد م به عرصه حیات ۱ 
نهادند. مادر امام محمد باقر(ع) فاطمه 


وای در کسی 





زیباترین مساجد جهان سس ۱۱ برس ع 
رفتارها و واکنش‌ها و تس و مس یی[ دجست رای ا بو ۳ 2 
داستان زنك هی بیط با نوبایخ زیت یسب ماخ مب تس ید هبیتک[ ۱ بود ازاین‌روان حص ت هاشم وعلوی ۲ 
بک هفته حادثه کے کے ی a.‏ سیخ ۱ 
آغاز و پایان جهان از زبان قرآن کریم ی توب هی تس وو زب جی ی ۳ 1 
گزارش خارجی i‏ اک که بسیار پراش وب و نابسامان بود. زیرا از یک طرف شهادت امام حسین(ع) تاثیر بسیار عمیقی در محیط جامعه ت- 
مشا خا ۱ ۵ اب کک ۳۲ ۵ ۲ ۳ ص ۳ تس LA‏ 
وات ا س اسلامی گذاشته بود و از طرف دیکر جنایتهای اجتماعی و مفاسد اخلاقی خلفای ال مروان و ال زیاد. مردم را به 
ورس رسکی ر SEE EES E EET‏ تنگ آورده بود. امام محمد باقر (ع) در چنین محیط نابسامانی با درایت خاص خود اصول فقه را بنیان گذاشتند 
پر و و ف ویره لا lO‏ س. : e ٠‏ ا 6 i A‏ / 
فت گرا سای دم وم ومکانی علمی -مذهبی بنا کردند که دانش‌مندان بسیاری دراین مرکز پرورش یافتند. عمق دانش واشراف امام 6۹ 
ماجرلوای ی ارچ mas Û‏ ۱ محمد باقر(ع) بر علوم خر مختلف موجب شد که ایشان را «باقرالعلوم» یعنی شکافنده دانشها بخوانند. 7 
در پیچ و خم داد گاه ڈ۹ u‏ ۱ 
مسابقه بز اگ #استان س ا امام پنجم در دوران امامتشان با مخالفتهای امویان مواجه بودند. اما باوجود فشارهاو تنگناهای بسیار‌امام ‏ 35 
TT‏ سی هه 5 باقر(ع) از طریق : تعلیم و تربیت طالبان علم. جنبش علمی دامنه‌داری را اغاز کردند که مقد مات تا EY‏ داب گام 
از گوشه و کنار جهان ۳ اسلامی رادر دوران خفقان اموی پی‌ریزی کرد. این امر با پرورش دانشمند ان علوم اسلامی در زمان فرزند بزرگوار ِ 
ترازو - نوشتلاهای اب ا سیب نیپ ی ۳۶ : : Ce (e)‏ € نز ۰ : 
ha E e‏ امام محمد باقر(ع) یعنی امام جعفرصادق(ع) شکل گرفت و به ثمر رسید. ۳ 
استان بلند ایرا: ی ۳ ê‏ ۲ ۱ 
۱ مس سالروز پیر وزی انقلاب شکو همند اسلامی 4 
e E‏ ۵ در۲ ۲بهمن ماه‌سال ۱۳۵۷ هجری شمسی بافریاد خروشان الله 0 
رار ۵" ۳ س ۳ OOD‏ تا ا اس جح ê e‏ ۱ ۳ ۱ ۰ 
ااا ا ا ا ف ك اکبر مرد م به‌پاخاسته ایران و با تابش نور حق» ظلمت شاهنشاهی 
TT‏ و۳ از میان رفت و انقلاب شکوهمند اسلامی پس از سالها تلاش و 29 
زا یر ا ۲ ۳ ۱ ۱ E‏ | . ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۵ 
جدول تونویسی سات ست ت سات سنسات ل۴۷ زحمت به پیروزی رسید. دراین روز» مردم مسلمان و مبارزایران 
E‏ و 0 ۱۵.۵ بافریاد اله اکبر«ضمن حمله به پاد گانه ومراکز نظامی وپس از  ||‏ ب" 
a a‏ یکسلسله زد و خوردهای شدید خیابانی,ارتش‌شاهنشامی | ۰79 
با 29 رابه‌زانو درآوردند. درپی اين رویداد بزرگ تاریخی»مردم‌رها | 2ہ 
رت٥‏ دوربین n . | pM DS DODDS mT‏ ا 4% 
ورزشی -س-«-«*«ى«ب« بر شده از بند ستم» سقوط دیکتاتوری را جشن گرفتند. دراین روز 2 
اا ی ا ۳ ما a‏ زر 
در اردان سس د بلاق علاوه بر دستگیری بسیاری از سران سر سپر ده ارتش» نقاط مهم و 3 
هقشع شما یتیس اسب ا حساس کشو ر از جمله تسلیحات ارتش» دو مجلس شوراو سنا 
ادوه ست کر ےک ن ت ی سے مب رحس ببس ت ا ل 0 ۲ ۱ ی ۱ ۱ 7 
۳ سس ی ی | نخست وزیری» ژاندارمری» شهربانی و سازمان راد یوو تلویزیون 4 
نقاشی‌های شما دی مر ی ۳۱۱۱۳ به تصرف نیر وهای انقلابی درآمد. همجن جاده تهران - کرج ۷ 





برای جلو گیری از ورود واحدهای نظامی به تهران مسدود شد. 
بدین ترتیب رژیم شاهنشاهی در ایران منقرض شد و اولین بار در ایران» حکومتی مبتنی بر اصول اسلامی به پیروی 
شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) از ولایت فقیه با دست توانای امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی تاسیس شد. 
مدیر مسوول و سردبیر: ۱ 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 6 3 ۱ 
ا د ۱ در سوم ماه صفر سال ۳۷۰ هجری قمرى «حجه الحق ابوعلی حسین 
ناظر چاپ: کریم ملکی بن عبد الله بن سینا» ملقب به «(شرف الملک» و «شیخ الرئيس»از نوابغ 
صفحه ارا: محمد حعف صباغ - 5% ‌ و 5 
۱ ۹ و دانشمندان نامدارجهان و از حکیمان بزرگ ایران و اسلام در قریه 
حروف نگار: اسماعیل غلامی خورمثن خراسان به دنیا امد. این نابغه دوران در کودکی قران و برحی 
نشانی: تهران - بلوار میرداماد - خیابان نفت جنوبی ا واا سین وط هلیسو مرا سصت. سيس به تحصیا 
- موسسه اطلاعات - اطلاعات هفتگی ز دانشها چو ِ علوم 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ طبیعی» مابعد الطبیعه و طب پرداخت. ابن‌سینا در دوران جوانی به سبب 
تلفن: ۲۹۹۹۳۴۰۴ - ۲۲۲۲۶۲۲۶ تحصیا وهی ایا e‏ اش 
نمایر(فکس): ۲۲۲۷۱۸۱۳ ۱ علوم و ای 17 ٤‏ 9 1 
Email: haftegi@ettelaat.com‏ بهره‌مند شد وبا مطالعه کتابهای فراوان بر دانش خود افزود. ابوعلی 
تلفن آگهی های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۲۳۵۰۷ تادر مش و فا فی توانابه سمار می رود و در مغرب به طب 
چا ر اچاب ۳ 1 ۱ ی 
چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن:۲۹۹۹۹ حاذق شهرت دارد. می گویند» فلسفه ابن سینا مشایی و متاثر از فلسفه نو 
ای افلاطونی اسلامی بوده است. ابن‌سینا نخستین کسی است که کتابهای 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و جامع و منظم ذ قل ف درباب اسلام نون شست. از مبان اثار ارزش مند او 
OS‏ کچ« | «نجات. انتشارات, قانون.شفا و دانشنامه علایی» را می‌توان نام برد. 


مقالات ارسالی پس داده نمی شود. ۱ 
7 0 
ایا رتش شم , مارم ۳۳۱۶ 


آن را تا اید خه‌اهد ۱۵ 
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مجله در وبرایش مطالب آزاد است. 





6 حطر ت محمد (ص) 

















جمهوری اسلامی» 
خواست‌مشت ک 


معمولا رسم نگارنده این ستون در طول سالهای 
بعد از انقلاب این بوده است که در دهه فجر یک 


یاد داشت در همین رابطه تقد یم می کند. امسال هم 
در میانه دهه مبا رکه فجر صحبت در این باب خالی 
از لطف نیست. 

بدون تعارف باید گفت اگر کسی ادعا کند که 
مردم‌ایران در زمستان سرخ و گرم سال ۵۷در 
ES‏ ی وی 
کسی بتواند ادعا کند که مردم دران سالها تنها به دنبال 
یک حکومت دمکراتیک بودند و یااگر کسی ادعا 
کند که مردم صرفا به دنبال آن بودند تا نان و مسکن 
داشته باشند و یا فقط می‌خواستند ظلم و فساد نباشد 
راض مت تسار تمارک رسار نگ 
بودند» مرتکب جعل شده‌است. این سخن بدین معنا 
نیست که مردم اسلام را نمی خواستند. اتفاقا مرد م 





اد چ .ا 
٭ چند سخن از پیامبر اکرم(ص) 
-افت کرد سفاهت است. 
-آفت شجاعت ستم است. 
-افت سخاوت منت است. 


فرستنده : فهیمه مستعلی زاده - برد سیر 


۶ صر ثه‌جویی امام خمینی(ره) 

خانم مصطفسوی (فرزند مام)نقل می کند که یکبار 
من خد مت امام بود م از من خواستند که پاکت دارویشان 
رابدهم داخل پاکت دارویی بود که بايد به پايشان 
فاد 

شاید کسی باور نکند که بعد از مصرف دارو امام 
یک دستمال کاغذی رابه چهار تکه تقسیم کردند. با 
کک س ن جر ا انرا اک دادو سے ا 
دیگر راداخل پاکت گذاشتند تا برای دفعه‌های بعد از 





ایران مسلمان بوده و هستند و پیرو اسلام و قدرمسلم 
نمی خواستند به دینشان اهانت شود و قطعا یکی از 
اک و کیت el E‏ 
داشتن ارزشهای اسلامی بوده است اما مردم ایران از 
ظلم و اختناق هم به تنگ آمده بودند و به دنبال آزادی 
بودند.می خواستند درهوای خوش آزادی تنفس کنند. 
قطعا از بی عد التی هم رنج می‌بردند و به خاطر سابقه 
دیرینه استقلال طلبی دوست نمی داشتند که کشورشان 
زیر سلطه باشد از جمله می خواستند کرامتشان حفظ 
شود دررفاه و سایش بیشتری زند گی کنند و هم 
به امور معنویشان برسند و هم به امور مادیشان و از 
ایرانی بودن خود احساس سربلندی و عزت داشته 
باشند... مردم مجموعه‌ای از این خواسته‌ها رادر هیئت 
یک شعار واحد فریاد کردند؛ جمهوری اسلامی» یعنی 
نظام مردمسالار دینی یعنی ایجاد یک روش حکومتی 
صحیح که کشور ایران را به کشوری سربلند پیشرفته 
آباد و به عنوان الگویی برای سایر ملت‌ها و حکومتها 
بدل کند. پس به همان نسبت که ما نباید ادعا کنیم مردم 
yy‏ ردان مرت 
که این حرف غلط است. به همان نسبت هم غلط است 
که بگوییم مردم ما به دنبال آزادی و پیشرفت بوده‌اند 
بسدون دین. گمان می کنم دراین میانه سخنان امام در 
بهشست زهرای سال ۵۷به قدر کافی گویاو روشسن 
است.اینکه هر ملتی باید خحودش سرنوشت خود را 
ل 


آنها استفاده کنند. به امام گفتم:«اگر برنامه زند گی اینگونه 
است پس ما همه جهنمی هستیم» چون ما این رعایتها 
رابخصوص در مورد وسایلی مثل دستمال کاغذی 
نمی کنیم.» امام فرمودند: «شما اینطور نباشید. ولی باید 
وغايت یل 

فرستنده: مریم پارسا - کوهبنان 


آقای رئیس جمهور در رابطه با افراد فاقد مسکن به 
تعاونی مسکن دستور دادند که با دریافت مبلغ اند کی 
نسبت به خانه دار کردن آنها اقدام کند. ابتدا گفتند ۲۰۰ 
هزار تومان بیردازید. بعد از مد تی این مبلغ ۰هزار 
تومان شد. یک ماه بعد گفتند ۶۰۰ تومان دیگر بد هید. 
ضمن اينکه اعلام کردند خانه تادو سال دیگر تحویل 
داده نمی‌شود. در این مدت هم بايد در فاصله‌های زمانی 
کوتاه مبالعی بپردازيم. (بين ۴ تا ۶میلیون تومان) تا به 
گرچه این مبلغ برای خیلی‌ها پول مهمی نیست. اما ما با 
حقوق ماهی ۳۵۰هزار تومان و ۱۵۰ هزار تومان اجاره 
خانه چگونه می‌توانیم با چنین شرایطی صاحب خانه 

شویم؟ 
غلامعلی قاضی شهرضا - شهرضا 


#۶ وای به حال سارقان 
آقای صد اقت هر ماه بیست و پنج هزار تومان از حقوق 
بانشستگی خود را از بانک نمی گرفت. اراده کرده بود ند 
کمربندها را محکمتر ببندند تا در هزینه‌ها صرفه‌جویی 
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متاسفانه در سالهای پس از انقلاب دو گروه به 
انقلاب لطمه زدند؛ گروهی که با تعریف غلط خود 
می گفتند به بهانه دین می‌توان هر آزادی را محدود 
کرد و آنها که معتقد بودند به بهانه آزادی و پیشرفت 
می‌توان هر حرکت غیردینی صورت داد. این دو گروه 
همواره درراه پیشرفت انقلاب سد و مانع ایجاد 
کردند. بی‌شک آزادی» یک موهبت بزرگ است و 
یکی از خواسته‌های اساسی مردم در سال ۵۷. 

مردم ایران می خواستند ازادانه انتخاب کنند 
ازادانه حرف بزنند. ازادانه امکان کار داشته باشند و 
آزادانه در امور حکومتی سهم خود را جستجو کنند. 
اینکه ما بخواهيم با تحجر و د گم‌اندیشی حوزه انتخاب 
و دخالت مردم را کم کنیم» یک حرکت ضدانقلایی 
صورت داده‌ايم. اما یادمان نرود که یکی از مهمترین 
خواسته‌های مردم رشد و پیشرفت کشور بوده است. 
رفع ظلم و نابرابری و ایجاد امکانات مساوی برای 
همه افراد جهت رشد و پیشرفت و رفاه. گرچه پس از 
انقلاب همه دولتها مدعی پیروی از راه و روش امام 
برقراری توسعه و عدالت و رفع تبعیض و نابرابری 
بوده‌اند» اما ملت ایران هنوز طعم شیرین تحقق این 
هد ف را زیر زبان خود حس نمی کند. علت ان را شاید 
در کوتاهی نظریه‌یردازانی می توان دانست که درایجاد 
یک الگوی مناسب و قابل پذیرش و مطمثن که آسیب 
روش دولتها و تصمیمات غلط مد یران و مسوولان به 
آن راه نداشته باشد. کوتاهی کردند و به همین خاطر 


کنند. شاید بتوانند پاییز به همراه خانمش به پابوس امام 
رضا(ع) بروند. 

حقوق شهریپور و سرمایه دهماه پس‌ان داز آقای 
صداقت به صورت چک پول» در جیب بغل بود که در 
فاصله بانک تا منزل توسط سارق و همدستانش به تاراج 
رفت: 

آقای صداقت سکته کرد و نصف بدنش فلج شد و 
افتاد در رختخواب!! 

خانم آقای صداقت. آهی می کشد و می گوید: 
حواله‌شان به همان ضامن آهو خودش تقاص مارا از 
آنها بگیرد! 


عباس عابد -اندپشه 


۶ حکایتی از ابر اهیم اد هم 

بادی سخت برخاست و جهان تاریک شد. گفتم: اه 
مبادا که کشتی غرق شود. آوازی آمد از هو که از غرق 
شدن مترس. که ابراهیم آدهم با شماست. در ساعت باد 
بنشست و جهان تاریک روشن گشت. 

نقل است که سه تن در مسجدی خراب عبادت 
را گفتند: «چرا چنین کردی؟» گفت: هواعظیم سرد بود 
و باد سرد. خویشتن رابه جای درساختم تا شمارارنج 
کمتر بود و هر رنج که بود بر من بود. 


Saan 
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نقل است که وقتی در Eb:‏ خواست نشستن سیم 








یکی از اهد اف بلند انقلاب اسلامی محقق نشده است. 
البته این سخن به این معنا نیست که مید ان‌داری عده‌ای 
بی‌انصاف را نادیده بگیریم که در مقام مقایسه قبل و 
واقعی است» نه منصفانه و نه خد ایسندانه. کوردلی 
کنیم و پیشرفتهای حاصل شده در کشور را نادیده 
داریم وجدان راازدید وداوری خود کناربگذاريم. چه 
به اعتبار اعد اد و ارقام و چه به اعتبار واقعیت موجود. 
تنها صحبت نگارنده این است که چه می توانست باشد 
افاتی انقلاب مارا تهد ید می کند. جه انحرافاتی در طی 
نباید از یاد ببریم که رمز پیروزی ما در انقلاب سال ۵۷ 
چه بوده است؟ وحدت در رهبری. وحدت و انسجام 
ملی» وحدت در اید تولوژی و روش و خواست 
مشترکه که هر کدام از اینها اگر نبود این نهضت به 
پیرورزی نمی‌رسید. رهبری بی‌بدیل امام خمینی رمز 
پیروزی بوده است و حفظ وحدت رهبری هنوز هم 
یک عامل موفقیت به حساب می‌اید. وحدت ملی رمز 
پیروزی بوده است و حالا هم همین است. این انقلاب 
بدون پشتوانه مردم به پیروزی نمی رسید. درحقیقت 


نداشت. گفتند: هریک دیناری بباید دادن. دو رکعت نماز 
بگذارد و گفت: الهی! از من چیزی می‌خواهند و ندارم. 
دروقت» ریگ لب دریا همه زر شد. مشتی بر گرفت و 
بل نان واه 

فرستنده: محمود جعفری کوهبنانی - کرمان 


*٭ حرفهای چند پهلو 
- گربه دستش به گوشت نمی رسید میگه: سهم منو 
چرخ کرده بد هید. 
- جوجه را آخر پاییز کباب می کنند. 
-درختان اگر سر به زیر نبودند. زرافه گردنکشی 
ھی گرا 
-سری که درد نمی کنه» سالمه. 
-دیگ به دیگ میگه پس کو برنج علاء. 
- کسی که خود کشی می کنه حتما از مردن مایوس شده. 
-تو که لالایی بلدی چرابه بچه‌ات قرص خواب 
میدی؟ 
-نزدیکترین آدمها به یکدیگر مسافران اتوبوس 
هستنك: 
هادی درخشان سیکاری - بند رانزلی 
* فقط امکان کار می‌خواهيم 
به اشتغال افراد تحصیلکرده توجه نشان می دهند» 
برای اشستغال کسانی که تحصیلات بالایی ند ارند هم 





حض ور مردم را کم‌رنگ کند ویازمینه‌های حضور 
حداکثری مردم را از بین ببرد در انقلاب انحراف 
ایجاد کرده است. نکته دیگر تو جه به حواست توده‌ها 
است.باید دانست که مردم ایران همه خواسته‌هایشان 
رادر هیئت جمهوری اسلامی جستجو می کردند و بر 
این تصور بو ده و هستند که با این نظام می توانند بهترو 
شاداب‌تر زند گی کنند احلاقشان بهتر شود زند کی 
رااز دریچه بهتری بنگرند. رشد و پیشرفت کشور هم 
ازاین مسیر سهل تر و روان‌تربه دست می‌اید ‏ عدالت 
در‌سایه حکومت مردمسالاردینی واقعی و ملموس 
ورا ر هاگره 
و ظلم و فساد زمینه بروز کمتری خواهند یافت و 
در حقیقت باور ما از جمهوری اسلامی تحقق همه 
خواسته‌های مشروع ملت بود. حکومت مستضعفان 
و ضف نگه داشته شد گان... 

در استانه سی‌امین سال حیات مقدس جمهوری 
اسلامی باید به شاخصه‌های نظام و ارزشهایش توجه 
جد ی داشت وافات و اسیب‌هایی را که می تواند این 
نهضت را از درون تھی کند» از آن دور کرد. 

درهمین فرصت و ظیفه می دانم ضمن بز رگد اشت 
او کنر 
اا ا کتر زو ند ق ودار 
نهضت اسلامی» از درگاه احدیت علو درجات 

5 


فکری بکنند. 
آنها که نه سرمایه‌ای دارند نه وثیقه ملکی و ضامن» اما 
خود من تقاضای تاسیس یک شر کت مسافربری نمودم. 
در همان ابتدای کار گفتند باید در مرحله اول ۵۰ 
د ستگاه وسیله نقلیه محضری اعم از اتوبوس و سواری 
و مینی‌بوس به نام من باشد. دستکم ۷۵۰ میلیون تومان 
ی ار ED‏ 
احتیاجی به کار و کارافرینی بود؟ این پول رادر دلالی» 
خرید و فروش زمین ومسکن ویاسپرده‌گذاری در 
کار هم ند اشستیم. باید اقداماتی صورت گیرد تاافرادی 
نظیرمن هم که هم استعداد کارآفرینی دارند و هم 
علاقه‌مند به خد مت هستند بتوانند امکان کار و فعالیت 

داشته باشند. 
عبدالجبار کلته -گرگان 


#۶ روز فيامت 

رو ات اط ای اف اا ات دد 
خواهند گفت: ای ابلیس توبه کن شاید بواسطه توبه تو 
ما هم بخشیده شویم 

ابلیس اشک در چشمانش جمع شده و خواهد 
و 

اگر اختیار دست حودم بود همان روز اول توبه 
می کردم. 

فرستنده: غلامعلی چریکی - گچساران 
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باسلامی گرم و صمیمی خد مت همه شماخوانند گان 
خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با تبریک فرا 
رسیدن دهه مبارک فجر و آغاز سی‌امین سال پیروزی 
شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و با پوزش همیشگی به 
خاطر تاخیر در پاسخ به نامه‌های شما عزیزان: 


هن -ه- کرام 
نمی‌نوشتید. گلایه مارا به آقای طیب منتقل کردم. 
از نویسنده محترم تابستان خوش هم خبری ند اریم. 
صفحه فرهنگ مردم تعطیل نشده است. شعر شمارا به 
آقای مهد یزاده نشان دادم. موفق باشید. 

9حسین عبدی -گرگان 

شمامی توانید نمونه‌ای از مطالب چاپ شده خود 
باشید. 

#رقیه نوری - کپورچال 
اضافه‌ای داشتند برایتان ارسال کنند. 

#ولی صدیق -بلده نور 
شمانیز مجله بفرستیم اتفاقا به خاطر اقامت در آن منطقه 
حوب آنجا رامی شناسم.از لطف شسما سپاسگزارم و 
برایتان آرزوی موفقیت می‌کنم. 

4 مینا قاسمی زواره -اصفهان 
تمدید آن اقدام خواهد شد. 

9 کورش شایسته - تهران 

نامه شمابه دستم رسید. تایپ شده و منظم. سعی 
می کنیم به توصیه‌های شما بیش تر فکر کنیم. از اينکه 
خوشحالم. در مورد کشتی نوح هم خیلی ناراحت 
۱ 
باشیم. (کل شی قدیر) آنوقت لازم نیست که کشتی 

9 احمد صابری -قوچان 

منظورتان از کلیشه‌ای شدن مطالب چیست؟ بعنی 
جه؟ مگر ما گفته‌ايم که سهمیه‌بندی بنزین مشکل 
بیشتر از شمادغد غه مشکلات اقتصادی مردم را داریم. 
درباره تورم نیز کم صحبت نکرده‌ايم. 

نوراللّه خواحات -اهواز 

چون همیشه مطالب خوبی برایم فرستاده‌اید که 
انشاالله به تدریج از آنها استفاده خواهیم کرد. در مورد 
قطع برق کوی انقلاب خیابان امیر کبیر اهواز امید واریم 
ES‏ کال سل مرا 








خلوت گز بدن عاد ت افر اد سالم است 


امام على (ع) 





ابران و جهان 


#مرکزپژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد. 
بود جه سال ۸۷ مجلس قابل تصویب نیست. 

# کروبی:رسانه‌هاباید از حقوق رد صلاحیت شده‌ها 
دفاع کنند. 

# ۶0 سینما گر به سیاست‌های فرهنگی وزارت ارشاد 
در جشنواره فیلم فجر اعتراض کردند. 

# حداد عادل: رد صلاحیت‌هاء جناحی نبوده است. 

# امتیاز ماهنامه زنان لغو شد. 

# کر وبی» هاشمی و خاتمی درباره وضعیت انتخابات 
زار کر دنه 

کی از ورای میت سازمان مال رامیت اف عر 
ارسي آژانس انرژی اتمی درباره ایران باشد. 

#سوخت نیرو گاه بوشهر ازسوی روسیه تکمیل 


# بد هی های ارزی ایران ۵/۱ درصد افزایش یافت. 

# تورم ایران از سوی بانک مرکزی ۲ درصد اعلام 
شد. 

# مجلس کاهش روابط اقتصادی با فرانسه رابررسی 
سے کل 
1 درصل = جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق قرار دارند. 

# به گزارش بانک مر کزی درسال جاری سرمایه 

# کتاب‌های دختران و پسران در مدارس تفکیی 
مىسود 

# تولید پژو اردی و وانت پیکان متوقف شد. 

# امضای قرارداد خط لوله صلح‌بازهمبه تعویق 
افتاد. 

# حماس موافقت خود رابا تحویل نهادهای دولت 
خود گردان در غزه به محمودعباس اعلام کرد. 

# در گیری و تیراندازی‌دربیروت ۰مجروح‌ وهشت 

#درگیری‌ه ای‌نزاد ی اوضاع راد ر کنیابه ند ت 
بحرأنی کرد. 

# دولت پرودی درایتالیا در سراشیبی سقوط قرار 


# جورج حبش رهبر جبهه حلق برای آزادی فلسطین 
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# کاسیانف نخست وزير پیشین روسیه از رقابت‌های 
انتخاباتی ریاست جمهوری حدذف شد. 

# رقابت بین کاند ید اهای حزب دمو کرات در آمریکا 
ادامه دارد. 

# قضات لبنانی برای دورماندن از ترور کشوررا 
ترک فی کلم 

2 سوهارتو حاکم پیشین اندونزی درگذشت. 

# نخست وزير کوزوو از اعلام استقلال این سرزمین 
خر داد 

# ۶۰۰ ناظر بین ‌المللی بر انتخابات روسیه نظارت 

*٭ باراک وزیردفاع اسرائیل بامشرف رئیس جمهوری 
پاکستان در پاریس ملاقات کر د. 












تفسیر سیاسی ی 
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اهنآ ظ ج 


چند هفته قبل بود که درباره استقلال خواهی مردم 
کوزوو سخن گفتم و همان جااشاره کردم که صرب‌ها 
مخالف استقلال کوزوو بوده و تمایلی به تجزیه این بخش 
از خاک سرزمین خود ندارند. 

امروزه‌نوبت صربستان رسیده تادرباره آن سخن 
بگوییم»زیراپس از انتخابات پارلمانی کوزوو که با 
پیروزی تند روهای استقلال‌طلب همراه‌بود. در صربستان 
نیز انتخابات ریاست جمهوری بر گزار شد که در آن ۹ فر 
حضور داشتند. 

این انتخابات نیز به نوعی به کوزوو ارتباط پیدا کرده و 
Ee SEE‏ نها وس ات 
انتخاباتی خود مطرح کردند. وضعیت کوزوو بود. 

باتوجه به وضعیت کوزوو و حضورنظامی ناتو در 
این سرزمین که کنترل اوضاع‌رادردست دارد.همراه‌با 
تمایل آمریکاو بسیاری از مجامع جهانی و کشسورهای 
غربی به استقلال کوزوو به نظر نمی رسد مانع چندانی 
برسرراه استفلال و جدایی این سرزمین از صربستان 
وجودداشته‌باشد.ولی بااین حال مخالفت صرب‌ها 
با این اقدام آلبانی‌تبارهای کوزوو زمینه‌سازبحث‌های 


ترایش‌صرب‌دایه 
اقرا کر ۳ 


واکنش طرف مقابل رادریی داشته باشد قاد راست بحران 
رافراگیر کرده و منجربه پیدایش تروریسم کوروبی‌هدفی 
گردد که آتش آن قادراست سرتاسر بالکان رافرا گرفته‌و 
مشکل آفرین‌شود. ... . 

حد ود یک دهه است که ارامش نسبی در سایه استقرار 
نظامی ان ناتووسازمان ملل دربالکان حاکم شده و از 
جنگ‌ه اودرگیری‌هایی که اوضاع رادراین منطقه ناامن 
کرده. امروزه اثری نیست. 

انتخابات اخیر از سال ۱۹۹۰ که نظام چند حزبی در 
این کشسور حاکم شد. هشتمین مراجعه به مردم برای 
انتخاب رئیس جمهوری‌بوده»زیراقبل اززآن تاریخ که 
نظام کمونیستی بر صربستان و یو گسلاوی پیشین حاکم 
بود. قد رت در دست کمونیست‌هابود و هیچ حزب. گروه 
و کاند یدایی خارج ازاین مجموعه اجازه فعالیت و حضور 
در صحنه رانداشت 

یو گسلاوی که امروزه محد ود به صربستان و دو 
منطقه خود مختار ویوودیناو کوزوو می‌شود. پس از 
جنگ جهانی دوم دراختیار کمونیست‌هایی قرار گرفت 
که وابسته به مسکو بودند. در ان زمان مارشال تیتو که 


داع انتخاباتی گردیده که عامل روسیه‌بود. قدرت 
تمام مسائل را تحت الشعاع انتکاات u wb)‏ حممهعو زک رادررژیم کمونیستی در 
قر ار داده‌بو د.به‌این دليا که دست گر فته و به 

قرارداده‌بود. به‌این د لیل صربستان تحت‌الشعاء ست گرفته و به سر کوب 
صربستان همراه با روسیه و ۲ همه مخالفان پرداخت. این 
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سد کدی ریک سید اسققلالا کوزوو قرار گرقت ‏ وریت هرت 
کوزوو طرفداری نکرده و با کمونیست‌هابرسرقدرت 
ارائه طرح‌هاو برنامه‌های مختلف درصد د مهار استقلال بودند ادامه داشست زیرادید گاه کمونیست‌ها چنین بود 
طلبان بر آمده‌اند. که هیچ گروه و دسته‌ای اجازه فعالیت ندارد » مگر اینکه 


به همین دلیل از آنجا که در انتخابات سراسری ماهها 
قبل کوزوو استقلال محوراصلی تبلیغات به شمار 
ریاست جمهوری صربستان نیز مقوله کوزوو به داغ شدن 
تند روها وافراطیون گردید. در صربستان هم جامعه رابه 
جهتی سوق داد که خواسته افراد و جناح‌های افراطی بود 
ولی‌دراین میان آنچه بیش از همه تاثیر گذاربوده و می تواند 
که طرفداراقدامات حاد وایذایی بوده‌و تصور می کنند با 
دست زدن به فعالیت‌های تروریستی نظیر بمب گذاری و 
ترورو انفجار می توانند روند استقلال کوزوو رامتوقف 
جدیدی در شبه جزیره بالکان شوند. 

اگر فعالیت‌های تروریستی احیا شده و تروریسم در 
بالکان شکل بگیرد. ناآرامی بار دیگر به این منطقه باز گشته 
وناامنی جای آرامش و امنیت راخواهد گرفت که پیدایش 

البتهدست زدن بهاقدامات تروریستی واحیای 
تروریسم در بالکان از سوی افراطیون صرب یاحتی آلبانی 
تا اک 
بحران شود. توجیه‌پذیر است ولی اس ستمرا رآن که می تواند 
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وابسته به حزب باشد. 

در نظام کمونیستی که از شوروی الگو گرفته,انحصار 
دردست حزب حاکم بسوده و انتخابات صرفاً از روی 
فهرست ارائه شده توسط دولت و حزب کمونیست 
صورت می گرفت. یعنی راههابه این حزب ختم می شد. 
ولی پس از فروپاشی شسوروی که دامنه آن‌ورژیم‌های 
کمونیستی وابسته به کرملین رادربر گرفت شرایط تغییر 
یافت. 

انتخابات آزاد و چند حزبی باافزايش گرایشات 
استقلال طلبانه از سوی جمهوری‌ه اا ز یک سوو 
فشارهای صربها برای حفظ اقتد ار خود شرایط ناگواری 
پدید آورد تازمینه تجزیه این کشورو جنگ‌های خونین 
بالکان فراهم و 

یو گسلاوی‌ازشش جمهوری‌ودو منطقه خود مختار 
شامل جمهوری‌های صربستان. اسلوونی. بوسنی. 
مقد ونیه کرواسی ومونته‌نگرو همراه‌بامناطق کوزوو 
و ویوودینا تشکیل شده بود. ولی قدرت اصلی در زمان 
کمونیست‌هاو پس از ان در دست صربها بود. لذا زمانی 
که مس‌اله استقلال‌طلبی جمهوری‌ها مطرح شد» صربها 
در راستای حفظ تمامیت ارضی این سرزمین به جان 
غیرصرب‌ها افتادند که همین مساله جنگ‌های خونین 
بالکان و درنهایت دخالت جامعه جهانی رادریی داشت. 
استقرار نیروهای نظامی ناتو در کوزوو که آخرین نقطه 





از یو گسلاوی پیشین است که جنگ با صرب‌ها را شاهد 
بوده, در همین راستا صورت گرفته است. 
تجزبه بوگسلاوی 

مرگ مارشال تیتو در سال ۱۹۸۰ وحدت و همبستگی 
ملی رادری و گسلاوی که‌دارای تر کیب قومی‌ونژادی 
گوناگون بود. تحت‌الشعاع قرار داد. فروپاشی شوروی 
ونظام‌های کمونیستی در تسری ارویا ضربه تهابی رابه 
بو گسلاوی چندنژادی وارد اورد. دراین راستاافزون 
طلی صر نها ساس منت هین که آزسو ی اسلو ردان 
میلوسویچ رئیس جمهوری این منطقه اعمال می فب 
اوضاع رابیش از پیش اشفته کرد تاحدی که همین مساله 
سیاست گریز از مرک زو تجزیه را تشدید کرد. تجزیه 
بو گسلاوی‌واستقلال جمهوری‌هاسبب گردید.این 
کشور محدود به دو جمهوری صربستان و مونته‌نگرو و 
دمص E‏ وولو بو وخ نود: 

دراین مقطع جنگ با کوزووپیش امد که‌به‌دلیل 
دخالت ناتو با ناکامی صربها مواجه گردید. 

پس از آن نیز مرد م مونته‌نگرو به جدایی از صربستان 
رای داده و راه استقلال در پیش 
وتان 

امروزه یوگسلاوی پیشین 
محد ود به جمهوری صربستان و دو 
منطقه خودمختار کوزوو و ویوودینا 
شده است که با تو جه به شسواهد 
موجود بايد در انتظار جدایی کوزوو 





از این منطفه بود. 
انتخابات صر بستان 


هشتمین انتخابات ریاست 
جمهوری صربستان از سال ۱۹۹۰ 
تاکنون که با حضور ٩‏ کاندیدا بر گزار 
شد به دلیل رقابت سخت کاند یداها 
به‌مرحله‌دوم کشیده‌شد.دراین 
انتخابات. همان گونه که عنوان شد 
مسالهاستقلال کوزوو تاثیربسزایی بر 
جای گذارده‌بود. زیرابرخی از صربها 
براین باور هستند که می توان مانع از 
جدایی این مسرزمین شد که اکثریت 
آن را آلبانی تبارها تشکیل می‌دهند. 

رقاببت اصلی ميان بوریس تاد یچ اصلاح طلب 
طرفدار غرب با تومیسلاو نیکولیچ ملی گرای افراطی بود. 
نظرسنجی‌هانیزنش ان ازاین مساله د اشت شت که‌هیچ یک از 
آنها قاد ر به کسب اکثریت نخواهند بود. 

اگرچه‌برای نظارت بر انتخابات ناظرانی از سازمانهاو 
کشورهای مختلف حضور داشتند. اما دولت صربستان به 
دلیل حمایتآمریکاو انگلیس از استقلال کوزوو مخالفت 
خود رابا حضور نمایند گان این کشورها اعلام کرد. 

از سال ۲۰۰۰ که درپی اعتراضات مرد می میلوسوویچ 
ا ا زارد کل اصرسان 
درراه اصلاحات ونزدیکی به غرب قد م برد اشت. در 
این رابطه میلوسسوویچ به اتهام د ست داشتن در جنایات 
جنگی تحویل داد گاه لاهه شد که چند سال بعد در زندان 
درگذشت 

یکی ازمشکلاتی که دراین سالها در صربستان 
وجود داشسته عدم استقبال مردم از انتخابات بو ده است. 
پرشورترین انتخابات در ٩دسامبر‏ ۱۹۹۰ بر گزارشد که‌در 





آن ۵ درصد واجدان شرایط حضور داشتند و کمترین 


حضوررانیز در ۱1 نوامبر ۰۳ ۰شاهد بودیم که در آن 
فقط ۳۸/۸ درصد به پای صند وقها امد ند. 

اتخایات ای رنه فلا یساس ال کوووو و 
شعارهایی که داده می‌شد. با استقبال مواجه شده و به دور 
دوم کشیده شد. به همین د لیل برای تعیین تکلیف نهایی» 
باید چند هفته‌ای صبر کرد تامشخص شود کد امیک از 
دو کاندیدایی که به این مرحله قدم گذارده‌اند می توانند 
موفق شوند. 

تحولات سیاسی 

صربستان پس از فراز و نشیب‌های بسیاری که این 
سالها شاهد بوده با تغییر قانون اساسی» شرایط جدید ی را 
تجربه می کند که از آن جمله وضعیت ریاست جمهوری 
است. طبق قانون اساسی جد ید صربستان مدت ریاست 
جمهوری از چهار به پنج سال افزایش یافته و انتخاب 
فرمانده ارتش تایید یا باز گردانیدن قوانین تصویب شده 
مجلس برای بررسی و رآی گیری مجدد در مدت تعیین 
شده از وظایف او تعیین شده است. 






صربستان که روزگاری بخش عمده 
بوکسلاوی راتشکیل مب داد .محد ود 
به همین جمهوری شده است 


همان گونه که نظرسنجی‌هاعنوان کرده‌بودند و نتیجه 
آرای مردم نیز مشخص کرد. انتخابات ریاست جمهوری به 
دوردوم کشیده‌شد ونیکولیچ ملی گرابااکسب ۳۹/۱درصد 
همواهپا تاد یچ ااام طلب یس جمهوازی فعلی با ۳0/0 
درصد ارای کسب شده قد م به این مرحله گذاردند. 

وان اغا ات که ادر صد راچد ان شاط در 
پای صند وقهای رای حضور داشتند» همان گونه که عنوان 
شد موضوع استفلال کوزوو ازاهمیت بسیاری برخوردار 
بود. دراین میان گرایش به روسیه يا غرب نیز می تواند در 
صورت روی کار آمدن‌یکی ازدو کاند یدامورد توجه 
قرار بگیرد. ولی آنچه جالب توجه بوده و نشان از افزایش 
ملی گرایی صربهادراین کشورداشست. موفقیت ضمنی 
نیکولیچبود.اگرجه دونفربه دوردوم راه یافتند.اما 
ا ا 


اطلاعات س کی )۳۳ 


است. در صورت روی کار آمدن او رابطه بامسکو تقویت 
شده و گرایش به غعرب واتحادیه‌اروپا تحت الشعاع 
دوستی با روسیه قرار خواهد گرفت. درحالی که یکی 
از مواردی که در سالهای اخیر مخصوصادر زمان تاد یچ 
پی گیری شده راهیابی به اتحاد یه اروپا بوده است اما این 
مساله تحت الشعاع مقوله جنایتکاران جنگی صرب و 
وت اد ار دا انت رر اتا دواو ار انار 
تسلیم جنایتکاران جنگی صرب به داد گاه بین المللی است 
تادر رابطه خود با صربستان تجد ید نظر کند. 

لذادرصورت روی کار آمدن نیکولیچ و افراطیون 
ملی گرا این احتمال و جود دارد که این مقوله به فراموشی 
سپرده شده یا اولویت خود رااز دست بد هد. 

البته در آن صورت ممکن است اختلافی بین مجلس و 
رئیسس جمهوری بروز کند؛ به همین دلیل روابط خارجی 
صربستان و اولویت‌بندی ان ار تباط مستقیم‌باکسی دارد که 
قرار است سکان ریاست جمهوری را در دست بگیرد. 

قانون اساسی جد ید اختیارات رئیس جمهوری و 
e‏ اب یداه 
آنهاء دریافت استوارنامهسفیران 
دیگر کشورهاء د ستو ر عفوزندانیان 
واعطای مد الهای رسمی کشور به 
افرادهمراه‌باارتقای درجه يالغو 
درجه های افسران ارتش به عهده 
رئیس جمهوری است. 

ناساس سا 
گذشته به همه‌یرسی گذارده شد» 
ریس جمهوری نمی تواند در 
نهادهای دولتی با خصوصی به 
کار دیک ری اشتتعال د | شسعه اشد 
مدت ریاست جمهوری محدود 
به دو دوره پنج ساله است. ولی در 
صورتی که دوره ریاست جمهوری 
درزمان جنگ یا موقعیت اضطراری 
تا رتسا 
از ایا جنگ یا موقعیت اضطراری 
تمدید می‌شسود. همچنین چنانچه 
از قانون اساسی تخطی کند با ری 
دوسوم‌نمایند گان‌ازاین سمت برکنارمی‌شود. همچنین 
بادرخواست یک سوم از نمایند گان مورد استیضاح قرار 
می‌گیرد کهدران‌صورت باید درمجلس حضوریافته‌و 
از خود دفاع کند. 

دراین صورت داد گاه‌قانون اساسیباید حداکثر در 
مدت ۲۵ روز تصمیم خود رای پس از رسید گی به صحت 
اتهامات يا تبرئه رئيس جمه وری از اتهامات به اطلاع 
مجلس بر ساند. 

ضما دز ضور کا د امه طا غر کمن جمهوری ده 
دلایلی متوقف شود. رئیس مجلس حداکثر به مدت سه 
ماه می تواند به عنوان کفیل انجام وظیفه کند. 

قانون اساسی جد ید شرایط قابل قبولی برای ریاست 
جمهوری در نظر گرفته است که دراین صورت نمی تواند 
استبداد و دیکتاتوری رادر جامعه حاکم کند. 

هفته‌های آینده برای ی 
سرنوشت‌سازاست. زیرامشخص خواهد شد که ایا 
افراط گرایی صرب رامی توان مهار کرد یااین که به طرد 


۳ 





» 


کتاب دعد از فک بھتر ین دوست زند گی است 


۵ استاهل 





مدرنله 


کیان فولادی 


بنج سال تا سقو ط 

ایران» ورود خودروهای خارجی رابرای مد تهای 
زیادی ممنوع کرده بود. بالاخره اما تصمیم گیران دور هم 
و وا ار تا 
از سر گرفته شود. هر چند از همان روز هم سرانجام 
این اجازه برای ورود خودروهای خارجی» برای 
بسیاری از همان تصمیم گیران نامعلوم بود. ترسی 
که وجود داشت که مب‌ادا خودروهای خارجی. 
بازاررا تسخیر کنند باعث شد تعرفه‌ها و عوارض 
گم رکی سنگین از خودروهای وارداتی گرفته شود 
به طوری که درابتدای صد ور مجوز واردات 
مبلغی معادل بهای خود رو بايد به عنوان عوارض 
پرداخت می شد و به این ترتیب خودرویی که در 
بازارهای مبد آبرای نمونه ۲۰ میلیون تومان خرید 


تومان به حریداران عرضه شد. سال گذشته این عوارض 
به ٩۰‏ درصد بهای خودرو کاهش یافت و اما امسال... 
در کمیسیون تلفیق بود جه مجلس شورای اسلامی که 
مشغول بررسی لایحه بود جه دولت است. رقم عوارض 
خودروبرای سال ۸۷مورد رسید گی قرار گرفت وبا کمال 
تعجب یکی از نمایندگان برجسته مجلس پیشنهاه کاهش 
این رقم تا ۰درصد راداشت. که البته درنهایت عدد ۷۵ 
درصد به تصویب کمیسیون تلفیق رسید.البته برای قانونی 
واجرایی شدن این تصمیم یک قدم دیگرباقی است و 
ان تصویب در صحن علنی مجلس است. به این ترتیب 
برای‌سالآینده‌در صورت تصویب این پیشنهاد. بهای 
خحودروهای خارجی وارداتی دست کم ۱۰ درصد کاهش 


خواهد یافت. از سوی دیگر بر خلاف انتظار استقبال 
بسیار خوبی هم در بازار ایران از خودروهای خارجی 
انجام گرفته است. خودروهایی که از بیست و پنج تا 
صد و چند میلی ون تومان خرید و فروش می‌شوند و 
این درحالی است که بهای خودروهای تولید داخل نیز 
در سالی که طی شد افزایش چشمگیری داشت ظاهرا 
تصمیم گیران صنعت خودرو به سرعت درحال نزد یک 
کردن قیمت‌های خودروهای وارداتی و خودروهای 
ساخت داخل هستند. بی اعتنا به اینکه متاسفانه با تمام 
تبلیغاتی که انجام می شود. کیفیت خودروهای ایرانی 
هنوز فاصله فراوانی با خارجیها دارد و تنوع خودروهای 
ارس تیه کی دا ات عراز ابران رت ا 
به آن سمت نشان می دهد. تعرفه واردات خودرو 
برای سال ۸۷در شرایطی معادل ۱۵ درصد کاهش 
می‌یابد که این آخرین سنگر برای حفظ صنعت 
حودروی‌ایران درمقابل خارجیهاست چرا که در 
صورت به صفر رسیدن این تعرفه» بی‌تردید. چیزی 
نخواهد گذشت که دیگر چیزی از صنعت خودروی 
ایران باقی نخواهد ماند واگر خوش بینانه بیند یشیم 
2 و فکر کنیم که هر سال ۱۵ درصد از تعرفه واردات 
خودرو کاسته خواهد شد. یعنی تاسفقوط صنعت 


وفروش می‌شد.دربازارایران به بهای ۴۰ میلیون 






و ی ی ی و ی ی ار تا ات 
که مد تی است روابط سیاسی و دییلما تیک کشورمان و «ونزوئلا» در قاره امریکای جنوبی (دورترین 
سرزمین جهان نسبت به ایران) افزایش یافته است. و رئیس جمهور این کشور و رئیس جمهور کشورمان. 
طی ۲ سال اخیر, بارها و بارها به کشورهای یکد یگر سفر کرده‌اند و یکد یگر رادر آغوش محبت گرفته‌اند. 
وهنگامی که پرسیده می شد »این همه تبادلات میان ایران و ونزوئلابرای چیست. در پاسخ گفته می شد 







که علاوه بر منافع سیاسی منافع ویژه اقتصادی نیز در آن نهفته است. از جمله آنکه در زمان تحریمهای 
شدید هوایی علیه ایران» ونزوئلاحاضر شده چند هواپیمای خود رابه ایران بفروشد واين خود. پاسخ 
قانع کننده‌ای بود. 

اما رئیس همامی گوید: ونزوئلا با وجود 
قراردادهایی که باماداشت. چندی قبل به دلیل 
وجود تحریمها از تحویل این هواپیماها انصراف 
داداوهواپیمایی که ازسوی‌ونزوئلابه ایران 
| داده شده بود» پس گرفته شد علاوه بر اينکه 
۱ تکلیف بقیه قرارداد نیز نامعلوم است و از سوی 
طرف ونزوئلایی مکوت گذارده شده است! 
مدیرعامل هما؛ حرفهای جالب دیگری هم دارد. 
اینکه این شر کت درحال حاضر حد ود ده هزار 
نفر پرسنل دراختیار دارد که به حدود دو هزار 
نفر از آنها احتیاجی ندارد. از سوی دیگر به دلیل وجود تحریم‌های هوایی عليه ایران هزینه حرید هواپیما 
و تجهیزات آن از طریق واسعطه‌ها و دلالها؛ برای ایران حدود ۲ برابر قیمت‌های جهانی می‌باشد. علاوه 
براین شر کتهای بز رگ هواییمایی در جهان پس از اینکه عمرهواپیماهاشان به ۵سال می‌رسد آنها را 
تعویض می کنند تا از هزینه‌های سنگین نگهداری آنها فرار کنند ولی در ایران متوسط عمر هواپیماها ۱۵ 
سال است که گاهی هزینه‌های نگهداری را تا ۲۰ برابر افزایش می‌دهد. مجموع این شرایط نیز این شرکت 
را بسیار زیان‌ده کرده است. هر چند در میان این خبرهای ناخوشایند. خبر ثابت ماندن بهای بلیت هواپیما 
هم داده شد که درمیان انبوه حبرهای ناخوشایند. گم شد. یکبار دیگر مسوولان عزیز ایرانی دریافته‌اند که 
در جهان رمزآلود سیاست. بسیار پیش می‌آید که ۲ رئیس جمهور ۲ کشور این هفته, یکد یکر رادر آغوش 
بگیرند و دو هفته بعد یکی ازرئیس جمهوریهای گفته شده از تعهدی که در مقابل دیگری انجام داده بود. 
سر باز بزند و به حرفهایی که زده بود. بخند د! 




























































وروی اران تا تاش ماه استا: 


قلیان ابرانی 

یکروزاین موجود چنان محبوب و فراوان می شود که در 
هر قهوه‌خانه راباز می کنید» باید چند لحظه‌ای صبر کنید تاد ود 
آن اند کی خارج شود تاراه‌را پیدا کنید. با عطرها و اسانسهای 
مختلف عرضه می شود و کمتر مکان تفریحی می‌پابید که چند 
تایی از آن پیدانشود. مد تی بعد استفاده از آن برای خانمها در 
مکانهای عمومی ممنوع می‌شود و تنها آقایان مجاز به استفاده از 
ان می شوند. بی انکه معلوم شود چه تفاوتی میان زنان و مردان 
است در استفاده از این وسیله. امروز هم نیروی انتظامی پس از 
فکرفراوان مصرف آنرادر مکانهای عمومی وارائه آن‌رادر 
قهوه‌خانه‌هابه طور کامل ممنوع می کند و عجیب‌تر آنکه. تنها 
چند روز پس ازاعلام این ممنوعیت. شخص رئيس جمهور در 
موضوع وارد می‌شوند و از و جود قلیان در قهوه‌خانه‌ها حمایت 
می کنند. ضررهای این موجود چند ان هست که هر بلایی که بر 
سرنوشتش آید» دور از انتظار نیست. اما جالب اینکه نگاهی به 
تغییرات و تصمیماتی که برای قلیان انجام گرفته است» نمونه 


بارزی از بسیاری تصمیم گیریهای خرد و کلان مد یریتی در 
اور ترا تمانانسر کد 








کنفر انس پار لمانهای اسلامیی 
زمینه ساز د بد اری بی سابقه 


دکتر غلامعلی حداد عادل. رییس مجلس شورای 
اسلامی روز سه شنبه به منظور شرکت در کنفرانس دو 
روزه پارلمانهای کشورهای اسلامی که از روز چهارشنبه 
,دهم بهمن ماه در شهر قاهره بر گزار شد» به مصر سفر 
کرد. سفر مقامات ایرانی در این سطح از زمان قطع روابط 
گ ان و قاهره در سال ۱۹۸۰ تاکنون بی سابقه بوده است: 
این سفر از جنبه دیگری نیز اهمیت دارد و آن تلاش برای 
از س رگیری مناسبات دو جانبه است که از همین رو 
حداد دیدارهایی را با پرخی از مقامات مصری از 
جمله حسنی مبا رک رییس جمهور مصر د اشت. تعمیق و 
گسترش روابط تهران با قاهره در برهه کنونی پیش و بیش 
از آنکه نیاز دو کشور ایران و مصر و در راستای منافع آنان 
باشد » یک نیاز منطقه‌ای و در راستای منافع جهان اسلام 
است. جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی مصر 
می‌توانند با تکیه بر سوابق دیرینه و مهم خود و همچنین 
نیازهای منطقه در کنار ویژگیهای دینی و ارزشی مشترک 
باهمکاری يکد یگر ایفا گرنقشی ماند گار در خاورمیانه 
باشند. و جو د بحران‌های منطقه‌ای از جمله فلسطین.لبنان» 
عراق» سومالی و دیگر مسائل جهان اسلام و طولانی شدن 
فرایند حل بحران‌های این کشسورها و دیگر مناطق بدون 
با ورود جریان مشف رک و تازه نقسی متشکل ازاراده 
سیاسی تهران و قاهره می تواند به سمت تحرک و تسریع 
درحل آنها منجر شود. اعلام آماد گی د کتر احمدی نژاد 
رییس جمهوری اسلامی ایران برای از سر گیری رسمی 
روابط دیپلما تیک ایران و مصر که در سفر پیشین وی به 
قطر و در مصاحبه با خبرنگار مصری عنوان شده بود 
وبه دنبال آن» استقبال مقامات قاهره از این پیشنهاد › 
سفرهای متقابل د یپلماتیک مقامات وزارت امور خارجه 
دو کشور و جود روابط اقتصادی دو جانبه که در سالهای 
اخیر رو به گسترش بو ده است. برخورداری از اشتراکات 
دینی و فرهنگی و علاقه تهران و قاهره برای بهره‌مندی از 
ظرفیتهای همکاری‌های دو کشوردر عرصه‌های یاد شد 
همگی زمینه‌های لازم برای ازس رگیری روابط دوجانبه 
رافراهم آورده است. مصر و ایران سوابق مشترکی نیز در 
8 زه‌با استعما ررگران از جمله انگلیس داشثه اند. رهبران 
قاهره طی سال‌های اخیر به توانمندی و نفوذ جمهوری 
اسلامی ایران در کمک به حل بحران‌های منطقه از جمله 
عراق و لبنان آ گاهی یافته‌اند وبراین نکته نیز واقف هستند 
که جمهوری اسلامی ایران با روابط حسنه خود با سوریه 
در جهعت حفظ منافع جهان اسلام در منطقه خاورمیانه 
گام برداشتهاست و عقب مان دن مصر ا زاین موضوع به 





مصلحت و منفعت این کشور نخواهد بود. بر همین اساس 
تقویت و رسمیت یافتن روابط کنونی قاهره با تهران 
می‌تواند برای مصر به منظور حفظ منافع خود در منطقه به 
ویژه در حوزه خلیج فارس نوعی تضمین به حساب آید. 
مصر همچنین به عنوان یکی از دو ستون جهان عرب. در 
کنار عربستان حتی می تواند از بهبود روابط خود با ایران 
درمقابله بااعمال فشارهای آمریکاو رژیم صهیونیستی نیز 
بهره‌برد اری سیاسی کند. برای جمهوری اسلامی اران نیز 
داشتن روابط خوب و رسمی با مصر به عنوان یک کشور 
مهم عربی می تواند منافع و مصالحی رادر پی داشته باشد. 
گسترش مناسبات دو جانبه می تواند باب همکاری‌های 
مشترک درزمینه‌های امنیتی راباز کند ودو کشورازاین 
منظر نیز به تقویت پایه‌های ثبات و امنیت در منطقه روی 
آورند که بی‌شسک آثار مثبت آن در س طح خاورمیانه نیز 
نمایان خواهد شد. در بعد اقتصادی نیز می توان به بر خی 
موارد در پیشینه دو طرف اشاره کرد. جمهوری اسلامی 
ابر ات ورس ا و ا ایا سال ودر 
زمان حضور عمرو موسیی وزیر مور خارجه وقت مصر 
درنشست سازمان کنفرانس اسلامی در تهران شاهد بهبود 
مناسبات فیمابین از جمله در زمینه‌های اقتصادی بو ده‌اند. 
به دنبال آن» موضوع دیدارهای متقابل روساو اعضای 
اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن دو کشور درسال 
۷ تحقق یافت و سه سال بعد نیز با حضور متقابل 
شرکتهای ایرانی و مصری در نمایشگاههای بازرگانی 
یکدیگر همکاریهای اقتصادی دو کشور وارد فاز تازه 
تری شد. توافق بر سر ساخت کارخانه‌های نیشکر از 
ر ق ی در تال و تال ای ان ات این کارا 
خودروسازی از سوی‌ایران در مصر و راه اندازی حط 
تولید ری دراین ور رم ی ۶ کي 
به بازارهای افریقاء تاسیس بانک مشسترک فعال سازی 
کمیسیون‌های اقتصادی. ظرفیت‌های فراوان گردشگری 
دو کشسورو علاقه مردم ایران و مصر برای دیدار از آثار 
تاریخی. کهن و طبیعی يکد یگر و فراهم آمدن زمینه برای 
بخش های خصو صی به منظور تبادل کالاو خد مات از 
جمله گام‌هایی است که دو طرف برداشته و یا در حال 
وا عادد و ا اھ کے نیو تاد تس دوز 
سالهای اخیر میان ایران و مصر به دلیل وجود مشت ر کات 
دینی»فرهنگی و مبارزه با استعمار انگلیس و جود داشته 
است. تبادل هیاتهای علمی بین دانشگاه‌های هر دو کشور 
( نظیر دانشگاههای عین شمس مصر و علامه طباطبایی 
ایران). همکاری حوزه علمیه با دانش‌گاه الا زهر مصر 
رواج زبان فارسی دردانشگاههای مصر به عنوان زبان دوم 
و تبادل گروههای روزنامه‌نگاری از جمله این زمینه ها 
به شمار می روند. در بعد همکاری‌های علمی و فنی نیز 
تاک تدای که ار دک چ رش ا ای ابر آن 
اکنون به دلیل داشستن فناوری هسته‌ای صلح آمیز به یکی 
از مهمترین کشورهای دارنده این دانش پیشرفته و پیجیده 
تبدیل شده و همکاری با ایران در این زمینه نه تنها برای 
مصر با رد رای ا 
e E‏ 
در سفر ماه گذشته خود به مصر نیز در همین راستا 
مطرح شده است. در این زمینه مصر هرچند از گذشته 
نه چندان دور خواهان بهره‌من دی ازاین فناوری برای 
احداث نیرو گاههای برق خود بوده است اما آمریکاء رژیم 
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صهیونیستی و همچنین کشورهای غربی با دستیابی این 
کشور به فناوری هسته‌ای موافقت نکرده‌اند. در نگاهی 
کلی می‌توان گفت زمینه های همگرایی بین مصر و ایران 
برای تقویت همکاریهای مشترک چه در سطح ملی و چه 
در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی از نقاط واگرایی بیشتر 
است. تهران وقاهره‌درزمینه فلسطین مواضع مشترکی 
دارند » بسیاری از پیمانهای بین‌المللی از جمله پیمان منع 
گسترش سلاح‌های کشتار جمعی را پذیرفته و خواهان 
عاری سازی خاورمیانه از این نوع تسلیحات هستند و 
نسبت به تقویت منافع و همکاریهای کشورهای اسلامی 
نیز با یکد یگر هم عقیده هستند. 
گسترش مناسبات با مروارید اقیانوس هند 
"سید مسعود می رکاظمی »وزیر بازرگانی کشورمان 
که برای افتتاح نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی 
ایران به سریلانکا سفر کرده بود علاوه بر رییس جمهوری 
سریلانکا با وزیر توسعه و سرمایه گذاری, نخست وزير 
و وزير امورخارجه این کشور نیز دید ارو درباره افزایش 
مناسبات اقتصادی دو کشور گفت و گ و کرد.سفراخیر 
آماهیندا راجاپاک » رئیس جمهوری سریلانکا به تهران و 
توافقات‌به‌دست آمده‌دراین سفرنیز حاکی از علاقه‌مندی 
تهرآن و کلمبوبه توسعه روابط سیاسی اقتصادی و تجاری 
دو جانبه است.دولت نهم نیز سیاست گسترش روابط 
اقتصادی و بازرگانی بویژه با کشورهای منطقه و همچنین 
کشورهای در حال توسعه رادر پیش گرفته است. هم 
اکنون قراردادهایی نیز به ارزش یک و نیم میلیارد دلار 
در بخشهای سد سازی» تاسیس شبکه ابیاری احداث 
نیرو گاه برق آبی و حرارتی»بهس ازیو گسترش صنایع 
نفتی و احداث پالایشگاه در حال حاضر در سریلانکا 
اجرایی شده است. حجم مبادلات تجاری تهران, کلمبو 
بدون در نظر گرفتن مبادلات تجاری سنتی بین دو کشور 
یعنی فروش نفت ایران به سریلانکاو خرید چای از این 
کشور و نیز منهای صد ور خدمات فنی و مهند سی. بالغ بر 
شسصت تا هفتاد میلیون دلار است و پیش بینی می شود با 
ادامه روند موجود و اجرای توافق نامه‌های دو جانبه در 
دو سال آینده این رقم تا سه برابر نیز افزایش یابد. 
جمهوری سوسیالیست دمکراتیک سریلانکا که به 
عنوان مروارید افیانوس هند نیز شهرت دارد. با قدمتی 
سه هزار ساله» بيست و یک میلیون نفر جمعیت دارد 
که مسلمانان هشت درصد کل جمعیت آن رابه خود 
اختصاص داده‌اند. اکثریت مردم سریلانکا بودایی هستند 
واز گذشته نیز به عنوان م رکز ایین بودایی شهرت داشته 
است واز کشورهای عضو جنبش عدم تعهد نیز به شمار 
فی ودب اد سینهالی دراین کشوردراکتریت هس 
و تامیل که در منطقه شمال شرقی آن ساکن هستند» 
بزرگترین اقلیت سریلانکا به شمار می روند که چریکهای 
موسوم به ببرهای تامیل »یک جنگ داخلی چند دهه ای 
راسادولت این کشضوربه راه‌انداشته اند .بااین ٩‏ 
رهبران مسریلانکا اخیرا اعلام کرده که برای خاتمه دادن 
به مبارزه مس‌لحانه ببرهای تامیل به رهبری پریبها کران " 
تصمیماتی را گرفته‌اند. همچنین مناسبات سریلانکا با 
همسایه بزرگ خود یعنی هند» به دلیل نزدیکی قومی 
جمعیت نژاد تامیل در سریلانکا با مردم ایالت تامیل نادو 


در منطقه جنوبی هند» بسیار نزدیک است. 
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نمای خارجی یکی از کاخ ها از حیاط آن 


السرا کاخ اس مشر ف پر هر گزاناد اد امساناء 
که به عنوان یکی از شاحص ترین نمونه های هنر شمال 
آفریقا (و شاید یکی از مشهورترین بناهای اسلامی جهان 
محسوب می شود. این بناشامل چند ین قسمت مجزااست 
که در دوره های مختلف ساخته شده اند. نام کاخ که به 
معنای سرخگون است. بنا به نظر بسیاری از رنگ غالب 
بر بنا گرفته شده است. 

ساختمان این قصر در دوران بازیس گیری حکومت 
از مسلمین توسط پادشاهان مسیحی آغاز شد. در حالی 
که مسیحیان عامی در حال پیشروی بودند. اسپانیا تحت 
حکومت مسلمین,بهبالا ترین درجه فرهنگ خود تاآنزمان 
رسیده بود. ساختار ظریف الحمراء جزئیات نفس گیر 
تجلیل از زند گی» ترکیب طبیعت با طراحی انسان» همه 
بر این حقیقت صحه میگذارد که بازگشت مسیحیان به 
اسپانیاء در طی قرون بعد چه فاجعه ای به بار آورد. 

ساختمان مدور. مربوط به قرن ۱۶ و قصر کارلوس 
پنجم است. در منتهی اليه سمت چپ ان برج کمارس که 
بخشی از شبستان است. تالار پذیرش سفرا نیز در همین 
بخش قرار دارد. در حد فاصل اینها محوطه و آب نمای 
شیران و بارگاه قرار دارد. در قسمت پشت آن هم قلعه 
قرار گرفته است. 

پیشینه اصل بنای الحمرا به قرن ۱۳ برمیگردد. اما 
درواة قع الحمرا مجموعه ای از چندین قصر است که هر 
حاکم. و ایس 
در چند ساختمان این مجموعه کوششهایی برای برای 
بوجود آوردن بهشت بر روی زمین بوده است. 

مسلمانان صحرا نشین که آب برایشان از هر گوهری 
ارزشمند تر بود. با کشیدن نهرهایی از سرچشمه ها و 
جویبارهاء باغهای کاخ رابا چشمه های رویایی. فواره ها 
و حوضهای کم عمق و پر انعکاس تزیین کردند. صدای 
زمزمه آب در سراسر باغها و حوض خانه ها به گوش 
میرسد و کشف چشمه های کوچک. لذت گشتن در باغ 
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راصد جندان میکند. 

مسیحیان در سال ۲ اا را کرک دودو 
چند سال بعد. زمانی که شاه و ملکه کاتولیک» فردیناند 
و ایزابلا در گذشتند. گرانادا برای مدفن آنها انتخاب شد. 
شاید رویاهای مسلمانان درباره‌بهشت روی‌زمین» قلبهای 
سرد این دو راهم گرم کرده بوده است. 
ھور رین بصن آل است و وی به سه تمت 
بارگاه شبستان و حرم سرا تفسیم شده است» بخشهای 
دیگر کاخ شامل باغهای پلکانی و قلعه هستند. 

بار گاه 

بار گاه بخشی از قصر سلطنتی بود» جایی که سلطان به 
امورروزانه مملکتی و تجاری رسید گی میکرد.این قسمت 
از نظر تزیین و تجل به پای بخشهای دیگر کاخ نمیرسد و 
درواقع از فضایی فروتنانه برخوردار است. ورود به چند 
اتاق برای مراجعین آزاد بود» از جمله تالار پذیرش و اتاق 
بار گاه» حیاط خلوت اتاق طلایی بود. 

شبستان 

قسمت اعظم بخش شبستان در زمان سلطنت یوسف 
اول در قرن ۳ انجام شده است و دارای تزینات بسیار 
زیاد بود تا برای شرفیابی سفرا و مهمانان خاص مناسب 
باشد. این بنا شامل مجموعه‌ای از اتاقها و حیاطهای بسیار 
زیبا بود و یکی از مناظر دیدنی آن حیاط گل 
باصفی از بوته های پروانش 
احاطه شده بود» به 
شمار میرفت. 


تار بخجه 


تاریخ قشم به قبل از اسلام باز می گردد» ایلامی‌ها قرنها قبل از 
میلاد مسیح(ع) در ان سکونت داشته و نام‌هایی چون کیش» کشم» قشم و تنب بر ان نهاده بود ند. 
این جزیره به دلیل موقعیت استثنایی ژئوپلیتیکی» همواره در معرض حمله بیگانیگان قرار می گرفت از جمله 


جر بر ه زد یبای دنس 


جزیره زیبای قشم با فرصتهای عالی 

بای دا ما ار 

و بحرین می باشد. این جزیره با سواحل آرام و پوشیده 
از شن‌های سفید و غروب منحصر به فرد به عنوان بهشت 






در انتهای شمالی غ 
ریت و فرار 
شت که تالار کشتی در 
فرش ان واقع شده بود. | 
کمی جلوتر در برج به 
تالار سفیران میرسیم که 
بزرگترین و شاید بهترین ‏ . ۸ ۰4۱ 
اتاق در تمام قصر سلطنتی زر ۱ ۱ 
کال ات ویک کی 
کامل است و یک گنبد | معماری‌اسلامی‌است 
ار ای ی 
بای هت طقه اسمان ات 
این تالارشاهد امضای تسلیم نامه گر اناد ابه شاه و ملکه 
کاتولیک. توسط سلطان بو عبدل بوده است و در همین 
تالار شاه فردیناند موضوع سفر کریستف کلمب راء برای 
SS‏ 
ساختمان و استخر بهشت د ل باترال 
فیک ۱۶ خی است با نات ا نی 
است و توسط پنجره‌هایی که برروی گنبد نصب شده اند و 
نوری که برروی آب چشمه کف منعکس می شود.روشن 
میشود. سقف تالار دو خواهر نیز بسیارشگفت انگیزاست 
وازبیش از ۵۰۰۰ خانه لانه زنبوری ساخته شده است. 
درتالارشاهان,به‌یک اثرنامتعارف‌هنری‌برمی خوریم. 
که تمثالهایی زنده نمایانه از انسان است. سازنده این اثار به 
احتمال فراوان مسیحی بوده است اما دستور ساخت آنرا 
سلاطین سلسله نصر صادر کرده بودند. حمامها آخرین 
قسمت با اهمیت حرم هستند که نمیتوان به آن داخل شد» 
ااا قرو انار مان نج افا کد 


ey 










رابه این جزیره نام برد. 


براساس شواهد تاریخی. جزیره قشم یک مرک ز تجاری و کشتیرانی بسیار پررونق بوده و امروزه نیز تمامی کشتی‌هایی 
که قصد بارگیری از کشورهای حاشیه خلیج فارس را دارند باید از سواحل جنوبی آن بگذرند و بسیاری از هواپیماهایی 


که فصد پرواز از شرق به عرب زمین رادارند باید از حریم هوایی 


جاذبه‌های توریستی از سال ۲۰۰۰ قشم به عنوان یک جزیره آزاد تجاری شناخته شد و از آن پس فضای بسیار مناسبی 


۹ ۱ 12 برای سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی در آن بو جود آمد. 


یک منبع رسمی سازمان تجارت آزاد قشم اعلام کرد که این جزیره توانایی پذیرش ۱,۵ میلیون مسافر در ایام تعطیلات 


۳۳ کے )ری‎ ۳-1 E 





نوروز رادارا می باشد. جنگلهای وسیع دریایی هورا یکی از زیباترین جاذبه‌های توریستی این جزیره می باشد. 
قصر قد یمی پرتغالی‌هاء مسجد باستانی سید مظفر و زیارتگاه بی بی مریم تالاب‌ها و جنگلهای دیدنی در کنار 
تن از دیگر جاذبه‌های توریستی این جزیره تاریخی می باشد. 











مسجد باشکوه سلطان عمر علی سیف الدین در بندر 
سری بگاوان پایتخت برونئی»واقع شده است.این مسجد 
یکی اززیبا ترین مساجد جهان و مهم ترین جاذبه توریستی 
پایتخت برونئی محسوب می شود. 

نام این مسجد از نام بیست و هشتمین سلطان برونئی 
گرفته شده است و نماد دین اسلام در برونئی می باشد. 
N EG Ty‏ ای ۱ 
نماد بسیار زیبایی از مهند سی نوین اسلامی است. 

سبک معماری این مسجد بر گرفته‌ازنمادهای اسلامی و 


معماری ایتالیایی می باشد.مهند سین ایتالیایی 
دریاجه ای مصنوعی در اطراف رودخانه 
برونئی ایجاد کردند و مسجد سیف الدین 
رادرمیان‌این دریاچه مصنوعی بنانهادند. 
مسجد سیف الدین شامل مناره های مرمرین 
و گنبدهایی طلایی است.حیاط وباغ های 
| مسجد پر از فواره‌های زیبامی باشد. 

پلی مرمرین اطراف دریاچه مصنوعی 
وجود دارد که راه ورودی مردم به مسجد 
le‏ 

ک اصا سس E‏ 
شده است.ارتفاع مسجد سیف الدین 0۲ 
متر است که از تمامی قاط بندر 
سری بگاوان می توان این مسجد 
هه 

معماری دوره رنس انس و تلفیق معماری 
ایتالیایی و اسلامی باعث شده است که مسجد 
سیف الدین شباهت زیادی به دیگر مساجد 
EE‏ سس اس سورع 
نصب شده است که گردشگران را به بالای مناره 
ی 





کاررفته در مس جد سیف الدین از کشورهای دیگری 
به برونئی منتقل شده‌اند.به عنوان مثال سنگ های مرمر 
ازایتالی؛ گرانیت ازشانگهای,چلچراغ‌های کریستال از 
انگلیس و فرش های مسجد از عربستان‌سعودی به برونئی 


منتقل شده اند. 


دلار بوده است. 











احمد با مس حل 2 در 
شهراستانبول (پایتخت 
شد ه است.این مسجل به 
خاط ر کاشی کاری های 
بسیارزیبایش به مسجد 





آبی شسهرت دارد.تاریخ 
ساخت مسجد بین‌سالهای 
ETE ET‏ 
سلطنت سلطان احمد اول 
می باشد. مسجد سلطان 
اھا کے ارمههترسن 
مراکز توریستی استانبول 
E‏ 
پس ازانکەس سلطان 
اجا د 
. سپاه ایران موفق ظاهر 
| نشد تصمیم گرفت که 
مسجد بسیار بزرگی رادر 
استانبول ایجاد کند.سلاطین گذشته عثمانی 
با تو جه به غنائمی که از جنگ های متعد د خود به دست 
می آورد ند.مساجد زیبایی راساختند اماسلطان احمد اول 
برای درست کردن مسجد آبی هیچ پولی رانتوانست از 
خزانه شاهنشاهی بگیرد چراکه وی هیچ پیروزی باارزشی 
در جنگ های گذشته اش نداشت. 
مسجد آبی درنزدیکی مسجد ایاصوفیا(که‌در آن 
زمان‌مورد احترام ترین مسجد استانبول بود)/ساخته شد. 





در آگوست ۱۱۰۹ اولین گام برای ساخت مسجد برداشته 
شحل و در‌سال ۱ ۱۱ ۱ ساعت مسجل به بایان ا 
باشکوهی درسال ۱۱۷ بر گزارشد ودرهای مسجد به 
روی عموم مردم باز شد. 

طراحی مسجد آبیءاوج دو قرن پیشرفت امپراتوری 
عثمانی درزمینه مسجد سازی می باشد .مسجد سلطان 
اک تیم با که lg‏ 


ا 





عحله در هر کاری 


نادسند 


است و در قصاه 


ت نا دسند 


ر 


۵ حکل 





(دابی هردر ت..دکی ار ث 


«نبردی شانزد ه ساله ميان مرگ و زند گی...» 


دکتر بهمن بهروزی 


شحاع ترین و خوش بر خو رد ترین مامورادا اتش نشانی مر کر مش نشابی شهر بو فالو بر 


او دک سانحه و حشتناک در دک قد می مر گ ده کما قرو ر فت. طی سالهابی که او در کماد د. خادو اد دای 
در انتظار دار گشت دانی اد کمن روز شماری و حبی لحظه شماری می کر دند. در حالی که بر شکاد ار او فطع 
امد کر ده ږو دند وروی خاموش کرددا دستگاهی که چوداریسمانی ناز ک دانی رابه‌زند گی مربوط کرده 


ہو د بافشاری می کر دند تا ادنکه... 0 


«آیا کسی دانی رادیده؟ ۰ زمانی که این جمله بر لبان 
جو براکاتو نقش بست. ناگهان چند مامو رتش نشانی 
میان شسعله‌های مس رکش به صورت قهرماننه برای 
خاموش کردن اتش فعالیت می کردند. به او خیره شدند. 

جو براکاتو سرپرست ماموران آتش نشانی شهر بوفالو 
واقع در ایالت نیویورک بود و همه ماموران می‌دانستند که 
اگراودرموردی‌سخنی مضطربانه برزبان اورد. مساله 
املا جدی است. 

گرا وور مر رت تسار آن رمیتا سرد ونمای که 
و سال ۱۹۹۰شهربوفالورادربر گرفته‌بود» گزارشی از 
یک اتش سوزی مهیب. ماموران رابه یک خانه قد یمی‌ساز 
ودوطبقه در محدوده شهر کشانده بود. 

بنابر گفته‌های همس‌ایگان خانه چند ماهی بود که 
تخلیه شد ه بود اماهنوز اسباب واثائیه به کل تقریبا 
دست نخورده در آن باقی مانده بود و اتفاقا همین امر هم 
باعث دامن زدن به آتش سوزی شده بود از آنجا که خانه 
مه سای ار عوت ساشته شا یرد ط ها هر کر ۸ 
آتش سوزی در آن به مسرعت گسترش پیدامی کرد و 
همین مهم باعث شده بود که تا جوبراکاتی سرپرست 
اتش‌نشانان. موقعیت را خطرناک یافته و مبارزه‌باا تش را 
بیش ازاینها موثر قلمداد نکند. در نتیجه به سرعت دستور 
تخلیه راصادر کرد امابه محض دستور تخلیه او همه 
مامورانی را که به‌همراه آورده‌بود.در کنار خود یافت 
به غیر از دانی هربرت ۳۳ساله که یکی از باهوش ترین و 
8 برخورد ترین و درعین حال شسجاع ترین ماموران 
آتش‌نشانی بوفالوبود که طی دوازده‌سال سابقه» همه 
ویژگی‌های یادشدهرابه اثبات رسانده‌بود وهمین‌هاهم 
اورا تبدیل به یکی از محبوب‌ترین 
وهمکارانش کرده‌بود. او حتی ازنظر زند گی خانواد گی 
هم زبانزد بود. دانی بااهمسرش امیلی از دوران دبیرستان 
اشناشده و همان اشنایی هم بلافاصله پس از پایان دوره 
کاراموزی و تخصص اتش نشانی به‌ازد واج انجامیده‌بود. 
انها صاحب چهار فرزند پسر بودند و دوست داشتند یی 
دختر هم داشته باشند و سرانجام خداوند این خواسته انها 
رااجابت کرده‌بود و امیلی در انتظار تولد نوزاد پنجم خود 
بود که بر طبق اسکن انجام شده توسط پزشک متخصصء 
خوشبختانه د ختر بود واین موضوع جمع خانواده آنهارا 
بسیار شادمان تر ساخته بود. اما در ان روز سرد زمستانی و 


ن افراد در میان دوستان 
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در میان شعله‌های زبانه کشیده آتش درداخل آن خانه کهنه 


هک 


) توسط ماموران زمزمه شد همه 


ویوسیده.زمانی که جمله (دانی کجاست؟) ) با ) 
دانی را آخرین بار دیده؟ 
سر کشت دای ,یه سرعت برق از ده باران او کدشت, 
البته جو رئیس دانی با توجه به شناختی که از مامور خود 
داشت. احتمال می‌داد که اوبر طبق عادت همیشگی اش در 
خحطرناک ترین نقطه‌ممکن» مشغول به کار گرفتن اخرین 
که جو دس تور نخلیه راصادر کرده‌بود واجرای دستور 
سپری می‌شد. 

دراین میان جو تصمیم گرفت تابافرستادن سه مامور» 
فرو ريخته بود هم برای یافتن دانی به جستجو بپردازند. 
طبقه دوم رساند ند.ودرمیان سقف فرو ريخته که برف 
ورطوبت روی‌بام راهم به آتش سوزی‌اضافه کرده 
بود. به جستجو پر داختند» پس از کنار زدن مقد ار زیادی 
حاک.الوارو خاشاک نا گهان آنچه را که‌هر گز تصور 
نمی کردند. مشاهده کردند.دانی درزیر سقف فروریخته 
بدون حرکت افتاده‌بود و هیچگونه اثری از زند کے دراو 
دید ه نمی شد . بلافاصله به کمک مامو ران اورژانس ترتیب 
انتقال دانی از خانه داده شد واورادرحالی که ماسک 
اکسیژن‌روی‌دهانش قرارداده‌ وروی برانکارد خوابانده 
ارتباط نزدیکی هم با حانواده او داشت. بد ون درنگ امیلی 
رادر جریان گذاشت وامیلی چهاریسر خردسال خود را 


ا 3 
ریات ی رال رو ۳۳۱۶ 


نزد مادرش گذاشت و خودش در حالی که اضطراب هم 
به شرایط حاملگی اش اضافه شده بود. رهسیار بیمارستان 
را ار که 
سرازیر می‌شد. به یاد آورد که چگونه در صبح همان روز 
دانی هر چهار پسرک خود رابوسید و عازم محل کار شده 
بود.امیلی حتی آرزو می کرد که‌ای کاش شسوهرش در آن 
روزد چار سرماخورد گی ویابیماری خفیف دیگری شده 
رک ار ی ی لا ها ی 
شودامااونیک‌می‌دانست که کارا ز کار گذشته‌بود.از 
آن گذشته امیلی حود حوب می‌دانست که دوازده‌سال 
پیش.زمانی که پیشنهاد ازد واج یک مامو ر آتش نشانی» 
با عصم صسات دا را ند تفه برد همراع یا آن با سر الم 
مضطرب کننده» انهم به شکل روزانه پیوند ازدواج بسته 
بود و اکنون سرانجام همه ان اضطرابهاو واهمه‌ها به 
واقعیت تبدیل شده بود. 


در بیمارستان» همه تلاش و کوشش پزشکان بی نتیجه 
ماند و آنهاباناراحتی اعلام کردند که دانی هربرت به یک 
کمای عمیق د چار شده است که ان هم نتیجه ضربه‌ای بود 
که‌برنخاع اودرپشت سرش وارد شده‌بود ومتاسفانه 
بیهوشی او از انواع ببهوشی‌هایی بود که زمان پایان آن 
نه تنهاامشسخص نبود بلکه معمولا اینگونه کماهاحتی تا 
حتمی شدن مر گ هم زمان زیادی رامی‌طلب‌د وغالبا 
مخارج سنگینی نیز برای بستگان بیمار ایجاد می کرد تا 
دستگاههای تنفس و ضربان قلب همچنان به کار خود 
ادامه‌دهند. همین آمر‌سبب می‌شد تادراکثر موارد. 
دستگاههای مذ کوررادرحالی که شخص همچنان در 
حالت کمایس رمی‌برد»خاموش کرده و کاررایکسره 
کنند.امادرمورددانی»همسروفرزن د ان اوازطرفی و 
دوستان و همکارانش از جهت دیگر حاضربه تسلیم شدن 
۵ 
LIEN ES‏ 
دانی از کماخارج شود. درواقع فشاربیش از حد جامعه 
ا و 
LIE‏ ۱ 
دادن به‌زند گی اودر کماراند اشته باشند وبدین ترتیب‌بود 
که انتظار کسان دانی برای خروج او از بیهوشی دایمی آغاز 
شده ادامه یافت. بیشتر از همه این امیلی» همسر دانی بود 
که برای شوهرش دلتنگی می کرد. بخصوص از اینکه او 
سرانجام دختری به دنیامی اورد که شوهرش با همه علاقه 
وانتظاری که درقبال این د ختر داشت قادربه دیدن ودر 
آغوش گرفتن نوزادش نمی‌شد.امیلی احساس ناراحتی 
و دلتنگی می کرد. و این اتفاق هم افتاد و امیلی سه ماه بعد 
از آغاز دوران‌بی‌هوشی شوهرش د ختری رابه‌دنیا ورد 
که برای او نام بامسمای «هوپ» را انتخاب کرد. 

درواقع هوپ که درزبان انگلیسی به معنای امید 
است. نماد و جلوه‌ای از امید و آرزوی امیلی برای بهبود 
وبا ز گشت شوهرش از کماتلقی می‌شد که هر بار که‌نام 
دحت رش رابرزبان می آورد.این آرزووامید به ذهن او 
خطور می کرد.و چنین شد که زمان گذشت. ثانیه بعد از 
ثانیه» دقیقه پس از د قیقه» ساعت به دنبال ساعت و روز 
به روز و سرانجام گذران‌ ماه و سال» درحالی که امید در 
همسر و فرزندان دانی چون شمعی کم سوی.اماباروشنی 
دائمی ادامه یافت. 





طی سالها پنج فرزند دانی بزر گتروبزرگترشدند 
وامیلی‌هم خود برای جبران مخارج سنکین بیمارستان 
درهمان‌بیمارستان مشغول به کارشد وبرای‌انکه‌زمان 
بیشتری رادر کنارشوهرش باشد و درآمد بیشتری راهم 
به‌د.ست‌اورد؛دردوشیفت هشت ساعته د ربیمارسنان 
عهده‌دار مسوولیت شد. از طرف دیگر هم پسران‌دانی 
یکی پس ازدیگری بز ر گتر شد ند تااینکه آنهاهم‌درضمن 
تحصیل مشسغول کارشد ند که د رآمد آنهاهم‌سرانجام 
کمک لازم رابرای امیلی فراهم آورد تااونفس راحتی 
بکشد و زمانبیشتری رابه ستراحت بگذراند. تاینکه 
شانزده‌سال پس ازورود دانی هربرت به کمابود که‌درشب 
کریسمس به رسم همه سالهاء امیلی و فرزند انش درحالی 
که‌هر کدام شمع روشنی رادر دست داشتند به گرد دانی 
نشستند. اکنون پسران دانی از ۱۸ ۲۱۱ ساله بودند ودو 
تن از آنهاحتی تحصیلات دانشگاه راهم به پایان رسانده 
ومشغول کارشده‌بود ند.امادوپسردیگر که ۱۸ساله 
و ۲۰ هستند دردانشگاه‌مشغول تحصیل بود دران 
مان د ختر شانزده ساله نحانواده یعنی هوپ تنها کسی 
بود که‌هنوزبا پدرش صحبت نکرده‌بود.درواقع صدای 
او رابه صورت زنده نشنیده بود. اما خودش بارها بر بالین 
پدرنشسته وبا اوسخن گفته بود.اماامیلی اگرچه سعی 
می کرد تاوضعیت خود رااز بچه‌هاینهان کند»ولیکن 
دیگر حسته شده‌بود. شانزده سال آ زگار اوشب وروزرابر 
بالین شوهرش گذرانده بود واکنون تارهای مویش دردو 
طرف سرش رو به سپید ی گذاشته بود واحساس می کرد 
که زمان دیگر قدرت صبرو 
E‏ ۱ 
درال‌شسب خال داشست ناار 
فرصت استفاده کرده و با بچه‌ها 
درباره پایان دادن به کمای دانی 
وخاموش کردن دستگاهها 
صلاح و مشورت کند.اوبه 
وار کت کهومان 
برای اتخاذ تصمیم جد ی رسید ه 
و آنهاباید به‌زندگی خود در 
آینده فکر کنند و انتظار بیش از 
این معنی و مفهومی ند ارد.امادر 
هن‌گام ادای کلمات آنچه امیلی 
باه تست متیر مر کرد 
اشکهایی بود که به آرامی بر گونه هوپ سرازیر شده‌بود. 
آری» د خترش احساس می کرد که آخرین فرصت‌ها هم 
ار ار 
دست می رفت. حتی پسرهاهم ا زاین حالت د رخواهرشان 
به شدت احساساتی شده بودند و بغض گلویشان را گرفته 
بود. آنگاه امیلی از بچه‌ها خواست تاهر کدام با گفتن چند 
جمله از پد رشان خد احافظی کنند. آنگاه هر کدام دست 
پد رشان رابه نوبت دردست گرفته وبه زبان حال خود با او 
بد رود می گفتند. تااینکه نوبت به هوپ رسید.او هم دست 
پدرش رادردست گرفت و درحالی که بر چهره پدر که 
طی شانزده سال گذشته او هم چين و چروک بیشتری در 
صورت پیدا کرده بود. خیره شده بود. شروع به صحبت 
کرد.اماهنوز چند کلمه‌ای‌بیشترازدهانش خارج نشده 
بود که نا گهان سخن خود رامتوقف کرد وباهیجان. اما توام 






























باشک و تردید روی به دیگران 
کرد و گفت: من احساس می کنم 
که پدرم دستم رافشار می‌دهد. 
همهباناباوری به هوپ خیره 
شدند اما هوپ باز هم حرف 
خود ژانگ از کرد 

امیلی دیگر طاقت نیاورد و 
با فریاد در سرسرای بیمارستان 
پرستارهارابربالین شوه رش فرا 
خواند. او با آنکه تقریبا تردیدی نداشت که هوپ تحت 
تاثیر احساسات د چار اشتباه ده اما با این همه حاضر 
نبود تابدون رسید گی و بررسی از کنار این حادثه بگذرد. 
پرستارهاباعجله به گرد دانی جمع شد ند وقدری‌باوسایل 
وابزار خود شروع به اندازه گیری وضعیت نبض» ضربان 
قلب وفشارخون و امثال آن کردند. آنگاه‌د ریک اقدام 
یکی از آنها با عجله تلفن را برداشت و پزشک کشیک رابر 
بالیین دانی خواند. دراین لحظه بود که امیلی و فرزند انش 
است.بااین حال امیلی ا زآن‌می ترسید که‌دانی شاید آخرین 
دلیل فعل و انفعالات فیزیکی. تا حد ودی صاحب حواس 
شده بود. اما ماجرا بسیار معجزه آساتر از اینها بود. چرا که 


7 ۹ 
رطاي رس تا 1 m0‏ 


پزشک د رحالی كەد جارلکنت زبان‌شده‌بود.فریاد زد: 
(... بیماردرحال به‌هوش آمدن است...»واواین م ۷ 
راچجند بارتکرار کرد. یس از آن پزشکان دیگر را 9۳ 
اغلب در مراسم کریسمس در میهمانی و یادر کنار اقوام و 
خانواده‌های خود بو دند به بیمارستان خواستند و در کمتر 
ازبیست دقیقه ازرئیس بیمارستان گرفته تاحتی پزشکان 
رزیدنت و پزشکیاران در کناراتاق دانی جمع شده بودند. 
از آن جهت که‌دانی. شانرده سال راندون حرکت ۱۴ 
بیهوشی گذرانده‌بود. حتی کوچکترین حرکات عضلانی 
باید بادقت وبه آهستگی انجام می‌شد وهرحرکت 
عجولانه می توانست باامکان حمله قلبی باسکته مغزی 
دربیمارهمراه باشد. زاین رو پزشکان و متخصصان هر 
کدام بخشی از وضعیت رازیر نظر گرفتند. این یک لحظه 
تاریخی بود و در تمام تاریخ درمانهای پزشکی» شمار 
چنین اتفاقی به تعد اد انگشتان دو دست هم نمی رسید واز 
این رو همه پزشکان و مسوولان بیمارستان سخت در پی 
آن بودند که جزئی از این لحظه تاریخ باشند. 
چشمان باز 

سرانجام دانی چشمان خود را گشود و این چهره امیلی 
بود که عمدااورادربرابر دید گان‌دانی قرار داده‌بودند و 
امیلی هم در کنار خود هوپ را که به شد ت اشک می‌ریخت 
قرار داده‌بود» چرا که می خواست بامعرفی هوپ به پدرش 
تس مکالهه او اش مارا سار ۳ 
باشد. امیلی پس ا ززآنکه‌دانی چشمانش را گشود وبالبخند 
به امیلی خیره شد. فوری هوپ را در برابر دانی فرار داد 
و گفت:«دانی این دخترت هوپ است‌واکنون شانز 8٩‏ 
ساله است...» آنگاه امیلی باد ست پسرها را که بر بالین با 
بودند به شوهرش نشان داد و گفت: «و اينها هم پسرانت 
هستند که اکنون بز رگ شده‌اند و کوچکترین انها هجده 
ساله است) 

دانی نگاهی به چهره آن‌ها اند انحت و آنگاه یک قطره 
اشک از چشم چپش خارج شد وبر گونه اش غلتید.پس 
از ان» این پزش‌کان بودند که دوباره وضعیت رادر کنترل 
خود گرفتند. هنور خطرهای بسیاری بررسرراه‌دانی بود و 
بخصوص ده‌تاپانزده روزابتد ایی پس ازبه‌هوش امد ن 
اهمیت فراوانی داشست.اوباید شد ید اتحت مراقبت ۱ 
پزشکی ق-رارمی گرفت تاهمه اعض ای بد نش از :۱ £ 
مغ کبد ودستگاه تنفسی گر فته تا کلیه‌ها و مثانه و همه 
وهمه آهسته آهسته اعمال طبیعی خود را آغاز می‌کردند؛ 
اماهیجان امیلی و فرزند انش هم چیزدیگری بود. دراین 
میان‌دانی وقتی که سخن گفتن راآغا کرد دیگراورا 
توقفی نبود.اوساعت‌هاو‌ساعتها سخن می گفت و زن 
وفرزندانش هم‌باولع به‌او گوش می‌دادند.دانی از همه 
چیز سوال می کرد. از وقایع تاریخی و هر چه که گذشته بود 
گرفته تانتایج مسابقات ورزشی و قهرمانی‌های مختلف در 
طول سالها. پزشکان هرچه سعی می کرد ند تاسخن گفتن 
اور را درا ری ۳۳۰۰۱۱ 
ودند که صرف انرژی توسط دانی باید شسد ید اکنترل 
شود. حتی حرف زدن که هیجان زیادی در دانی به و جود 
می آورد واین هیجان به نوبه خود برای وضعیت قلب و 
مرو ماس lé‏ 
باشد وبهیکباره‌به آن‌با زگردد.به طورقطع گفتنی هاو 


شنید نی‌های بسیاری دارد! 
بقبه د ر صفحه ۱ِ۶ 
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ماثر وایی می کند 


۰ دلتر 


سالهای قبل از انقلاب اسلامی است؛ جو انی که پد ر 
و ماد رش رااز د ست داد هو در یک بنگاه اتومییل و 
درکنار همسایه‌هایش زند گی می‌کند به نام ذینل» 
یک روزداخل پمپ بنزین باررانندگان‌چند اتو مبیل 
پلاک د ولتی د عوامی‌کند و آنچنان قشنگ آنهارااز 
پادرمیآورد که «رئیس» نها که نامش «دکتر» 
و ازایادی اشرف می‌باشد. به او پیشنهاد می‌کند 
راننده‌اش شود و... اینک پایان زند گینامه. 





می گفت؛ذینل بازی رکی و زیررچشم.نگاهش به د ختر 
جوان بود که داخل ماشین نشسته وشبیه‌ماه‌بوداذینل 
که به مغزش هم خطور نمی کرد مان «د کتر و ماه چه 
ارتباط عجیبی وجو د دارد»طوری اسر خند هد خترشد 
که سرانجام گفت: (باشه... ما هستیم) 
هستیم! 
چند ماه تمام فقط رانند گی می کرد و بد ون اینکه‌متوجه 
شود. از سوی آدمهای د کتر مورد امتحان قرار می گرفت 
می‌برد نا گهان یک اتومبیل جلویشان را گرفت و ۴نفر 
باصورت‌های پوشیده بطرف آنهاآمد ند و ... که د کتر با 
دیدنشان گفت:«باید اسلحه‌ام‌رومی آوردم. اینهامی‌خوان 
بامن تسویه حساب کنند»! 

البته ذینل بعد هافهمید که آن چهارنفر آدمهای 
یکی ازرقبای د کتر-یعنی یکی دیگرار کار گزاران بانو 
اشرف!!-هستند که قراربود حال د کتررابگیرند و...»ذینل 
اماء آن شب فقط بر حسب وظیفه‌ای که داشت به«رئیس» 
گفت:«نگران نباش د کتر...» 
هنگامی که آن پسر جوان نزدیک به ۱۵ دقيقه با آن چهار 
نفر زد و خورد کرد و سرش خون آمد و لب‌اش پاره شد و 
دست چپ‌اش شکست و... و فقط توانست طوری‌باان ۴ 
نفر درگیر شود که حتی یک ضربه هم به د کتر وارد نشود. 
اگرچه‌با تماسی که مردم‌باکلانتری محل گرفتند ورسیدن 
مامورانی که د کتررا حوب می‌شناختند وفرار کردن آن ۴ 
آمده بود مواجه شد. گناه ذینل رانادیده گرفت وپس از 
اینکه چند روزاو رادربهترین بیمارستان نهر بستری کرد 
سپس به منظور قدرشناسی» راننده‌اش رابه خانه آورد تا 
ده روز دوره نقاهت را پیش چشم خودش طی کند و البته 





۰ هم قسمت دوم و آخر 
له ظلمت ماہ. © © 
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براساس سر گذ‌شت: ذینل 


د کتر؛ ماه! دختر جوانی که وقتی از سرنوشت او باخبر شد» 


(ماه» که به دستور «د کتر» مو ظف بود بهترین امکانات 
درمانی و پذیرایی رابرای ذینل فراهم کند. در همان چند 
روزاول یک جیزرادر مورد «راننده د کتر» مطمئن شد؛ که 
این (بچه جنوب شهر) ترو فرزو باهوش, نه‌تنها از جنس 
سایر آدمهای دورو برش نیست. که حتی خبر ندارد داخل 
جه لانه‌ای افتاده است! به همین خاطر محبت صمیمانه‌ای 
راخرجاومی کرد.ازسوی‌دیگرذین ل که‌ازهمان‌نگاه 
اول شیفته این د خترشدهبود. از موقعی که متوجه شد 
احساسش یکطرفه نیست تصمیم‌اش را گرفت؛ ازدواج! 
امایک اشستباهبز رگ مرتکب شد و آن هم این بود که 
قبل از صحبت باد کت از خو د «ماه» مشورت نخواست! 
درحقیقت پیش خودش فکر می کرد لزومی ندارد.یقین 
داشت که «ماه) به اوعلاقه‌مند است وبا خود گفت:«من 
رانندهد کتر هستم و«ماه»هم منشی مخصوص‌اش» پس اگر 
ازش تقاضای خواستگاری بکنم «کن فیکون) که نميشه؟» 
اماشد؛ کن‌فیکون شداموقعی که ذینل دلش رابه دریازد 
و -۱۵روزیس ازماجرای کافه -صاف وساده گفت:«ماه 
رادوست دارم وا گرشمااجازه‌بدین باهاش عروسی کنم؟ 
انقدر باهوش بود که حتی قبل از اینکه مخاطبش دهان باز 
کند. فهمید کار خراب شده! خودش بعد‌ها اینطوری برای 
«عزت یکد نده» گفت: «یکمرتبه رنگ صورت د کتر شد 
عینهو ذغال... چشمانش طوری از حدقه زد بیرون که فکر 
کردم الان تخم چشمش می زنه بیرون... عضلات صورتش 
عین «لرزونک) که دوره بچکی می خورد یم لرزید و یک 
«هوف» کشید که انگار از دهن اژدها آتش خارج شده... و 
اون وقت بود که فهمیدم خراب کردم...» 

اری ذینل بد جوری خراب کرده بو د. «د کتر» که همه 
می‌دانستند برس رمنافعش به هیچکس رحم نمی کند 
بدون اینکه سرش رابالا بیاورد گفت -زمزمه کرد -فقط 
کف لته ا رد ا 

دکترهمآنقدرباهوش بود که‌ازن وعرفتارو چهره 
و یی ای وهای تشن 
ادامه‌داد:«توبچه خوبی هستی...اونقدر خوب که باور 
می‌کنم از چیزی خبر نداشستی... اما یادت باشه که از قدیم 
گفتن؛ توی خونه قاضی گردو زیاد پیدامیشهامایادت 
باشه هر گردویی صاحاب داره ذینل جان, اینو همیشه 
یادت باشه پسر خوب»! ذینل هم از خودش بدش آمد 
که‌به نا موس مردی‌دیگر -آن‌ هم رئیس اش -نگاهی 
دیگرداشته وهم خود رامد یون د کترمی‌دانست که او 
رااخراج نکرده!اما روزبعد ماجرارنگ‌دیگری‌پیدا 
کرد؛ اولوقت صبح د کتربه ذینل‌ زنگ زد که:«ساعت 
۸صبح بياء دم خو نه د نبال من» ذینل هم طبق معمول چند 
دقیقه مانده به موعد مقرر جلوی در خانه د کتر از ماشین 
پیاده شد اما هنوززنگ نزده‌بود که در باز شد و «ماه» با 
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ماشین خودش ازپارکینگ خارج شد. ذینل که پس از 
حرفهای د کتر با خودش قرار گذاشته بود حتی‌الامکان با 
(ماه» روبرو نشود. به محض دیدن او خیلی سریع و کوتاه 
«سلام» گفت و خواست رو بر گرداند که ناگهان نگاهش 
به صورت زن جوان افتاد و معنی «ماه گرفتگی»راان روز 
فهمید ؛ نصف صورت دختر کبود و چنان ورم کرده‌بود که 
حتی نمی توانست چشمش راباز کند. حسی ناخودآ گاه به 
ذینل می گفت این وضع با او مرتبط استبه همین خاطر 
فقط پر سید :بلا به دور... چی شده خانم؟) د ختر جوان اما 
طوری که انگار دارد با خودش حرف می‌زند [همانطور 


۹ ۰ 


که متخو ل سن در یار کیدکابو د ]زمر مە کرد ابلا نوست 
دسته گل شماست»رنگ به رنگ شدن چهره‌مرد جوان 
چنان واضح بود که ماه تند و سریع و پنهانی گفت: «حرف 
نزن... به من نگاه‌هم نکن... همین الان ده جفت چشم 
دارند مارو «می‌پان»... ولی امشب ساعت ۷غروب. داخحل 
که تسا I o‏ 
ونه دیرتر؛ راس ساعت ۷غروب! 

ذینل مات و گیج ومنگ ومبهوت ماه‌را که‌سوار 
ماشینش شد و رفت نظاره کرد و بعد هم زنگ زد و جلوی 
در منتظر «د کتر» شد. جاره‌ای ند اشت جزاینکه در حضور 
د کترنقش بازی کند. اتفاقاد کتر مخصوصاموقع صحبت 
به اوزل می‌زد تاببیند چیزی از حالات ذینل می‌فهمد یا 
نه؟ اما ذینل نقشش را عالی بازی کرد... 

تاساعت ۷غروب فقط خدامی‌داند دردل ذینل جه 
گذشت افکار گوناگون به مغزش هجوم می‌آورد: «نکنه 
دارم خطامی کنم... / منظور «ماه» چی بود که گفت دسته 
گل شماست.../کی کتکش زده‌بود.../بامن چیکار داره... 
/واسه چی می گفت ده جفت چشم مراقب ماهستند... 
/و...و...»اماهرچجه‌بود می‌دانستاگر ماه راببیند همه 
جیز روشن می‌شود. تاساعت ۶بعد ازظهر همراه د کتر 
بود ودراین‌ساعت -طبق معمول -د کتر به محل تفریح 
شبانه‌اش که پاتوق رفقای قماربازش بود رسید وبه دینل 
گفت:«هرجامیری‌ساعت ٩شب‏ اینجاباش»ازد کتر که 
جداشد به محل ملاقات رفت. اما چون «ماه» تاکید کرده 
بود که «نه دیرترو نه زود تر»» لذادراطراف محل «استخر 
وسونا» چر خی زد و چند ثانیه مانده‌بود به ساعت ۷داخل 
کو چه شد و د ختر جوان نیز که د قیقه‌ای قبل از استخربیرون 
آمده‌بود.بلافاصله‌سوارماش یش شد و گفت:برو... 
هرچه سریع ترا زاین کوچه برو بیرون» ذینل همین کاررا 
کرد و تاجند دقیقه بعد. همانطور که‌او گا ز می داد ماهبا 
نگرانی پشت سر و اطرافش رانگاه می کرد و حرف هم 
نمی‌زد. سرانجام که به اتوبان رسید ند ماه گفت: «حالا ارام 
بسرووبدون اینکه توی حرف من بپری فقط گوش کن...» 
و سپس درحالی که اشک می ریخت گفت:«هشت سالم 
بود که مادرم مرد و بابام که قمارباز بود» با تشکیلات د کتر 
اشناو جزوادمهای د کتر شد...» پونزده ساله بودم که پد رم 
نیزبخاطر تزریق زیاد از حد هرویین سکته کرد ومرد. 





حالا من مانده بودم و یک شهر بز رگ که هیچکس رو هم 
نمی‌شناختم. به ناچار امد م سراغ «د کتر» که اون روزهازن 
وبچه‌ هاش ایران بسودن, زن د کتر -که حرش نیز همراه 
دوتابچه‌هاش ازدست این حیسوون فرار کرد آدم بدی 
نبود. لااقل مثل شوهرش «ابلیس» نبود و واسه همین به من 
مهربونی می کرد اما یکسال بعد که کم کم بزرگ شدم 
قبل از اينکه متو جه نگاههای حیوانی د کتر به خود م بشوم 
بلورخانم» زن د کتر بود که حالی ام کرد شوهرش چه آدم 
فاسد به!بلو رخانم بهم می گفت اگه کسی‌روداری از این 
خونه برو»ولی من که کسی رو ند اشتم مجبور شد م بمانم تا 
یکشب زن دکتر که می‌دانست شوهرش رفته بندرعباس» 
درحالی که بلیت هواپیمارادردست داشت و قراربود تا 
یکساعت دیگه ازایران فرار کنه» به من گفت که د کتر جه 
نقشه‌هایی برام کشیده! و همان شب بو د که این طلاهارو 
بهم دادو گفت گرروزی خواستی‌فرار کنی به‌دردت 
می خوره |[ ماه یک کیسه پراز سکه و جواهررانشان‌ذینل 
داد وبه‌ادامه گفت:«بلورخانم رفت.ولی من که‌هنوز 
هم باور نمی کردم مردی‌رو که «آقاجون» صداش می کنم 
بهم نظر داشته باشد, اشستباه کردم و ماندم و ماندم تااز 
حد ود یکس ال قبل که رفتارهای د کتر کم کم علنی شد و 
من تازه می حواستم تصمیمی بگیرم که اون کثافت -به 
زور -دامنم‌رو لکه‌دار کرد! باورمی کنی اگه بهت بگم اون 
حیوون دراین یکسال هر بار که من به خواسته‌اش نه گفتم» 
چطوری مثل یک گر گ خواسته‌اش رو عملی می کر د؟! 
البته د کتربه همه گفته من زنش هستم»اماحتی حاضر 
نیست‌باهام ازدواج کنه...! خود م می دونم آیندهام چیه؛ 
دکتر تا چند سال دیگه که به دردش بخورم و براش تازه 
باشم ازم استفاده‌می کنه و بعد مثل ماشین‌های دسته‌دومش 
که به رفیقاش می‌فروشه مراهم به یکنفر کاد و مید ه!ولی 
من نمی خوام پای این سرنوشت بسوزم واگر تاالان هم 
فرارنکردم. انگیزه‌ای نداشتم! اما چند شب پیش که د کتر 
بهم گفت «تواز من خواستگاری کردی» آن انگیزه گمشده 
راپیدا کردم البته اون کثافت منواینطوری تنبیه کرد که فکر 
فرارهم نکنم!دکترمی گفت: «لابد توبراش نازو غمزه 
امدی که عاشقت شده)! برام مهم نیست که د کتر چی فکر 
می‌کنه» ولی این حرف درسته که منم عاشقت هستم؛ حالا 
هم همین امشب و همین الان باید تصمیمت‌رو بگیری؛ یا 
بامن فرار می کنی تا یک گوشه‌ای از این مملکت [با همین 
مقد ار پولی که من بافروش این طلاهابه د ست میارم ]برای 
خودمان آرام و بی‌دغد غه زند گی کنیم. یا اگر فکر می کنی 
من دستمال استفاده نشده‌ای هستم و ضمنا چشمت دنبال 
بهشتیه که د کتر برات فراهم کرده[ولابد نمی‌دونی که تو 
نیزهمد ستش د رآلوده کردن جوونای‌این مملکت هستی ] 
برو؛ ولی بهش نگو که منو دیدی و... 

ذینل که تاان لحظه فکر می کرد دارد خواب می‌بیند 
گفت:«برم؟ کجابرم...؟ تو همه وجود منی...برای من تو 
ازبرگ گل هم پاک‌تری... تو«ماه» منیاحالا که تو هم 
مثل من هیچکس رو نداری...»با هم فرار می کنیم؛ یا باهم 
خوشبخت میشیم یا هر دویمان می‌میریم!» 

ذینل اینها را گفت و بعد به پيشنهاد «ماه» و برای اینکه 
پید اکردنشان راحت نباشد» ماشین د کتررا کنار خیابان رها 
کردند تابروند. اولین خوش شانسسی همان موقع نصیب 
ذینل شد که از داخل «داشبرد» ماشین دو بسته پنجاه هزار 
تومانی یعنی صد هزار توم ان از پولهای دکتررا که قرار 
بودفردابهحساب‌بریزدبرداشت و گفت:«این کمترین 





حن منه...) 

ذینل که‌هیچکس راجزآقاعزت وبچه محل‌های 
سابقش ند اشت. همراه«ماه» با یک تاکسی دربست خود را 
به نمایشگاه رفیقش رساند. عزت وقتی همه چیزرااززبان 
ذینل تشاد ی ان تب ر تا آخرش باهاتم...» 

امانیمه‌های شب بود که عزت | که ان دو راد ر خانه‌اش 
پنهان کرده پود ]ذینل را از خواب بیدار کرد و گفت: «الان 
سرایدار بنگاه تلفن زد و گفت دوتاماشین رفتن دم بنگاه 
وسراغ تورو گرفتن...البته اون پسره‌بهشون نگفته که تو 
پیش من بودی» ولی مطمئن باش الان سرو کله‌ شون پید! 
میشه... یک پیکان تر و تمیزبرات اماده کردم تابتونی همراه 
(زنت» از این شهر بری و... 

هنوز حرفهای آقاعزت تمام نشده بود که صدای ترمز 
ماشینها جلوی در خانه‌اش به گوش رسید. عزت که قبلا 
واز آنهاراداخعل یک ساک کوچک ریخته ود با اضطراب 
ونگرانی گفت:«ازراه پله‌هابرین روی‌پشت‌بام‌وبروداخل 
خونه هر کد ام از همسایه‌ها[ که تمامشان بچه محل‌های 
سابق ذینل بو د ند ]که د وست داری. مطمئن باش هیچکد ام 


سے 
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بهت نه نمیگن... 
-پس خودت چی اقاعزت... 


این راذینل گفت وعزت با عجلهادامه‌داد:«وقتی 
من شستری ندید م. مشکلی نخواهم داشت برو تادررو 
نشکستن وبیان توی خونه... فقط یاد ت باشه‌ من یک پیکان 
سورمه‌ای‌رنگ‌رو -توسط یکی از همسایه‌ها -می‌برم 

ذینل و ماه بی معطلی دویدند توی راه‌پله‌هاو موقعی 
که رسید ند به پشت بام» آدمهای د کت[ که ابتد امتوجه 
فرارماه‌شد هو مطمئن بودند اوهمراه‌ذینل گريخته ] 
ریختند داخل خانه آقاعزت اما قبل از اینکه دو نفرشان 
بیایند روی پشت بام» ذینل مثل یک میهمان ناخوانده وارد 
اولین خانه‌ای شد که در پشت بام‌اش باز بود؛ آقامصطفی 
(مکانیک محله» حتی از ذینل نبرسید: «جی شد۰؟) او 
آنقدربه‌ این پسر جوان اعتقاد داشت که یکروزاورادر 
خانه‌اش نگه داشت و موقعی که دید یکی از آدمهای د کتر 
سر کوچه ایستاده» شبانه او رااز پشت بام به خانه آقاجواد 
-در کوچه مجاور -فرشاد و پیر مرد خیاط نیز که اتفاقا 
دوست پدر خدابیامرز ذینل بود دو روز بعد آن‌دوراته 
وانت‌بار خود پنهان کرد و پارچه‌ای هم روی سرشان کشید 
و پشت حمام پیاده‌شان کرد: بيا ذینل جان این پول رو هم 
آقاعزت و همه همسایه‌های محل برات جمع کردن... برو 
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که دست خد ابه همراهت... 

این را آقاجواد گفت تاذینل خداراشکر کند که بچه 
محل‌ه ای باصفایی دارد. اما حکایت «ماه»[ که تا آن موقع 
اینطورآدمهاراحتی درزند گی‌اش‌ندیده‌بود آچیزدیگری 
بود؛اوحالاباور کرده‌بود که‌دیگر تنهانیست.اگر چه 
تنهایی در انتظارشان بود! 

ساعت ٩شب‏ بود که ذینل ابتدابه منزل پیرمردی 
روحانی -که‌ازدوستان آقامصطفی محسوب می شد 
-رفت تا«آقای عاقد»صیغه عقد رابرای آن دو جوان 
جاری کند و سپس ساعت نیمه شب زن و شوهر جوان 
نشستند داخل پیکان سرمه‌ای رنگ مرحمتی آقاعزت تا 
بسوی سرنوشتشان بروند. 


ذینل وما‌پنج ماه فراری‌بودند ودربه‌در...»درهر 
شهرستان کوچک وبزرگی که اتراق می کرد ند.بلافاصله 
آدمهای د کتر باخبر می‌شد ند» اما قبل از رسیدن آنهاء زن و 
شوهر جوان بسوی شهری دیگر می گریختند و... 

تا ان شب ان شب که «ماه» از دربه‌دری فراوان خسته 
شده بود و داشت اشک می‌ریخت که ذینل -داخل همان 
ب‌کان سورمه‌ای‌رنگ -بهش گفت:«ا گر فکر می کنی 
خسته شدی من حاضرم به د کتر بگم تورو فریب دادم 
شاید یکی. دو هفته اذٍیتت کنه اما...) 

ذینل هنوز«اما» رانگفته بود که «ماه» پاسخش را - با 
همان اشکها -داد: من حتی حاضرم باتو وسط بیابان 
زند گی کنم وهفته‌ای یکبارفرار کنیم.اماا گر خودت خسته 
شدی. منو به اون جهنم برنگردان... 

ماه‌داشت می گفت.اماذینل حواس‌اش به ان یک 
کلمه‌ای بود که از زبان زنش شنیده بود «حتی وسط بیابان» 
وسپس یاد آن کوهی افتاد که‌سالهاقبل همراه‌دوستان 
آقاعزت -درجن وب شرقی‌ایران -برای شکاررفته 
بودند... یاد آن روستایی افتاد که همه ساکنانش بیست 


و هفت نفر بودند و... 


ماه‌باورنمی کرد که بتواند بالای یک کوه و دوراز مردم 
زند گی کند؛ اما (عشت» همان اکسیری بود که زن و مرد 
جوان را تابالای آن کوه کشاند تازند گی منحصر به فردی 
راداخل یک چادر آغاز کنند... 


فرار کردند و خورشید دمید و ام ام آمد و انقلاب پیروز 
و 


ماه‌وذینل پس از نزدیک به ۳۴سال هنوزبالای آن 
کوه زند گی می کنند . البته حالاد یگر آن روستا کم جمعیت 
نیست. یعنی سالهاقبل وباهمت این زن و شوهرشهری 
- که هیچکس از حضورشان بالای کوه باخبر نبود -در 
آن روستای کم جمعیت حمام زده شد و مد رسه‌ای ساخته 
شد و...بعد ازانقلاب نیز خود ذینل آنقدر تلاش کرد تا 
برق هم به آنجا کشیده شد تا آنها بتوانند سه فرزند خود را 
راحت‌تر بزرگ کنند و... 

حالااگر جه هر "فرزند «ماه و ذینل» شهرنشین و 
صاحب همسر و فرزند شده‌اند اما ذینل و ماه همچنان در 
بالای آن کوه‌زند گی می کنند و تمام لذت زند گی زمانی 
نصیبشان می شود که نوه‌هابه سراغشان می ایند و... ماه و 


ذینل خوشبختند. هم ویس! » 





به مو سبقی کم بها 
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می شود بر جانھا حکومت کرد 


هد کت هر مز انصاری 





قصه پیر مرد خوش شانس 

هفته گذشته پیرمردی پس از سقوط از پشت‌بام 
یک ساختمان ٤طبقه‏ بین حفاظ طبقه سوم گیر کرد 
و به طرز معجزه اسایی جان سالم به در برد. 

به گزارش روابط عمومی آتش‌نشانی تهران» این 
حادثه هنگامی اتفاق افتاد که این مرد ۷۰ساله در بالای 
پشست بام سرگرم تنظیم آنتن تلویزیون بود.درهمین 
هنگام او یکباره‌از پشت بام سقوط کرد اماهنگام 
سقوط در بین راه یکی از پاهایش بین نرده‌های حفاظ 
طبقه سوم گیر کرد و به صورت معلق درآمد. ۱ 

ی 
نشانی اطلاع داد ند و لحظاتی بعد امداد گران عازم 
محل حادثه در خیابان حکمت شد ند . فرمانده 
۱ ار اد که 
ازاعلام این حادشه فوراخود رابه‌محل حادثه 
رس‌اندیم.ا زآنجا که ساکنان طبقه سوم ساختمان که 
مرد سالخورده از حفاظ ان معلق بود در خانه نبودند 
واز طرفی خطر سقوط این پیرمرد هر لحظه و جود 
داشت.امداد گران‌بااستفاده‌ازنرده‌بان ۸متری‌ازیایین 
ساختمان و همچنین به کاربردن طناب از طریق پشت 
با گر و یں ردیر گر سییر اج ا 
yS‏ 
جدی ند یده فقط از ناحیه پامشکل دارد»نیروهای 
اورژانس حاضردرمحل وی رافورابه‌بیمارستان 
انتقال داد ند. 


خداحافظی به قیمت قطع د ست 

دست تکان دادن جوان ۲۰ ساله استرالیابی 
برای دو خواهرش به قیمت قطع دستش تمام شد. 
خواهرش»دست خود رااز پنجره‌اتومبیل خارج 
بایک وسیله نقلیه‌د یگ رب رخورد کرد و دچارنقص 
e‏ 

EET‏ اف ی 
اتومبیل در شهر «بونبوری» د رغرب استرالیا بود. در 
لحظه حاد ثه به محضی که دست خود رااز پنجره 
خارج کرد راننده‌به طرف راست چرخید ودست 
مرد باب رخورد شدید بایک وسیله نقلیه‌دیگر که‌از کنار 
اتومبیل آنهامی گذشت. از بدنش جدا شده و چندین 
متر به هوا پرتاب شد. 

بدین ترتیب او رافورابه نزدیکترین بیمارستان 
انتقال دادند اما متاسفانه پیوند دستش امکان‌پذیر 





مامورآن قلابی لو رفتند 
ماموران پلیس آگاهی قزوین درپی وقوع چند ین 
فقره سرقت تحت عنوان ماموران اداره‌های اب. برق 
و گاز سرانجام سه متهم را دستگیر کرد ند. 
پلیس آگاهی استان‌قزوین دراین باره گفت:از 
چند ی پیش بااعلام شکایات متعد د باموضوع سرقت 
تحت عن وان ماموران آب» برق و گاز» پلیس اگاهی 
قزوین برای شناسایی و دستگیری متهمان وارد عمل 
شدند و در تحقیقات از سوی مالباختگان دریافتند 
متهم ان‌بایرسه زدن در محله‌ه ای م رکزی و جنوب 
شهروهمچنین شهرک‌های اطرافمنازلی را که 
با رات رای بر 
فرصت مناسب با مراجعه به آنها و معرفی خود تحت 
عنوان «مامور آب. برق یا گاز» به دروغ مدعی می‌شوند 
فلکه آب یا گازشان باز یابسته بوده یافیوزبرقشان 
قطع شده و به منظوررفع مشسکل. ساکنان باید منزل 
SS‏ 


وفتی د ختران طعمه شوند 

اعضای باندی که بادایر کردن آرایشگاه زنانه 
درشمال تهران طعمه‌های خو د رااز بین د ختران 
جوان انتخاب می کردند و آنان رابه اعمال خلاف 
اخلاق وامی‌داشتند. با تلاش ماموران پلیس شناسایی 
ودستک شلد ند 

ماموران درپی اطلاع از اينکه دو مرد به 
نامهای «محسن» و «سیاوش» در یک منزل 
مس‌کونی در منطقه «فرمانیه» بااحد اث یک 
آرایشگاه زنانه» مر کز فساد راه اند اخته‌اند» 
بلافاصله به محل اعزام شد ند و ضمن بررسی 
موضوعد ریافتند مشستریان‌با گفتن رمزاز 

یق تماس تلفنی وقت قبلی می گیرند و 
برای ارایش به این مکان مراجعه می کنند. به 
همین من ور ماموران امنیت اخحلاقی تهران 
بزرگ نیز از این شیوه استفاده کرد ند و طی 
تماس تلفنی صوری‌بافردی که خود را 
(محسن» معرفی کرد قرار ملاقات گذاشتند 
ودرادامه‌باهماهنگی مقام قضایی وارد خانه 
موردنظر شدند. 

هنگامی که ماموران‌واردعمل شدند 
درهم ان بدوورود زن جوانی باوضعیت 
ظاهری نامناسب به همراه‌سه پسر جوان در 





قبل از ازدواج بخوانید 

یک تاجر تونسی زن خود رادر مقابل ۵۵۰دلار به 
عقد ازدواج پیرمرد مجرد روستایی درآورد! 

TEE 
سفرهایش آوراهمراهی می‌کند در مقابل ۰ د ینار‎ 
یر اس رای ری‎ 
پیرمردروستایی درآورداین تاجر کهبه کارفروش‎ 
لباس‌های اماده اشتغال دارد. در سفر خود به روستایی‎ 
درمرکز تونس اعلام کرده‌بود که این زن ۵ ساله خواهر‎ 
او و یتیم است و غیر از او کسی رادر دنیاندارد و به دنبال‎ 
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پلیس قزوین درادامه افزود:به این ترتیب متهمان 
وارد خانه می‌شد ند ودرمدت کوتاهی‌باشناسایی محل 
قرار گرفتن اشیای گران قیمت» وجوه نقد و طلاجات 
رامی‌بردند و سپس به بهانه‌ای به سرعت محل را ترک 
می‌کردند واين درحالی بود که صاحبخانه پیر و ناتوان 
پس از با ز گت به منزل متو جه به سرقت رفتن اشیای 
قیمتی و طلاجات و وجوه نقد خود می شد. 

بابررسی مالباختگان و چهره‌نگاری متهمان 
ماموران پلیس آ گاهی سرانجام موفق به شناسایی یکی 
از متهمان سابقه‌د ار به نام «علی» ۰ساله شدند و وی را 
د و لد سا را او را 
جرایم با همد ستی دو تن دیگر اعتراف کرد وبه سرقت 
میلیونها تومان در جریان مراجعه به دهها منزل به همین 
شیوه را پذیرفت. 

ترا سر 
بازز جویی به‌سرقتها و جعل کارت هویت مامورآب» 
برق و گاز اعتراف کردند. 


را ار 
وضعیت آرایشگاه هر چهار متهم دستگیر شدند. 
بنابه‌این گزارش» متصد ی اصلی آرایشگاه جوانی به 
نام (محمد رضا) معروف به سیاوش است که‌هماکنون 
فراری می‌باشد و تلاش ماموران‌برای دستگیری‌وی 


ادامه دارد. 


شوهری مهربان برای ازدواج است. 

این سخنان گویادر مرد سالمند تاثیر گذاشته و برای 
ازدواج‌بااین زن‌باپرداخت هزینه ۷۰۰دیناربه توافق 
رسید. این تاجر هم با تظاهر به نوشتن مطالبی و دادن ان 
به داماد بیسواد با ازدواج انها موافقت خود رااعلام کرد. 
عروس خانم‌هم ۲۰روزبه صورت میهمان در منزل داماد 
پیر ماند. تااینکه‌در یی فرصت مناسب که داماد برای 


انجام کارهای خود به شهر مجاور رفته بود. مرد 
به محل زند گی آنها مراجعه و به همراه زن سابق خود و 
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تشکیل ستار ه ها 
آیه‌های سوره‌الانبیاقر آن مجید مارا به تفکر در مورد 
فان و یکت بی اشن از طریی راه‌های ععلی وغل غوت 
م کنل ان آبه‌ها فرموره آغان ادامر ا ان جال صخت 
می کننک: 

ادان م ا سی ا لها 
جمله اینکه» جهان چگونه به وجود آمده و چگونه بانظم 
به حیات خو د اد امه می دهد و پایانش چگو نه خواهد بود 
پاسخ‌دهند. آنهامواد ستارگان و سیارات رابررسی کرده 
و آنهارایکسان یافتند. همچنین نحوه حرکت ستار گان 
ومسیری را که طی می کنند مشاهده و چگونگی حرکت 
از ان اطر اف انها رآمرزسی کرک آن‌هاآنت رم و طول 
عمر سار گان رامحاسبه و مشاهده کردند که قوانین 
مخصوصی بر حرکت. مواد و اجرام آن‌ها حاکم است و از 
برنامه‌های خاصی تبعیت می کنند. بنابراین نتیجه گرفتند 
که همه اینها باید از یک منبع خاص منشا گر فته باشسند. 
بتابرابن فرض رابر این گذاشستند که انختمالا درابقدا یک 
ماده فشرده وجود داشته که د ر یک محیط بسیار محد ود 
وپرفشارقرارداشته است.سپس در یک لحظهانفجاری 
بزرگ رخ داده که باعث شد ».این ماده بهامواج تبدیل 
شود. این امواج نیز در یک لحظه در کیهان منتشر شده‌اند. 
به خاطر مسرمای شد ید کیهان, امواج مذ کور به سرعت 
بسه‌اتم تبد یل شده‌وبعد این اتم‌هابه‌ستا رگانی تبدیل 
E‏ یف ی مان ول EE E‏ 
انس فش کنو اتسار انه 4 کر رها 
تقسیم‌بند ی شدند که قوانین بین انها نیز یکسان است. 

اماعقل انسان حکم می کند که یک انفجار نمی تواند 
منجر به ایجاد یکسانی و نظمی حیرت‌انگیز شود. بلکه 
برعکسانفجار منجربه نابودی وعدم تعادل می گرد د 
ونمی‌تواند چنین آسمان و زمین زیبا که از قوانین دقیقی 
پیسروی می کنند رابه وجود آورد.(بعد از انفجار انتروپی 
به ند ت افزایش می یابد و مواد باقی‌مانده رو به بی نظمی 
ق اال هاا انار ه2 هار ی 
بهو جود نیامده» بلکه همان‌طور که می‌بینیم» نظم و شعور 
حیرت‌انگیزی درمیان کوچک‌ترین ذرات تابزرگ‌ترین 
ستارگان و جود دارد واین چیزی به‌غیر از تجلی اسماو 
صفات الھی نیست) 

هیچ کس حقایق خلقت ستا ر گان رانمی‌د اند اما خالق 
این ستار گان‌ازهمه آن‌ها گاه‌است.خداوند درآخرین 
سوره‌ای که به حضرت محمد (ص) نازل فرمود. بسیاری 













از حقایق علمی رادر مورد ستارگان برای وی آشکار کرد 
اجازه بد هید ببینيم خد اوند چگونه نظر ما رابه حقایق 
علمی از طریی تسوا در مر رور دبا چپ ام ی کل 
در آیه ۳۰ از سوره الانبیا این گونه آمده است. 

«آن ان که ناباور شده‌اند» آیانمی‌دانند که آسمان‌ها 
وزمین به‌هم پیوسته‌بوده‌اند وماآن‌ه اراازهم جدا 
کردی موه رچیززنده رازاب افریدیم؟پس‌ایاایمان 
نمی اورند.) 

آفریش 

دراین یه از کسانی (کافران) سوالی پرسیده شده 
است.ا زآنان که د خالت خد اوند درشروع خلقتی‌بااین 
نظم و زیبایی را تکذیب می‌کنند. سوال این است: ایا این 
شروع» بعد ازاینکه آن‌ها آن رامشاهده کردند. فقط با 
شانس انجام شده است؟ 

توسط دو کلمهرتق‌وفتق خداوند تمام جملات 
آن هارا که آن اتفاق را توضیح می دهند» خلاصه می کند. 
کافرانی که تلاش می‌کنند. یکتایی جهان را توضیح دهند 
می گویند «ماده بسیار فشرده» و «انفجار بزرگ در یک 
لحظه» و «حنک شدن نا گهانی» و غیره. نظر آن دانشمندان 
در مورد اينکه دنیا از یک نقطه شروع شده درست است. 
قران جنین نقطه‌ای رابا کلمه عربی «رتق» که به معنای الیاف 
یامواد به هم پیچیده و متصل است تشریح می کند.امااشتباه 
دانشمندان مادی گرا آن است که فکر می کنند این ماده به 
تنهایی تبدیل به چنین مجموعه بانظمی شده است. 

آنها برای اینکه به نتایج علمی درست برسند باید 
اقرار کنند که تمام این اتفاقات توسط قدرت خالق هستی 
وبراساس خواسته‌اش صورت گرفته است. خداوند 
پراکند گی این مواد رابا کلمه «ففتقناهما» توضیح می‌دهد. 
این کلمه بدان معنااست که خد اوند اين مواد فشرده 
را(رتق) به حواست خود به مواد همگن تبدیل کرده 
تادنیارابانظم به‌وجود آورد.به طوری که مواد داخل 
خورشید بامواد داخل زمین و ماه ودیگرسیارات و 
ستارگان یکسان است و تمام این مواد دارای اتم‌هایی با 
اجزای‌سازنده یکسا ن مانند هسته‌بابارمثبت و الکترون 
بابار منفی‌اند. چنین تشضابهی از لحظه اولیه حلقت وجود 
داشته.زیرااین خلقت توسط یک خالق بوده‌وبایک فرمان 
صورت گرفته است. بنابراین این محققان مادی گرا باید 
فرضیه انفجار خود به خودی را کنار گذارند وبه حقیقت 
کلام‌الهی در قرآن اعتراف کنند. این اقرار باعث می‌شود تا 
ایمان آورند گان واقعی به دین حقیقت باشند و تمام‌عقاید 
غیرمنطقی آنها تصحیح گردد. ۱ 

خداوند درقرآن می‌فرماید:«ماهمه چیزراا زآب 
زن ده گردانیدیم» همان طور که خداوند درابتدای این 
ایه خلت جهان راز مواد درهم پیچی ده اغاز کرده 
است» همچنین بیان می‌دارد که خلفت موجودات زنده از 
آب شروع شد. این جملات خد اوند بزرگ است. مسلما 
براساس علم ماءاگر آبی و جود نداشت. زند گی هم وجود 
نداشت. این موضوع بانگاهی به گياهان اطراف ما اثبات 
می گر دد چون آب دردیگرسیارات وجود ندارد.زند کی 
نیزدرآنه انیست.اگرچه‌مامعنای«زند گی»ویافرق 


اطلاعات ل 0۷ ۳۳۱۶ 


بین سلول‌های مر ده و سلول‌های زنده‌رانمی‌دانیم. در 
هر سلول یا ار گانیسم زنده می‌بینیم که اب بیش از ۷۰ 
د رصد وزنش راتشکیل می‌دهد.بنابراین»بدون‌این 
آب.انری اززند گی نخواهد بود اماما گوهر حیات رادر 
چنین سلول‌هایی فراموش می کنیم. مسلما سلول اجزای 
سازنده هر موجود از انسان گرفته تا حیوان و حشره پا گیاه 
زنده است. اگر عمیق تر به آیه نگاه کنیم می‌بينيم که بیشتر 
اسید ها و تر کیبات داخل سلول از هید روژن و اکسیژن و به 
صورت زنجیره‌هایی پیچیده با نظمی فوق‌العاده‌اند. این 
دو گاز (هیدروژن واکسیژن) که آب را تشکیل می‌دهند و 
می توانند اجزای سازندههراتم بزرگ دیگر که در سلول 
است. باشند. علم و توانایی ماد رداشتن توضیح عمیق تر 
برای این ايه محد ود است و تنهاباالهام الهی می توان به 
ان دست یافت. 

شاید کشفیات آینده‌به درک بهتری ازاین آیه منجر 
شود. 

راز های خلقت 

هرکس که به سلول زن ده و مولکول‌های بز رگش و 
زنجیره‌های سلولی اش نگاه کند» نمی تواند د خالت خالق 
راتکذیب کند. همین طور که نمی توانیم د حالت خالق را 
دراین جهان‌بزرگ ناد یده‌بگیریم» به همان ترتیب هم 
نمی توان این نتیجه منطقی رانادیده گرفت که طبیعت 
حگونه چنین زنجیره‌های پیچیده راد ر سلولی که دارای 
میلیون‌ه‌ااتم است. بااین نظم کنار هم چیده است. در 
عین حال نیز نمی توان فرض کرد که طبیعت گوهر حیات 
رابه جنین زنجیره‌های پیجید ه‌سلولی داده‌است تافقط 
دارای حرکت. تنفس قابلیت غذا خوردن و هضم و حتی 
فکر کردن باشند. خد اوند دراین ایه می‌فرماید که او 
این سلول‌هاراا زاب آفرید وبعد زند گی‌رابه آنهاداد. 
اینها برای ما پراز رمز و رازاند. آیا کسی به غير از خداوند 
می‌تواند بگوید که او چگونه این کار را انجام‌دادهاست؟ 
پاآیا کسی می تواند بگوید که بد ون د خالت یک خالق دانا 
آفریده شده‌اند؟ همان‌طور که اشاره کردیم» آب به تنهایی 
متشا خلت حیات نیست. بلکه حیات رابه د وش می کشد. 
این بد ان معنااست که تمام موجودات زنده به این مایع 
معجزه انگیز وابسته‌اند.رازهای این مایع نیز نزد خداوند 
نهان است. اگر دانه‌ای رادر خاک قرار دهیم. می‌بينيم که 
رشدش وابسته به اب است. همچنین رشد و ادامه حیات 
گیاه به آب بستگی دارد. کلمات اند کی دراین آیه» رازهای 
گیاه را بیان کرده و به صد ها سوال مرموز پاسخ داده است» 
زیرااز طرف خد اوند نازل شده که به رازهای حلقت واقف 
است.اقرار به یکی از رازه اءدررابه روی رازهای دیگر 
می گشاید واین که جهان. خالقی یکتا دارد که قران رابرای 
مانازل کرده است. 

اگر ایه‌های ۲۱ تا۳۳سوره انبیاء راخوانده باشید» 
می‌دانید که این آیه‌ها با کشفیات علم امروزی بهتر شناخته 
می‌شوند.این آیه‌هانمایانگر حکمت ورحمت خالق 
استتا: 

«ودرزمین کوه‌هاراقراردادیم تاجنبش آن‌رابگیرند و 
دران دره‌ها و راه‌ها قرار دادیم تادر انها راه بروند». 

«وآسمان راسقفی محافظ قرار دادیم ولی آنهااز 
نشانه‌های او روی گردان هستند.» 

«اوست که شب و روزو مهرو ماه را آفریده است و هر 
یک در مسیری در کال حر کت هستند): 


ادامه دارد 








در ادمان قطی. همو ار د دا 
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نویسنده مشهور فرانسوی ژول ورن 
دریکی از کتابهای پرآوازه خود موسوم به 
«حریداری قطب شمال» جنین اورده که جند 
سرمایه‌دار به کل مرموزی حقو حقوق 
کاوش در قطب شمال را خریداری کردند» 
اماهدف واقعی آنهااین بود که پس از مستقر 
شدن در قطب شمال» با بمب‌های بسیار قوی 
آنجا رامنفجر سازند تابر اثر انفجار مذ کور 
مدار حرکت کره زمین رااز وضعیت کنونی 
که چر خش بر محور دو قطب است. خارج 
0 بن ترتبب ج ‌های قطبی هرد وقطب 
جو را اب کنند. 

اکنون یکصد و هجده سال پس از 
ار تین 9 که دولتهاو نه 
ففط سرمابه‌دارهاءبوای به ست آوردن 
موقعیت‌ه ای بهتر در قطب شمال به 
موضع گیری پرداخته‌اند. بااین تفاوت که 
تاداس 7 يک پار 
یک انفجار اتمی در قطب شمال ند اریم بلکه در نتیجه 
پدیده‌ای به نام افزایش دمای کره زمین» پخ‌های قطبی با 
سرت یل سل رل تن u‏ 

برطبق آخرین آماردقیقی که به دست آمده»یخ در 
قطب شمال طی هر د وره د هساله به میزان دهد ر صد از 
کل بخ موجود. کاهش نشان داده است. خبر تازه تر 
اینکه حتی همین سرعت هم د رحال افزایش است و 
برحی حتی میانگین تازه یخ‌های آب شد هدر قطب 
شمال رادرسه تاچهار در صد از کل يخ موجود در 
تان محاسبه کرده‌اند. دانشمند نروژی و مسوول 
مرکز محیط زیست قطبی در این کشور یعنی پروفسور 
یوهانسن دراین باره‌می گوید:«دررسال‌جاری‌میزان 
کاهش یخ تابستانی در قطب به یک رکورد تازه رسید و 
۲میلیون کیلومترمربع از يخ قطبی اب شده است که 
این میزان چهار برابر وسعت جزیره بریتانیا است.» ‏ ر 

با چنین ضرباهنگی در کاهش بخ‌های قطبیء» تقر یبا 
تمام پژوهشگران و محققان بر این نکته اتفاق نظر دارند که 
درطی جهل سال اینده یعنی حداکثر تاسال ۲۰۵۰ میلادی 
آب شدن تمام یخ‌های تابستانی در قطب شمال یک پد يده 
بدیهعی خواهد بود. البته حتی برخی هم اعتقاد به زمان 
نزد یکتری برای اب شدن کامل یخ‌های قطبی دارند. 








x‏ : اب شدن یخ‌های قطبی. انگونه هم که تصور می‌شد. زیان‌اور نیست! 
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ب باعمومی شدن راهب ای قطبی. کب 
پای شکار چیان و قاچاقجیان برای 
حیوانات و موجودات قطبی. به 
2ھ منطقه قطبی باز خواهد شد 9 
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ز نک خطر با...: 

اینده‌ای با یک قطب شمال بد ون یخء برای بسیاری 
از نظر وضعیت آب و هوای کره زمین و محیط زیست 
و تاثیرات منفی در آن زنگ خحطر محسوب می‌شود. 
امابر خی هم از فرصت‌های تازه به وجود آمده خبر 
می‌دهند. یک اقیانوس تازه با خطوط قابل کشتیرانی 
دربام جهان به وجود می‌آید. ضمن آنکه منابع تازه 
نفت و گاز آن هم به ميزان قابل تو جه پدیده‌ای نیست 
که کشورهای اطراف قطب از کنار ان بابی تفاوتی عبور 

یک تخمین از جانب پژوهشگران آمریکایی از 
حض ور منابع هید رو کربن آن هم به میزان یکچهارم 
از کل هید روکربن موجود در جهان در قطب شمال 
می گوید. طی هشت سال اخیر» پژ وهش‌های تازه‌ای 
درنقفاط مختلف قطب برای یافتن منابع تازه انرژی و 
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ادر بام جھان یاهمان قطب شسمال. یح هادر حال آب شد دا است بامحو شد دایخ ها + 
همه حبر شکلی تاز هبه خو د می گیر ددد د ار شد ن خطو ط تاره کشستیرانی ید اشدن 
منابسع تازه معد نی و غذایی و البته ظاهر شد ن اختلافاوبر خور د های دید ہو یو یکی از آل 
حمله اند بااین حمه پر سش اصلی این است که اب شد دیع های قطبی. سر انحام چه نتابجی بر ای 
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غذایی صورت گرفته وبسیاری از آنهااز 
به‌دلیل فراوانی قابل تخمین نیست. اما 
تفاوت عمده‌دراین است که‌هم‌اکنون 
پرد اختن به‌این منابع به خاطر شرایط آب و 
هوایی سرما و یخ از نظر اقتصادی مقرون 

در آینده‌ای که قطب رابد ون يخ نشان 
می دهد دیگر چنین مشکلاتی بر سرراه 
پرداختن به منابع مذ کور وجود نخواهد 
داشت.درحقیقفت در جهانی که اکنون 
(نفت) رامصرف می کنند قابل د سترس 
شدن ۲۲۷ مبلار دش که‌دیکر که‌در 
مناطق قطبی وجو د دارد واقعیتی است که 
بخصوص برای پنج کشوری که همسایه 
دیواربه دیوار قطب شمال محسوب 
می‌شوند. یعنی روسیه کانادا؛ آمریکاه 
نروژودانمارک بسیاروسوسهکننده 
است. 

رقابت مرزها 

از هم‌اکنون روسهابانصب کردن 
پرجمی در فاصله جهارهزار متری 
از دای ره قطبی. گروههای تحقیق رابه قطب اعزام 
ما ار یه ان کر رای فستمت له 
ایجاد جنجال فراوانی دررسانه‌های غربی شد و عده‌ای 
از سران کشسورهای دیگر در همسایگی قطب روسها 
رامتهم کرده‌اند به اینکه خیال دارند تا آنجا که‌ممکن 
است بخش‌های قطبی رابه خاک خو د ملحق کنند اما 
این پایان ماجرا نبود. آمریکایی‌ها هم با فرستادن یک 
اقیانوس‌ه ای اطلس و آرام رابه یکد یگ متصل کرد ند 
و کوره‌راه‌دریایی را که‌این اتصال رابه وجود آورده 
کرد اراو خود قلمداد کردند. این در حالی است که 
کانادایی‌ه اآن راجزیی از خاک خود تلقی می کنند. 
اما نکته حالب انکه کوره‌راه مذ کور در تابستان سال 
گذشته برای نخستین بار کاملابد ون يخ شده و با تبدیل 
شد آن به یک راه بین‌المللی» فواصل بسیار طولانی میان 
سواحل اروپا؛ آسیا و آمریکا با کاهش فراوان مواجه شد 
که این امربه معنای کاهش بسیار در مخارج و هزینه‌های 
حمل و نقل بود. 

نگرانی‌های محیط ز یستی 
دراین‌میان‌بر خی ا زکشو رهااز جمله کاناد؛دانمارک 





ونروژنگرانی‌های‌دیگری‌رادرمورد دوران پس از 
آب شسدن بخ‌هاابراز کرده‌اند .از جمله اینکه با تبد یل 
نسدن آبهایقطبی به حطوط حمل ونقل و کشستیرانی 
حمایتی که از محیط زیست و جانوران دریایی و قطبی 
می‌شد وا زآنه ابه طور طبیعی محافظت می گرد ید 
دچار تزلزل می‌شسود. وباعمومی شدن راههای فطبی» 
پای شسکارچیان و فاجاقچیان برای به‌دست اوردن 
پوست ارزشمند حیوانات و موجودات قطبی به 
قطبی باز خواهد شد واین پایانی بر حمایت‌های محیط 
زیستی رارقم خواهد زد. 
طولانی ترین مرز 

Ea‏ ریس مر مسب کاادایره 
قطبی است و گذ رگاهی موسوم به گذر گاه شمال شرقی 
دارد که ازداخل قسمت متعلق به‌روسیه می گذرد که 
درواقع فاصله ميان اروپاو ژاپن رابه نیمی از آنچه اکنون 
است. کاهش می د هد واین راه‌درایندهبه یکی از مقرون 
بسه صرفه‌ترین خطوط برای کشتیرآنی وحمل ونقل 
تبدیل خواهد شد.امادراین ميان انچه همه جهان و به 
ویژه‌پنج کشورهم‌مرز با قطب را به هیجان د رآورده. 
منابع نفت و گاز بسیار غنی در قطب است. 

پژوهشگران معتقد ند که همراه با اب شدن یخ‌ها و 
تغیی رو تبدیلهایی کهدرمرزهابه وجود می‌آید.نفت 
و منابع آن‌هم در همان مسیر حرکت می کند و درواقع 
آنچه که انگیزه‌های بسیاری را به وجود می‌آورد آبهای 
بدون یخ نیست. بلکه نفت آن با کیفیتی که قیمتی معاد ل 
یکصد دلار برای هر بشکه راایجاد می‌کند انگیزه‌های 
اصلی رادامن می‌زند. درحقیقت با آنکه تولید نفت 
و گازدرقطب ازهم‌اکنون اغازشدهاست. اما لحظه 
تعیین کننده‌سال آینده فرامی رسد و آن هنگامی است 
که‌ش رکت میشسل»عملیات عفر چاههای آزمایشی را 
e‏ 
آغازمی کند واین تازه شروعی بر ح ر کت عمیق تر شل 
درمنطقه قطبی اسست که درپی آن انجام خواهد شد. 
درواقع برای صنعت نفت و کسانی که در گیر ان هستند. 
افزايش دمای کره زمین دارای نتایج ضد و نقیضی است. 
از طرفی اب شدن یخ‌های قطبی» د ستیابی به نفت قطبی 
واا کک .امااز طرف دیگربد ون و جود یخ‌های 
رو ی آب»امواج قطبی که به وسیله یخ‌قبلاحبس می شده 
و تاثیررمخربی راایجاد نمی کردند.اکنون آزاد ندر ا 
راه‌اندازی کوههای یخی تهد ید ی است برای چاههای 
نفتی دریایی در تمام جهان که‌ممکن است باعث نابودی 
آنها نیز بشود. 

در کتاب ژول ورن نقشه کار گذاری بمب و انفجار 
در قطب با شکست مواجه می شود و قطب همچنان 
یخی باقی می‌ماند. ما واقعیت‌ه-ای کنونی مزید این 
اک کهباقی مانن فط مال به صورت ۳۲۰۱۳ 
اک که کمتر: 
ژول ورن تفاوت فراوانی دارد. 

دعواها و اختلافات مرزی 

مان ما Eo‏ کات در ۳۳ 
مورد تعلق سواحل آبی به کشسورهاوضع و حداکثر 
منطقه اقتصاد ی متعلق به کشورهارادرساحل دریاتا 


بن استمال برای آن می‌رود واین با افسانه 








بخ های قطبی د ر حال ذوب شد ن 


۰ کبلومترشناسایی کرده‌است‌ وحتی درمواردی 
افزایش داده است. اما وضعیت در قطب شمال به گونه 
پنج کشوری که دارای نقاط مرزی مشترک با قطب 
شمال هستند شود. در حقیقت مشکل عمده دراین 
پاش د و درزمستان‌همان قطعه مرزکشوردیگری‌با 
قطب محسوب گردد. این امر در قطب شمال در مورد 
ارتفاعات لومونوزوف بیشتر تحقق یافته است. این 
درا ارتفاع دارد» به قدری در فصول مختلف متحرک 
است که هر پنج کشسور می توانند آن رامتصل به خود 
تس اد کل 

بر طبق گزارش‌های رسیده.سازمان ملل متحد طی 
هس الع آینده قراراست یک ک ون ۱۳۰۳۱۱ 
مورد قطب ش مال و وضعیت مالکیت بو آن راه‌اندازی 
کند تا حد اقل بتواند باوضع فوانین به اختلافها پایان 
دهد. 

و ضعیت و مو قعیت کشور ها 

فپ تما ۳۳79( کرد که يط 
مرکزی آن کوهستان یخی به نام 
رسته له مه 9و ات ۳ ۲ 
این رشته کوه. دایره‌ای وجود دارد 
مال ومتخلق 
به روسیه است. بخش دیگر آن 
کای شمالی و متعلق به کشور 
دارای‌منابع نفتی است. متعلق به 
کانادااست. جزیره عظیم گرینلند 
E E‏ ۳۳ دابره 
قراردارد. متعلق به دانمارک است 
و بخش آخربه هامرفست می‌رسیم 
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به کشو نروژ تعلق دارد. با این همه خحطوط مرزی بین 
از یخ قطور و متحرکی تشکیل می‌شده که تشخیص 
دادن آنها از یکد یگر امکان‌پذیر نبوده است. اما حداکثر 
طی نیم قرن آینده همه یخ‌ها اب می‌شوند و آنگاه این 
که هر کشوری که دارای نیروی دریایی و قدرت نظامی 
قوی تر است. مد عی بخش های عمده و مقرون به صر فه 
شد و اینده این ادعاهاء معلوم نیست که دنیارابه چه 
هم کنون مذاکراتی درحال شکل گیری است و بیشتر از 
که حتی ممکن است پدیده‌ای چون جنگ جهانی سوم 

رابه وجود اورد. 





روسها پرچم خود را در زیر قطب شمال نصب می کننا 
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مشاوره تحصیلی و تلفنی: خانم زهرا 

طرقیان (کارشناس مشاوره) د وشنبه ها 
ا از ساعت ۱۳/۳۰ السی ۱۵ با شماره تلفن: 

۱۳۷۷۸ 

مشاوره حضوری خانواد گی و ازد واج: 

سه شنبه ها از ساعت ۱۳/۳۰ الی ۱۵ 





#* پسرمن ۱۶ساله است و در سال دوم دبیرستان 
درس می‌خواند. او با آنکه درسال‌های گذشته درردیف 
دانش آموزان ممتاز بوده اما از سال اول دبیرستان دچار 
ی ی ار 
تلاش می کند »اما نمره‌های خوبی کسب نمی کند. من 
را ار 
که‌د ا امتجان دفن کد تانمره‌ای که متناسب با 
استعداد و هوشش است به دست بیاورد. او خودش هم 
از اینکه در خانه همه مطالب درسی را خوب می‌داند اما 
در جلسهامتحان د جار فراموشی و یابی‌دقتی می شود 
ناراحت و نگران است. مثلادر درس ریاضی با معلم 
ریاضی از پسرم می‌گیرد. نمرة خوبی کسب می کند. 
اما در جلسه امتحان نمی دانم» چرا نتیجه دلخواه را به 


دنس | نمی‌آورد؟! 


آن د سته از عزیزانی که از بیماری د هان و 


| دند ان رنج می برند و استطاعت مالی اند کی 
دارند وقاد ربه کاشت د ند ان.ارتود نسی» 


جراحی لشه و د ند آن مصنوعی نمی باشند 

می توانند باروابط عمومی مجله و یا 
روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳الی ۱۴/۳۰ با شماره تلفن 
۸ باد کتر چرامین تماس حاصل فرمایند . 


بشراز زمان تولد تا پیری به علت فعالیت باکتریهای 
هوازی مو جود دردهان, که گوگرد.اسید و پروتبین‌های 
مختلف و چربی تولید می کنند» گرفتاربوی بد دهان 
بوده است. این باکتریها بیشتر روی زبان» زیر زبان» حلق» 
سینوس‌هاءبین دند انهاء زیر رو کش هاءد رزیر پر کرد گی‌هاء 
زپر دندانهای مصنوعی متحرک و در بین دندانهای لق» در 
لثه‌های متورم و ابسه دندانی فعالیت دارند.باکتریهاشروع 
به تجزیه ترکیبات پروتیین‌های مو جود در دهان می کنند. 
این پروتبین‌هادر خلط. زبان سطح بافت‌های فرسوده 
زبان و حلق » ترشح غدد بزاقی و بزاق یافت می‌شوند. 

از تجزیه این پروتبین‌هاء گوگرد وترکیبات دیگر 
حاصل می‌ شسود که خود گوگرد به تنهایی بدبو است. 
گ و گرد بابازدم تنفسی تر کیب شد هو بوی بد تولید می کند. 
بوی‌بد دهان به غذایی که مصرف می کنیم هم بستگی دارد. 
هرچه غذا چرب و از نظر ت رکیبی سنگین تر باشد باکتریها 
بیشتر شروع به تجزیه و تولید مواد سمی و بدبومی کنند. 
هرچه از سبزیجات و میوه‌بیشتر استفاده کنیم» تنفس سبک 
وراحتی خواهیم امت 

درمحیط دهان انسان.بیش از چهارصد نوع از باکتریها؛ 
ویروسها و میکروبها و قارج موجود است که به راحتی در 
داخل دهان زند گی می کنند. ازاین تعداد. فقط هشتاد نوع 





چراذرزندم نمره‌هالی ضوبی نمی کی 13۵ ۲۷ ً ۱ 


## در بیشتر مواقع» این حالات دردانش آموزانی 
که دجاراضطراب و ترس ازامتحان هستند به وجود 
می‌آیسد: یعنی عوامل مختلف محیطی و اجتماعی سسبب 
رک ره ی رل شرا کرت دی موی 
درباره توان و کارامدی خود برای اخذ نمره مطلوب دجار 
شک و تردید بشسود. این تفکر منفی ممکن است توسط 
رفتارها وواکنش‌های نامطلوب والدین واولیای مد رسه 
و. را ار .شسمااشاره کردید که‌در 
را رک ی دا روا ار 
می‌دهید. این هشدار خود اضطراب زاو دلهرهآوراست 
هس ان E‏ 
شسود والد ین عزیزء بهتر است امتحان راجزئی از جریان 
a gS‏ 
E TS‏ 
E TS‏ 
بزرگ کردن یک رویداد طبیعی که درپي‌ هر آموزش 
(درس,رانند گی» آرایشگری و...) معمولارخ می دهد 
ae‏ 

# من هم حدس می زد م که پسرم در جلسه امتحان» 
د چار اضطراب می شود اما نمی دانستم که خودم هم در 
ایجاد اضطراب او نقش دارم!؟ متشکرم که مرا متوج‌این 


آن در ایجاد بوی بد دهان شرکت دارند و بقیه بی ضرراند 
و وج ود آنهادردهان مفید اسست.حتی بعضی درالتیام 

بوی‌بد دهان‌مسری‌نیست‌وبه‌دیگ ران‌منتقل 
ناخوشایند ان رنج می‌برد. 

میکروبهاوباکتریهای مفید دهان‌بامصرف انتی بیو تیک 
ودهانشویه و استفاده از بعضی دهانشویه‌های تر کیبی از 
بین می‌رود. از بین رفتن با کتریها و میکروبهای مفید داخل 
دهان. عوارضی جون افت. تب خال. وبیماری قارچی را 
در درس هر کون دور ار اک بو تیک 
و دهانشویه و داروهایی که با آنها آشنایی ندارید استفاده 

بااروش علمی و تحت نظر پزشک باید میکروبهایی را 
که ایجاد بیماری می کنند» کاهش داد و ترکیبات گو گرددار 
راباروش‌های مختلف به نمک‌های السی بی بووبی مزه 
بدیل کرد. 

موضوع مهم این است که باکتریهای موجود در دهان 
هراز ی هل ودر تفت اکن کر نانک 

چون محل زند گی انهادر سطح زبان و لوزه‌ها است. 
مافقط قاد رهستيم‌هنگام مسواک زدن, تعد اد آنهارا 
کاهش دهیم و سطح زبان راهم بامسواک تمیز کنیم و با 
دهانشویه‌های مختلف تعداد آنهارا کاهش دهیم. در افراد 
مسن ودیابتی به‌علت نقصان آب و ترشحات بزاق» این 
بیماری را می توان به راحتی کنترل کرد. 


رطلایارت یمس KORE‏ ۳۳۶ 












اشستباهم کردید. حالا 1 
نگرانی‌ام این است 
ات لا 
Ey‏ 
در سال سوم دبیرستان 
ار ال 
درقبولی کنکورهم 
تفش دارد. نتواند در 
رشته دلخواهش وارد 
E‏ 

##اگر شماروش و شیوه بر خوردتان را تغییر بد هید» 
0 
کمک بزرگي در کسب آرامش و اعتمادبه‌نفس فرزند تان 
E‏ لطفا اجازه بدهید. فر زند تان امتحانات این ترم را 
باحمایت و تشویق‌هایی که از وی به عمل می‌آورید و 
تلاش‌هایش در راه یاد گیری دروس نه کسب نمر خوب 
راارج می گذارید بگذراند. اوبعد از امتحانات می‌تواند 
برای کسب ارامش و برطرف شدن ترس ازامتحان و 
احیانا برنامه‌ریزی درسی به مشاوران تحصیلی و خانواده 
مراجعه کند. البته لازم است خود او به لزوم این مراجعه 
پی ببرد و تمایل داشته باشد. 


باید محیط هایی را که فعالیت باکتریهاومیکروبهاد رآنها 
زیاد است. تمیزنگهد اریم واگرمثلابه بیماری خاص ازقبیل 
سینوزیت.بیماریهای عفونی وتب‌دارناراحتی‌دستگاه 
گوارش» پر کرد گی‌های معیوب. رو کش‌های غیراستاند ارد 
.بریج‌های غیربهد اشستی, دندان ل های تحلیل رفته و 
متورم د چار هستیم. اقد ام به درمان آنها کنیم. 

اگراز سیگاراستفاده می کنید» فوری بعد از سیگار 
بسا آب غرضره کنیسد, استفاده از نخ د ندان مسواک و 
دهانشویه‌های ت رکیبی در رفع بوی بد دهان کمک می کند. 
بايد توجه‌داشت.استفاده بیش از د و هفته از انتی‌بیوتیک 
ودهانشویه‌ها مجازنیست زیرا خود عوارض دیگری 
دارند. 

بامراجعه به پزشک و تشخیص ایجاد کننده‌بوی بد 
دهان و رفع فاکتورهای تولید کننده بوی دهان و استفاده از 
دهانشویه‌های ت رکیبی که توسط پزشک تجویز می‌شود. 
می‌توان در کاهش یارفع بوی بد دهان موفق شد. 

کایرت ده رها کات نات 
آنهاجهت ازبین بردن‌بوی‌بد دهان است وبیمارباید 
مر تب از آن استفاده کند. بهترین روش این است که بعد از 
صرف غذابانخ و مسواک و غرغره کردن با اب و برداشتن 
مواد غذایی از سطح زبان‌بامسواک زدن وبا امستفاده‌از 
دهانشویه‌های ت رکیبی که توسط پزشک تجویز می‌شود. 
اقد ام به برطرف کردن بوی دهان کنیم. 

در صورت نیاز به مشاوره و درمان با ما تماس بگیرید. 
موفق باشید. 














مشاوره کود ک و خانواده: خانم 
زرین سادات لاریجانی (کارشناس ارشد 


روانشناسی) د و ند شنبه ها: مشاوره 
حضوری (با هماهنگی قبلی) از ساعت ۱۰ 
الی ۱۲ صبح و از ساعت ۸ الی ۱۰ مشاوره 
تلفنی با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 





مه 


مقد مه 

یا دگرفت اي نکه چگونه باید به محیط اطراف خود 
دفیق باشد» برا یکو دک .کار مهم ود شوار ی است وهد ف 
این نیست که ف رزند شما خیلی با دفت شود و تقصی در 
کارش نباشد. 

د رمان بی دقتی هم بد ی نگونه نیست که به‌طو ر مد اوم 
به کو دک نق بزنید و بگویید که اشتباه م یکند» بلکه بايد به 
وی بیاموزید که بک وشد که به دقت کردن اهمیت بیشتری 


بد هد . 
همچنین با ید ب هکو دک کمک کنید تا مهارت. دقت و 
تم رکز حواس رابیاموزد. 


#٭٭ حانمی ۰ساله و خانه‌دار هستم ویک پسر هفت 
ساله‌دارم که‌در کلاس اول ابتدایی درس می خواند.ازاوایل 
ال تحصیلیباد ید ند فترهای مشتی, دیکته و ریاضی 

من بسیار نگران این موضوع هستم. زیرامی ترسم این 
بی‌دقتی تا مقاطع تحصیلی بالا تر همراه یسرم باشد. ایا 
مشکل بی دقتی رامی توان حل کرد؟ من به عنوان مادر» چه 

# وضع نمرات درسی فرزند شمابه چه صورتی 
E‏ 

##نمرات درسی وی کلا خوب است یعنی اگر 
باشدامااین کم‌دقتی باعث پایین آمدن‌نمره‌های‌وی 


۳ 
* 


Ca 

# ایا وی درانجام دادن تکالیف در خانه و یاسر کلاس 
بازیگوش است؟ 

بله به طور کلی پس با زیگوشی است درزمان 
انجام تکالیف خود. توسط تذکرهای من کنترل می‌ شود و 


آق ای اکبرخوبکردار 

وکیل د اد گستری 

در روزهای پنجش _نبه از ساعت ۱۳ 
الی ۱۵ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در 
خد مت خوانند گان خواهد بود . 


سوال: فرزندم در خارج از کشور مرتکب جرمی شده 
است و مجازات انرا نیز تحمل کرده و دوران محکومیت 
,ا رای رک ار ی ار 
ایران مجازات می گردد؟ 
با احتمال زیاد نه! 
حواب: در مواردی که د شحص ایرانی در خارح از 
کشور جرمی رامرتکب شود و تحمل کیفر نماید ویابا 









ی دت ی فرزندان به 


سرکلاس درس هم توسط معلم کنترل می‌شود. اما معلم 
می گوید که وی مطالب درسی را خوب یاد می گیرد. 

#٭ چقد ردرانجام دادن تکالی ف پسرتان نظارت 
دارید؟ 

من ازاول سال تحصیلی متوجه با زیگوشی و 
بی د قتی وی شد م تقریبا از ابتدا تاانتهای تکالیف کنارش 
می‌نشینم و مرتب به وی تذ کرمی‌دهم که دقت کن! 
حواست کجاست؟ اگر یک لحظه از او غافل شوم. می‌بینم 
کرک اک ام ار تا 

# نخستین قد م برای حل کردن این مشکل آن‌است 
که به پسرتان کمک کنید تاد ریابد مشکل کجااست.در 
ضمن یاد تان باشد که مرتباغرزدن و گفتن اشتباهات وی» 
نمی تواند کمکی برای کم کردن بی دقتی پسرتان باشد. 
زیرایاد گرفتن.دقت و تمرکز کار مهم و دشسواری است 
و نیاز به اموزش دارد. زمانی که پسرتان تکلیفی را انجام 
می د هد.ابتد از وی بخواهید که آن‌رامرور کند و تشخیص 
دهد که د رچه‌مورد ی اشستباه کرده یا کجا کلماتی راجا 
انداخته است.اگر بعد از بازبینی شمابا زهم اشتباه کر ده 
ار 
غلط در ریاضیات پیدا کردم ولی من نمی گویم کد ام است. 
خودت دوباره نگاه کن. با این روش پسرتان اهمیت مرور 
کر رو ین رالد رد 

پسرتان رامجبور کنید کاررادوباره‌انجام‌دهد.اگر 
کودک به‌ طور سرسری و بی تو جه به انجام تکالیف خود 
می‌پردازد. شاید لازم باشد که وی رامجبور کنید تا از ابتدا 
همه تکالیفش راانجام دهد. به جای اینکه بر روی بی‌دقت 
بودن وی تکیه کنید, تأکید بیشتری بر روی نتجهُ ضعیف 
کار داشته باشید. مثلا اگر مشق رابد خط و بی‌دقت نوشته 
است.نگویید درنوشتن آن د قت نکر ده‌است»بلکه تو ضیح 
دهید که مشق باید تمیز و مرتب وبارعایت فواصل درست 
نوشته‌شودوازاوبخواهید آن‌راازاول‌بنویسد.بدین 
ترتیب خیلی زود خواهد اموخت که بهتراست از ابتدا 
دقت و حوصله به خرج دهد تااینکه مجبور شود دوباره 


استفاده از عفو با مرورزمان آزاد وبه اپران استرداد و با 
خود در وطن حضور یابد دو نظر وجود دارد: الف طبق 
ماده ۷ قانون مجازات اسلامی نظر بر این است که اگر هر 
ایرانی در خارج از کشور مرتکب جرمی گردید و درایران 
یافت شود طبق قوانین جزایی اد مارات شود. 
نظر دوم - طبق نظریات حقوقی مشورتی اداره 
حقوقی قوه قضایبه چنانچه متهم ایرانی در خارج از کشور 
دستگیر و محاکمه شده باشد و حکم صادره نیز به اجراء 
درامده باشد تعقیب مجدد وی در ایران به همان اتهام 
اد ce CC‏ 
جرم بیش از یکبار مجازات منطقی نیست. در مجموع با 
عنایت به دو نظریه عنوان شده. همانطور که مشهود است 
a‏ ای ار 
عدالت قضایی نزدیکتر است و رعایت حقوق متهم در 


آن لحاظ گردیده است. 
ss (TY‏ 





الاعات ل 


راحتی یر طرف می شود 


همان کار راانجام دهد . همچنین به شکل بازی (معلم و 
شاگرد)ازپسرتان‌بخواهید که بهشمایاپدرش دیکته 
بگوید و دیکته شمارا تصحیح کند (کلماتی راد ر آن غلط 
سای گر ا ا 
بازی برای وی» جملات بد ون نقطه و دندانه بنویسید واز 
وی بخواهید که علامت گذاری کند مطمئنا این گونه بازیها 
ار ای حور 

در همه این مراحل به یسرتان بفهمانید بادقت بودن 
بسیار اهمیت دارد و بتابراین دفیق بودن رادر وجودش 
تقویت کنید. 

کود ک راتحسین کلامی کنید»وقتی بسرتأن‌به‌ شما 
تکلیفی نشان می دهد که با دقت انجام شده و کم غلط دارد 
به او بگویید:«پسرم این تکلیف خیلی خوب انجام شد 
معلومه که خیلی دقیق تکلیف خود راانجام‌دادی و بعد 
هم ان رامرور کرده‌ای.» 

ضمنابادقت بودن رابه شکل یک ویژگی برتر و امتیاز 
خاص درآورید. بگذارید پسرتان ببیند که برای شماهم 
به‌ کار گیری دقت در کارهای خانه بسیار اهمیت دارد. 

به طورمنال درپاک کردن حبوبات. حمل ظروف 
شیشهای و تهیه فهرست و تهیه خرید مایحتاح خانه... 
کمک کند و درفرصت‌ه ای لازم درباره اهمیت دقت با 
تال مت دا سا E‏ 
متن د عوتنامةٌ جشن تولدت. تاریخ رااشتباه می‌نوشتی چه 
دیسررس را ی TET‏ 
دب ای ارات سر اسر کیک 
بریزیم چه اتفاقی می‌افتد؟ با بکار گیری و تداوم این موارد 
تأ حدود زیادی مشکل پسرتان برطرف می‌شود. 


مفره کنزاده و ازدواک 


(روانشناس و مشاور) 

پنجشنبه ها از ساعت ۱۰ الی۱۴ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ پاسخگکسوی 
سوال های شما عزیزان خواهد بود . 


آقای سعید مجیدی نژاد (وکیل پایه 
یک داد گستری و کارشناس ارشد 
حقوق خصوصی) 

چهارشنبه از ساعت ۱۳/۳۰ الی ۱۶/۳۲۰ با 
شماره تلفن: ۲٩۹۹۹۳۲۳۸‏ 












قضاوت ظاحر ۲۱ 


اسان است و ی در 


باطن د 


* 


ار تر ین کارهاست 


9 حامیلتون 
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مغزم داشت می‌ترکید. شب قبل وقتی ماجرای 
آحرین «زشتکاری» گروه شش نفره را شنیدم [ که 
خودشان را گرگهای قشنگ معرفی می کرد ند ] تاصبح 
چشمم به خواب ننشست. و بد ترین کاری هم که کردم 
توضیح ماجرابرای همسرم بود. فاطمه که بسیار عاطفی 
LS‏ است از هام که 
موضوع را شنید تا خود اذان صبح یکدم هق هق کرد. 
وضعیت من نیزبهتر اززنم نبود؛ همین که پلکهایم 
پایین می امد و چشمانم می خواست «همسفر خواب» 
شود ناخو دآگاه تصویر صحنه‌هایی که دو حواهر بینوا 
برایم تعریف کرده بودند پیش چشمم مجسم می‌شد و 
وحشتزده از خواب می‌پریدم. 

تاصبح همین وضع راداشتم و حالا که نزدیک 
ساعت ٩صبح‏ بود [مخصوصامنتظر ماندم تا همه 
پرسنل کلانتری از ماموریتهای صبحگاهی‌شان 
برگردند] توسط محسن به اطلاعشان رساندم که 
(حلسه فوری» داریم. 

اگرچه تمامشان می‌خواستند موضوع جلسه 
چیست. اما انگار از حالات و چهره‌ام متوجه عصبانیتم 
شده بودند که صدا از هیچکد امشان درنمی امد. دلم 
می خواست با همگی دعوا کنم» فریاد بزنم نه فقط به 
این خاطر که اگر خود را خالی نمی کردم «سکته»ام 
حتمی بود. که دلیل اصلی اش حساسیت موضوع بود. 
باید واکنش تندی نشان می‌دادم تا بچه‌ها بیش از پیش 
موضوع راجدی بگیرند. همه رابه جلسه احضار 
کردم افسرو درجه‌دارو... حتی سربازان وظیفه را که 
مسوولیتشان کمتر بود. فقط از صادقی خواستم که در 
اتاق افسر نگهبان بماند تا یاسخگوی مراجعه کنند گان 
باشد. ضمن اينکه روزهای آخر معاونتش در کلانتری 
هم بود؛ سر گرد که از سه» چهار سال قبل د چار ناراحتی 
کبد شده بود. دراین چند ماه اخر «بیماری» طوری 
امان‌اش رابریده بود که حتی تقاضای از کارافتاد گی 
هم کرده بود. آما انصاف نبود که پس از ۲۳ سال خد مت 
صاد قانه» فقط بخاطر بیماری خانه‌نشین شو د؛ با نامه 
نگاری‌های فراوان موفق شد م «مقامات ارشد» را قانع 
کنم که؛ با تشخیص پزشکان بیمارستان و با تو جه به 
سوابق درخشان سر گرد صادقی, در صورتی که وی 
عهده‌دار کارهایی سبک در کلانتری شود و نهایتا 
روزی دوالی سه ساعت در محل کار حضور داشته 
ی و 





بز اشاس خاطرات سرهنگ فروزش 





را نیز به راحتی و بدون تحمل مشکلات بیماری‌اش 
پشت سر بگذارد تابا ۳۰سال خدمت -و حقوق کامل 
- بازنشسته شود.) به این ترتیب صادفی به عنوان 
«افسربایگانی)»در کلانتری خد متش راادامه داد تا 
بااین شغل کم زحمت زياد دردسر نکشد؛ هر چند 
که احترامش ان همچنان نزد بچه‌هامحفو ظ بود.در 
همان زمان بود که درجه سرگردی محسن هم آمد و 
من او رابه عنوان «معاون کلانتری» پیشنهاد دادم که 
خوشبختانه با موافقت تیمسارنیز همراه‌بود. و حالا 
این نخستین جلسه‌ای بود که محسن به عنوان «معاون» 
دا سر کته کرد 

و اماموضوع آن پرونده که اینچنین مرابه هم ریخته 
بود مربوط می شد به نوعی رفتارهای حیوانی از سوی 
«شسش نفر» که بنا بر اطلاعاتی که از قربانی‌ها به دست 
آورده‌بودیم. هر شش نفرشان جوان‌بودند.باند مخوف 
«گر گهای قشنگ» تبهکاران بی وجدانی بودند که روال 
کار شان اینگونه بود که؛ سه نفرشان به عنوان مسافر کار 
خیابال و دا ق فر الم شتا 
نقش «مسافر کش »راایفا کند. از سه نفری که خود را 
مسافر جامی زدند. معمولاد و نفرشان جادربه سر 
می کردند تخود رازن نشان بد هند. سپس (شخحص 
مساف رکش» بعد از اینکه طعمه‌ای رادر حد فاصل 
مسیری که سه همد ستش ایستاده بود انتخاب می کرد 
وبه گونه‌ای که «دختر قربانی» ببیند ابتدادو مسافر 
زن راسوارمی کرد [ که البته آن دو نفر همان مردان 
زن‌نما بودند ]و آنگاه که حیال «دختر قربانی» راحت 
می‌شد. ماشین مذ کور جلوی پای «قربانی» ترمزو 
ورابه عنوان مس‌افر سسوار می کرد. صد متر بالاتر نیز 
نفرسوم راسوار می کردند تادر ردیف عقب. طوری 
بنشیند که دوتااز گرگها دو طرفش قرار بگیرند و 
TS‏ 
وارد کردن ضربه‌ای به سرش» يابا استفاده از داروی 
بیهوش کننده‌ای که روی بینی و دهانش قرار می داد ند» 
قربانی رامی‌دزدیدند. نفر پنجم کسی بود که با یک 
موتوردراطراف «مرکب شیطان» حر کت می کرد تابه 
این ترتیب مراقب اوضاع و حضور احتمالی ماموران 
پلیس باشد. ششسمین نفرنیز کسی بود که در محل 
ان رویداد تلخ منتظر همد ستانش می‌ماند معمولا در 
بیابانهای پرت. یا مناطق جنگلی حومه تهران یا... و 
حلاصه هر جای خلوتی که بتوانند آن جنایت خاموش 
رامرتکب شوند. بقیه ماجرا نیز معلوم بود آزار و 
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به قلم: محمود اکبرزاده 


اذیت جنسی به دختران بی گناه و معصوم 
و...!البته چنین تبهکاری‌هایی قبلانیز خیلی 
اتفاق افتاده بود. اما تفاوت رفتار «گرگهای 
قشنگ» با بقیه در نوع عملکردشان بود« 
این افراد به صورت دسته جمعی طعمه 
تور مورد رصن دراوم 3 339113 
بعد انهاراباهمان وضع وسط بیابان رها 
ق کرد( 

و اما در آخرین اقدام حیوانی گرگهای کثیف - که 
دو شب قبل به وقوع پیوسته بود - یکی از حیوانی ترین 
رفتاره انجام شده بود؛قربانین ما جرای آخردو خواهر 
بودند؛ یکی هفت ساله و سن دیگری نوزده ساله بود. 
( ای 0 توا دح ان با را مه 
می‌دادند [لابد به این جهت که غلبه و دزدیدن دو 
در جوان ی ا ریس امی در دااس بارطا 
توجه به خردسال بودن خواهر دوم. با خیال راحت 
روال همیشگی رادنبال می کنند و دو خواهر بینوا نیز 
که می‌بینند قبل از خود شان» دو مسافر زن راهم سوار 
کرده‌اند. با خبال راحت سوارماشین گ رگها می شوند و 
آنها نیز به راحتی وبا تهدید اسلحه هر دو رامی‌دزدند 
وبه منطقه‌ای بیابانی می‌برند و...» و جنایت واقعی 
اینجارخ می‌دهد که«گر گها» مخصوص و از روی 
عمد. رفتارهای حیوانی با خواهر بزرگ را پیش چشم 
دخترک ۷ساله انجام می‌دهند و حتی هنگامی که 
«افسون» خردسال - که کاری از دستش برنمی امده 
چشمانش رامی‌بندد تاشاهد تعرض به خواهرش 
و شکنجه او نباشد. آن موجودات پلید چند سیلی به 
افسون می‌زنند و طفل معصوم راوادار می کنند که در 
۳متری محل فاجعه شاهد همه اتفاقات باشد! 

من نیز پس از شنبدن این ماجرا از زبان «افسانه» 
خواهربزرگتر یعنی همان د ختری که مورد تعرض 
قرار گرفته بود آنطور بی‌تاب شدم. 

بد ترین قسمت ماجرا؛ واکنش‌ه ای عصبی و 
ناخودا گاه د خترک ۷سلله بود؛ «افسون» خردسال 
که ابتد ا به صلاحد ید «پزشک قانونی» قرار شده بود 
لااقل تا یک هفته از در خانه‌شسان خارج و مخصوصا 
از آغ وش مادرش جدانشود» درنهایت برای اینکه 
[شاید ]بتواند مشسخصاتی از گر که دراختیارمان 
بگذارد. داخل منزل پدرش پاسخگوی سوالات ما 
شد.نکته رنج آوری که در مورد افسون جگرمان را 
می سوزاند این بود که دخترک هفت ساله در حالات 
عادی به خوبی سوالات را پاسخ می‌داد اما به شر ط 
اما IE‏ 
آن اتفاق تلخ» به محض روبرو شدن و حتی دیدن یک 
مرد» به شکلی عصبی فریاد های روانی سر می‌داد» 
فریادهای جگر خراش که تا لحظه‌ای که ان مرد از 
پیش جحش مش دورنمی‌شد اد امه پید امی کرد؛ طفل 
معصوم حتی با دیدن عمو و دایی اش و از آن بد تر 
حتی باروبرو شد ن بابرادره او پد رش نیز عصبی 
می‌شد و جیغ می کشید! به همین خاطر نیز من مجبور 





ار یکی از اونع! 
بستنی می‌فروشه)! 
کلانتری شدم و فریاد سر دادم: 

- دا از هیچک دام ماها نمی گذره... این مورد 
هشتم بود که طی دو ماه گذشته تکرارشد؛ شش تاگرگ 
واقعی [ که ما یقین داریم داخل همین منطقه هستند ] 
راست راست راه‌میرن و جنایت‌هایی بی شرمانه‌مرتکب 
میشن» اما شما آقایون در این مدت حتی یک مظنون‌رو 
هم نیاوردین که دل من خوش بشه! خوب گوش کنین 
آقایون -با تو جه به سرنخ مهمی که «افسون» بیچاره 
میدم. اگر در این مدت این کثافتهارو دستگیر کردین 
نتونین انجام بد هید حداقل برای خود م تفاضای انتقال 
مرک دیگری خواهم داد 


آمدند TT‏ 
بایکدیگر راندارند آمده بودند تا ییشنهاداتشان را 
مطرح کنند. که طرح «استوار) را پسند یدم:«من حساب 
کردم کلانتر که در این منطقه چیزی حدود هفت 
بستنی فروشضی وجود داره» که اگر امید وار باشیم که 
اون د ختر معصوم درست گفته باشه. با نقشه من ميشه 
این بستنی‌فروشی‌هابرویم اما موقع ورود پنج» شش 
مامور باهم وارد بشیم و بعد طوری رفتار کنیم که انگار 
مطمثنیم «آن گر گ» داخل همان مغازه است؛ به این 
ترتیب فقط کافیه هر کدام از ما به رفتار و حالات چهره 
یکی از کارکنان بستنی فروشی دقت کنیم تامتوجه 
واکنش غیرمنتظره‌اش بشیم. طرح من فقط در صورتی 

شکست می خوره که طرف حرفه‌ای باشه! 


طرح استوار شکست نخورد. چرا که طرف 
حرفه‌ای که نبود هیچ. که یک جوان نوزده ساله بود 
که؛ الف - هیچگونه سابقه‌ای ند اشت. ب -حتی در 
محل نیز به عنوان یک «پسر خوب) معروف بود ج 
-صاحب خانواده‌ای متمول و پولدار بود!ودقیقانقشه 
کریمی در مورد او نتیجه داد؛ یعنی همین که بچه‌هابا ۶ 
مامور مسلح و سرزده[بانگاهی جستجوگر و مطمئن ] 
وارد بستنی فروشی شدند. «(مظفر» جنان جاخورد که 
نزد یک بود به زمین بیفتد! بعد هم که محسن یکقد م 
بطرفش رفت خواست فرار کند. که فقط هشت قدم 
اش یگ دا 


نقشه دوم را محسن طراحی کرد؛ درحقیقت 
هنگامی که «مظفر) به هیچ عنوان حاضر به حرف زدن 
که؛ (مظفر اعتراف کرده که پنج نفر همد ستش را بین 
دوستان و همکلاسی‌های سابقش هستند»!دو روز بعد 
هم روزنامه‌هااین خبررو چاپ کنند که؛«مظفر گفته اگر 





جرم مراببخشند حاضر به همکاری با پلیس هستم)! 
ولی مطلقا نباید این جیزهارو به خود این «حیوون» 
بگیم! و سرانجام چند روز بعد بهش بگیم که۱ «اشتباه 
کردیم و تو ازادی و سپس خودمان با یک ماشین 
شخصی -مثلاماشین من -اوراطرفهای غروب 
جلوی در خونهاش آزاد کنیم و بهش بگیم که فعلاتا 
چند روز حق نداره از خونه خارج بشه! از طرف دیگه 
E E‏ و 
همدستان کثافتش نتوانند باهم تماس بگیرند! آخرین 
کار هم اینه که ماشین منو سر کو چه‌شون پار ک کنیم و 
توی محل «شو بندازیم» که؛ ماشین مال مظفر است! 

محسن نفس عمیقی کشید و گفت:«اگر خدا کمک 
کنه کلانتر تاصبح فرداش اون پنج نفر رو دستگیر 
می‌کنيم... فقط اگر خدا کمک کنه! 


امروزوقتی به موقعیت فعلی محسن [ که یکی از 
ماموران متخصص و زبده نیروی انتظامی است ]فکر 
می کنم »اصلامتعجب نمی شوم که او چگونه پله‌های 
ترقی راطی کرد؛ چرا که محسن یکی از خوشفکرترین 
و بهترین طراحان نقشه‌های پلیسی بود که من در (بیش 
از ۲۰ سال خدمتم) دیده بودم! 

آری» نقشه محسن عالی بود و پیش‌بینی‌هایش مو 
به مو درست ازاب درامد؛ من و محسن و استوار که 
هر کدام ساعتی قبل از آزادی مظفر بالباس شخصی 
و پس از هماهنگی سه تااز همسایه‌های آن کوچهه» 
داخل منزل آنها پنهان شده بودیم» تا حدود نيمه 
شب منتظر مانده و فقط از طریق بیسیم‌هایمان با هم در 
تماس بودیم و سرانجام گر گها پیدایشان شد؛ البته تک 
تک امدند اما جلوی در خانه مظفر به هم پیوستند و 
هنگامی که یکنفر شان از د یوار بالا رفت و در رابرای 
بقیه باز کرد تا همگی با چاقوهایی که در دست داشتند 
وارد خانه شدند تا «حق خیانتکار» را کف دستش 
بگذارند با فریاد «ایست» من کریمی و محسن نیز 
به کوچه ریختند و درحالی که آنهادر همان لحظه 
نیزمی خواستند هرطورشده‌مزد خیانت رفیقشان 
رابدهند [درحالی که مظفر فریاد می کشید: اشستباه 
ا تا 


اتوجابه یه آن گرگ کسی رکشت بردند. 
os o‏ 
ژانه شحستخ کشسفت کرد که‌ یس از بایان روزداد 0 
گفت:«کلانتر به جهره‌این #۶نفردقت کردی که‌هر 
شش نفرشون جوونای زشتی بودن؟ حالا من مطمئنم 
که ‌انگیزه این بیماران روانی»«عقده حقارتی»)بود که 
بخاطر زشتی چهره‌شان د چار شده بودند؛ چون هیچ 
دختری نگاهشان نمی کرد دچار عقده خود کم‌بینی 
این ضرب‌المئل رابه کارمی‌برد که؛ «به آدم نابینا 
میگن «عینعلی» و به کچل میگن «زلفعلی! اینها هم 
که خودشون می‌دونستن سیرت و صورتشان زشته به 
خودشان می گفتند «گرگهای قشنگ»! 
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«وزن» خود رامد یریت کنید 


فرضعلی حبیب‌اللهی بهمنیری 


«مد یریت وزن» یکی از اولویت‌های پیشگیری 
از جاقی است 

صنعت. تکنولوژی و زند گی ماشینی با و جود 
راحتی زند گی بشر» مشکلاتی رانیز به همراه د اشته 
است. شیوع چاقی که عمد تا محصول فقر حرکتی 
است. یکی از نمونه‌های بارز این مشکلات است. 
یر ا و نع نت 
آفریده شده است و از دید گاه فیزیولوژیک با زند گی 
بی تحر ک سا زگاری ندارد و نداشتن فعالیت بدنی» 
تاه تایه ی رانا اصلی‌بووه 
چاقی به شمار می‌رود. 


هم اکنون چاقی به عنوان شایع ترین بیماری در 
سطح جهان معرفی شده است. چاقی علاوه بر این که 
خود یک بیماری است. منشا بسیاری از بیماری‌های 
دیگر هم خواهد بود به طوری که ارتباط مستقیمی 
بین چاقی و بیماری‌هایی نظیر: فشار خون دیابت. 
انواع بیماری‌های قلبی و عروقی انواع سرطان. سکته 
مغزی و... وجود دارد و این بیماری‌ها شایع‌ترین 
عا م و ها ورس اس ان ایت 

تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که در 
بسیاری از کشورها حتی کشورهای جهان سوم و در 
یو لمیر زر 
بزرگسالان از چاقی و مشکلات ناشی از آن رنج می‌برند 
وهزینه دارو و درمان این بیماری‌ها یکی از چالش‌های 
بزرگ پیش روی دولت‌ها به شمار می‌رود. 

درحالی که باپیروی از یک برنامه تمرینی و 
فعالیت بدنی منظم. تغییر سبک زند گی و رژیم 
غذایی مناسب می توان به نحو چشمگیری از چاقی و 
بیماری‌های مرتبط با آن جلوگیری کرد. 

بنابراین با توجه به ارتباط تجمع چربی و توزیع آن 
در قسمت‌های مختلف بدن. با بیماری‌های مختلف. 
اندازه گبری ترکیب بدنی مورد توجه بسیاری از 
پزشکان و متخصصان ورزش قرار گرفته است. به 
طوری که پیشگیری و درمان چاقی و «مدیریت 
وزن»» یکی از اولویت‌ه ای مهم در بهد اشت و 
تندرستی عمومی است. 
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از: کیانا نصرت زاده 


باید از اول حساب و کتابها 7 . 
رابررسی می‌کردم. اینجوری 
شهریار دوست جند ین و جند 
سالد من این کاررا کرده‌باشدا 
دوباره از اول شروع به حساب 
وکتاب کردم ولی فایده‌ای 
بل تست ار دی 1 
رقم می‌رسیدم. نمی‌د انستم 
شهریار چه توجیهی می تواند 
داشته باشد. خد | خدامی کردم زود تر صبح شود و به 
شهریار زنگ بزنم و او دلیل کاملا قانع کننده‌ای بیاورد. 
شود دوست صمیمیام کلاه سرم گذاشته. تمام تنم 
رامی لرزاند. اصساس بدی بود. نزدییک به ۱۵ سال از 
رفاقتمان می گذشت. تو سربازی با هم اشنا شده بودیم. 
نمی‌دانستم با آن همه حاطرات خوبی که از او داشستم 
چه کنم! 

ساعت هفت صبح بود که به او زنگ زدم و موضوع 
احتلاف رقمی که توی حساب و کتابه ا پیدا کردم را 

شهریار خودش رابه گیجی زد و به شوخی گفت: 

-خواب‌نماشدی؟ 

و من جدی گفتم: 

-نه» تمام شب را توی مغازه ماندم و حساب و کتاب 
کردم آن هم نه یکبان بلکه سه بار. ۱ 

شهریار خودش رارساند به مغازه. تقریبا ده‌سالی 
می‌شد که با هم کار می کردیم. دو شریک ساده نبودیم. 
شهریارباخواهرم ومن‌بادخترخاله او ازدواج کرده 
می کردم توی دنیا اگر قرار باشد به یک نفراعتماد کنم 
ان کس شهریار است. خحلاصه دفتر و دستک را جلویش 
گذاشتم. نگاهی به آنها انداخت و شانه‌هایش رابالا 


۱ 
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داد 

-من نمی‌دانم چرااین حسابها اینطوری است. حتما 
اشتباهی رخ داده! 

دنیاروی‌سرم خراب شده بود. ازصورت او 
می خواندم که دارد دروغ می‌گوید. کاش یک دروغی 
می گفت که من می توانستم باور کنم... از همان روز همه 
چیز خراب شد. اختلافات ما به جنگ و دعوا کشید. 
شهریار زیرب ار نمی‌رفت. چاره‌ای ند اشتم که از او 
شکایت کن اما چطور می‌توانستم این کار را بکنم؟! 
خواهرم. زنش بود. ۱۵ سال رفاقت پشت سرمان بود... 
مگر می‌شدبه همین ساد گی قید همه چیز رازد؟ تازه 





شهریار گریه می‌کرد و این حرفها 


رامی‌زد و من در دل به داشتن 
زنی مثل شکوه افتخار می‌کردم 


اختلافاتمان سر چند صد هزار تومان نبود که بتوانم 
راحست ببخشم. نزد یک به ۲۰ مبلیسون تومان اختلاف 
وحود داشت. 

دلبهدریازدم ورفتم سراغ همسرم شکو... مثل 
همیشه غمخوارم بود. برایش درددل کردم و گفتم که چه 
گرفتاری پیش آمده. شکوه بعد از اينکه به همه حرفهایم 
گوش داد گفت: 

-این موضوع رابه هیچ کس نگوو هیچ شکایتی 

هاج و واج ماندم. شکوه گفت: 

-می‌دانی بچه‌هایمان چقدر شهریار را دوست 
دارند. برای آنهاعمو ق ر بار نماد همه چیز است. تازه 
خواهرت هم توی خانه اوست. بهتر است از این پول 
بگذری! 

حیرت کرده بودم. اگر هیچ کس نمی‌دانست. شکوه 
که خوب می‌دانست چقدر به ان پول احتیاج داشستم. 
چطور می توانست اینقد رراحت در موردان صحبت 
کند. به شکوه گفتم: 

-نمی توانم. این حق تو و بچه‌هاست. 

شکوه خندید و گفت: 

-اگر حق من است. که من بخشیدم. بچه‌ها هم 
حاضر نمی شوند دنیای ساده و رویایی‌شان راباهیچ چیز 
ی ر ات شا متیر 

شسکوه خیلی اصوار کرد و من با کج حلقی پذیرفت. 
فردای آن روز شهریار با توپ پر آمد سر کار» می خواست 
به‌هر ش‌کلی شده مرامتقاعد کند که اشتباهی رخ داده. 
معلوم بود تمام شب فکر کرده و راهی پیدا کرده بود. من 
هم با بی حوصلگی در جواب همان جمله اولش گفتم: 

-حق با توست. این اشتباه از من بوده. دیگر حرفش 
زا تم 


۳ 
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تن براق من اسان ر درف شتا نمی برای هر یار 
حیرت‌آور بود. گفت: 


-شراکتمان چه می‌شود؟ 
ا :۰( 
| گذشته‌ها... 
ا شهریارحیرت کرده‌بود. تامدتها 
فکر می کرد کاسه‌ای زیر نیم کاسه است 
و من می‌خواهم یک روز مچش را 
بگیرم. برای همین سعی می کرد کارش 
راادرست انجام دهد. مثل گذشته رفت 
و آمد خانواد گی داشستیم. شسهریار با 
بچه‌ها فوتبال بازی می کرد و انها چنان 
لدت می‌بردند که وفشی به صورت 
معصوم بچه‌هانگاه می کردم می دید م 
حق با شکوه بوده و نباید به هیچ قیمتی 
! دنیای بچه‌ها را خراب می کردم. 
به توصیه شکوہ کم کم شراکتم را 
" باشهریار کمتر کردم تاجایی که همه 
مغازه رابه او دادم و سهمم را گرفتم و 
با خوبی و خوشی از هم جدا شدیم. هر چند همیشه فکر 
می کردم ضرر بزرگی را متحمل شدم.اما حق با شکوه 
بود. همانطور که او پیش‌بینی کرد. همه چیز جلو رفت. 
کارو کاسبی من کو چکتر شده‌بود اما خداراشکر به 
خوبی جلو می‌رفت. ولی شهریار د چار عذاب و جدان 
شده بود. می خواست به هر بهانه ای سر حرف رابامن 
با ز کند. ولی من اجازه‌نمی‌دادم. تااینکه یک روز یک 
چک ۲۰میلیون تومانی را توی پاکت گذاشت و برایم 
اوردو کت 

- تودوستی را درحق من تمام کردی. من مرتکب 
گناه بزرگی شده‌بودم. حق با تو بود. این ۲۰میلیون تومان 
مال تسوبود.ولی رقمش آنقدربرای من بزرگ بود که 
خودم را آماده کرده بودم به خاطرش هر دروغی بگویم. 
حتی خانواده‌ها رابه هم بریزم. اما این رقم برای تو آنقدر 
ناچیز بود که حاضر نشد ی حتی دوستی مان به هم بریزد. 
چیزی به همسرم نگفتی و آبرویم راحفظ کردی... هیچ 
وقت احساس نکردم من برنده این میدان بودم. چمون تو 
با رفتارت نشان دادی» چقد ر طبع‌ات بلند است و من با 
رفتارم حقارتم راثابت کردم... 

شهریار گریه می کرد واین حرفهارامی‌زد ومن 
در دل به داشتن زنی مثل شکوه افتخار می کردم که از 
همان ابنتدا؛ چنین روزی راپیش‌بینی می کرد وبه من 
می گفت: 

اا کارت ھر ار کیک م کے کار راطا 
دوری کند. درس بزرگی به او می‌دهی که تاابد فراموش 
نمی‌کند»امااگر جنگ و دعواراه بین دازی به حقت 
می‌رسی» ولی از او موجودی دروغگ وو خیانت کار 
می‌سازی که بقیه زند گی اش راهم به همین شکل جلو 
می‌رود... 

حق با او بود. شسهریار پشیمان بود و حالا که چند 
سال از این ماجرا گذشته. می‌بینم او بسیار انسان شریف 
و وارسته‌ای شده و می‌توانم به او اعتماد کنم. ما خالا دو 


دوست واقعی هستیم... 
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مشاور خانواد کی بهمن بهروزی (روان پزشک) 


حضوری از ساعت ۱۴ الی ۱۷ 
تعیین وقت قبلی با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


«بحران فامیلی» 

7 ۲ ساله هستم و تاکنون دو بار ازدواج کرده‌ام. 
ازدواج اول را پس از بیست سال زند کی زناشویی و با 
وجود داشتن سه فرزند. به دلیل اعتیاد شوهرم پایان 
دادم. پس ازان بامشفت فراوان. سرپرستی هر سه 
فرزند رابرعهده گرفتم و با زحمت زياد و کار روزانه. 
آن‌هم در دو شیفت. فرزندانم را تربیت کردم به گونه‌ای 
که اکنون انها با داشتن تحصیلات عالی در اجتماع 
انسانهای موفقی هستند. 

پس ازده سال زحمت ورنج درحالی که ۳۵ 
ره و کر راکو بیع 
سال اسب کهز کل کے ما کا ارات 
ار ا اد شوهرم که هفت 
سال ‌هم ازمن کوچکتراست, علاقه دارند.اوانسان 
باگذشت و فداکاری است. بخصوص که با سختی و 
مشقت شهریه هنگفت تحصیل دانشگاهی د خترم را 
فراهم کرده و اورابه سر و سامان رسانده است. درواقع 
اگر کمکهای او نبود. معلوم نمی‌شد که کار ما به کجا 
می‌انجامید! اما مشسکل من این است که خانوادهام» 
بخصوص خواهرانم شوهر مرا نپذ یرفته‌اند. هر دو 
شوهر خواهرهای من ارتباط نزدیک و فامیلی با 
شوهرسابق من دارند واین موضوع سبب شده تا 
آنهاو همینطور خواهرانم از شوهر کنونی من متنفر 
شوند. این درحالی است که شوهرم به انها احترام 
کا کاک رادب و اکر همر رة عابت کرد 
است. برای مثال آنهاد ر میهمانی‌های فامیلی و مراسم 
عرو سی و غیره» من و فرزندانم رادعوت می کنند. اما 
شوهرغز لیر ید ی ر 
انها بسیار سرد شده است. اما از طرفی بچه‌هایم هم 
ناراحت هستند و به شوهرم خرده‌می گیرند که چرا 
ی ا رو ی ان تم مهم 
خلاصه این موضوع زند گی رابرما تلخ کرده اسست 
و همه‌فامی ل هم از آنجا که نمی خواهند جنجالی 
پیش اید.بامارفت و امد نمی کنند.البته تهد یدهای 


ادامه دارد. 


۱9 ین آمر بدون تاثیر نبوده است. 
آنها همه رااز رفت و آمد باشوهر من ترسانده‌اند A‏ 
بگویید بااین وضعیت بغرنج که همه ما راناراحت 


کرده» چه کنم؟ 


ش از خراسان 








انس ويره 

«احتر ام هر کسی در د ست خو یش است» 

سرکار خانم ش از خراسان: 
رفتار درست 

اتفاقامن رفتاراحترام آمیز شوه رتان رانسبت به کسانی 
که بی جهت آورادر < جمع فامیل نپذ پرفته‌اند. تایید می کنم. 
من دراینک او با پرخاشگری و یابی‌نزاکتی مقابله به مثل 

کند ومثلابدین ترتیب از خودش دفاع کند» سودی 
نمی‌بینم» چرا که اتفاقا این گونه رفتار» همان چیزی است 
شاقن ار انار زاداوته آنکامامست کار 
وغفروربههمه‌می گویند که‌دیدید حق‌بامابوداوبدین 
تر تیب انتقاد های خو د رااثبات شده تلقی می کنند.درحالی 
کهاونباید در چنین دامی خود را گر فتار کند. او همچنان 
باید مودب و بانزاکت رفتار کند» زیرااین شخصیتی است 
که ازابتدااز خود ش نشان داده و اکنون نباید به اسانی 
تغییر رویه داده و شخصیت متفاوتی رابه خود گیرد. بلکه 
باید ثبات شخصیت از خودش نشان دهد. 
ریشه یابی رفتارها 

اکنون بيایید به رفتار خواهران شماو شوهران آنها 
بپردازیم و پرسشی برای این سوال پیدا کنيم که چراباید 
آنهاد ربرابر شوهرشماموضع گیری کنند؟ در پاسخ‌باید 
بدانید که اصولا انس‌انها در برابر تغییرو تحول مقاوم 
هساو سای تانق کم کل دی کر ا که طور 
قطع آنهاهنوز تحت نفوذ شوه سابق‌ تان هستند واین 
احساس غلط در آنها وجود دارد که احترام گذاشتن به 
شوه اا تیه ای نات وا 
خود راباید با شوهر سابق‌تان قطع کنند! درصورتی که 
چنین نیست. همسر سابق شماهم بخشی از زند گی شما 
بوده» ان هم بخشی مهم و غیرقابل انکار! چرا که پد ر سه 
ا ا هھ کی ی وتان 
را نادیده انگارد. اما انسان همواره در اجتماع بر روی 
روابط خودش هم مانند هر امر دیگری برنامه‌ریزی 


ی 





یک پاسخ کوتاه به خانم م -م از تهران: 


می‌توانند در زند گی خود جایی برای شوهر سابق شما 
داشته‌باشند»ضمن آنکه‌شوهر کنونی شماراهم به 
عنوان سرپرست خانواده شسمابا حضوری قطعی و 
غیرقابل انکار بپذپرند. 
وجود غیرقابل انکار 

به همین دلیل است که‌می گویيم. شوه رتان‌نباید 
دررویه خود تغییر ایجاد کند وباید به رفتار توأم با 
ادب و نزاکت و احترام خود به دیگران ادامه دهد چرا 
که سرانجام کسان شماء چاره‌ای به غیر از این نخواهند 
داشت که حضور او رابپذیرند. دفاع و پایداری شما 
و کمکهای او به خانواده و حتی فرزندانی که متعلق به او 
نیستند. در همه جا بگویید و به وجهه او ارتقاء بیشتری 
پل وی ی 
EE sS E‏ 
توقع دارند تاهمه چیزرابه جنجال‌بکشند و آرامش 
راازش‌مابستانند. بنابراین فقط بااطمینان خاطر در 
انتظار گذر زمان باشید» چرا که عقربه زمان به سود شما 
می‌چر خد و سرانجام آنها باید باواقعیت و آنچه وجود 
دارد. کنار بیایند و گر نه بی جهت آرامش رااز خود شان 
می‌گریزانند وانسانهابدون آرامش هم قادر به‌زند گی 
مثبت و سازنده نخواهند بود. 

درواقع از انجا که حق بااش ما است و سرانجام حق 
به حقدار می‌رسد بنابراین جای نگرانی نیست و با 
آرامش ب هزند گی آرام خوداد امهبدهید و بدانید که 
زند گی» سرانجام به روند طبیعی لبخند می‌زند و به آن 
ادامه می د هد . 


موفق و پیروز باشید 
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به دور از هوا و هوس 


سرکار خانم م -م 


ر 
کاملامش هود است دیگر عوض شده و شمانباید به گونه‌ای‌ادامه‌دهید که 


2 


گویی شرایط به‌ صورتی که‌درسابق جریان د اث 


واا نان اواکنون‌ازدواج ‏ ۱ 


- کرده و حتی اگراین اواسست که مرتباً پیغام می‌فرسند و تماس می‌گیرد. شسمابه عنوان 
3 مخاطب اصلانباید توجه کنید ودرفکر پاسخ دادن باشید حتی اگر اب پن پاسخ منفی‌هم‌باشد. | 
او تنها کمتراز یکسال است که همسر احتیار کرده و اگر بااین کاراشتباهمی‌خواهد نشان دهد که از 
ازدواج خود راضی نیست. این مشکل خود او است و شمابه هیچ وجه نباید در چنین وضعیتی د خالت / ۲ 
کنید. چرا که آخر و عاقبت خوبی ندارد و منجر به برباد رفتن زند گی زناشویی یک زوج و از دست رفتن | 
آبروی خودتان می‌شود.حتی اگر قضیه فقط محد ود به پیغام و تماس تلفنی باشد!باز نفس کار اشتباه است. ‏ 
| واگراو آنقدر خام است که‌این موضوع‌رادرک نمی کند شسماباید درک کنید و تن به چنین روند نابهنجار ‏ 


۲ و حتی ننگینی ند هید. 


زند گی شمادیگرراهی جداگانه رادرپی گرفته واین راهی است که شما باید ادامه دهید. دیگر هیچ وجه ۲ 
| مشسترکی میان او وش ماو جود ندارد واگر زمانی نوعی رابطه برقرار بود اکنون که او همسراختیارکرده. | 
ان رابطه حقی برای شسما ایجاد نمی کند» ضمن آنکه برای او هم حقی ایجاد نمی کنل »اما از فرار معلوم او ۲ 
نمی تواند این موضوع رابرای خود حلاجی کند. ولی شما فرصت و توان آن رادارید و حالا نوبت شما ۲ 
۲ 5 سوق مر ED E‏ ۱۰ 9 ۱ 


لیات ی (۲۵)ْر ۳۳۶ 


موفق و پیروز باشید " 





بر ای بر ورش استعداد خود به گوشه عز لت 


دناه دی دد 


حسن اسدی هنرپیشه صمیمی و آشتا: 


خوشحالم که خب نگار شدم از: پربسا شاد انلو 


حسن اسدی درسال ۰۲ در تردت 
حید ریه متولد شد. فارغ التحصیل کارشناسی 


موسیقی از دانشکده موسیقی دانش‌گاه هنر است و 
از کود کی به بازیگری علاقه‌مند بود ودر تئاترهای 
مدرسه حضوری پررنگ داشت. 

از سال ۱۳۵۷ به طور جدی بازیگری راد نبال کرد. 
سال ۱۳۹۶ دراولین فیلم سینمایی ابراهیم حاتمی کیا 
بانام هویت نقش آفرینی کرد.و سپس فیلم د اسستانی 
ترمینال که اولین تجربه وی با قاسم جعفری بود. 

حسن اسد ی د ر سریالهای تلویزیونی خط قرمز. 
مسافری از هند. ی غریبانه برای آخرین باه 
پول کثیف هم حضور داشست. دوره‌ای از مد یریت 
تولید رادر تشکیلات اولیه دانش‌گاه سوره گذ راند 
وبه همین دلیل در بعضی از سریالها مد یر تولید نیز 
هست. به گفته خودش مد یریت. سرمایه است و 
هوشیاری کاملی می خواهد و به همین خاطر اگر در 
سر کار کوچکترین مشکلی پیش بیاید از وسایل فنی 
گرفته تا دوربین. صدا صحنه. لو کیشن. بازیگر و... 
اوست که باید این اشکالات رارفع و رجوع کند و 
۱ 
بازیگری است. 





۵ در روزنامه اطلاعات بابو شش جلبقه خر نگاری 
مشغو ل قلمبر داری چه کاری هستّد ؟ 

0 مشغول ایفای نقش در مجموعه مستندی که قرار 
است ایام دهه فجر از شبکه سراسری سیما پخش شود. من 
دراین مجموعه نقش خبرنگار رابازی می کنم. با موضوع 
نقهش رسانه‌ها در پیروزی انقلاب اسلامی» بخصو ص 
روزنامه اطلاعات و کیهان این مجموعه مربوط به زمانهای 
قبل از انقلاب است. در آن زمانها به غير از رادیوو تلویزیون 
که‌تادقایق آخحرسقوط رژیم دراختیار حکومت‌بود. 
روزنامه‌های اطلاعات و کیهان نیز هم منتشر می شد ند . 
روزنامه‌ها به لحاظ فشار مردمی و عظمت قیام مردم مجبور 
ار 0 
ضمن اینکه‌بسیاری از خبرنگاران‌به‌مردم پیوسته‌بود ند. 
بعد از گذشت ۲۹سال صد او سیما تصمیم گرفته‌اهمیت این 





حسن اسدی رادر سریالهای مختلف تلو پزیونی 
دید هاید. جند ین سال است که بازیگری راد نبال 


می کند و نقش‌های منامسبتی مختلفضی راایفا کرده. 


حضورش در روزنامه اطلاعات در نقش یک خبرنگار 
بهانه‌ای شد برای گفت وگو با این هنر مند. 





را را ره 

6 کار گر داد و تعبه کننده این محموعه چه کسانی 
هستند ٩‏ 

این مجموعه‌به کار گردانی آقای‌ایل‌بیگی و 
تهیه کنند گی آقای شهرام احشاری‌پور ساخته می‌شود. 

6 در روز نامه اطلاعات نقش مفالل شماراحه کسی 
ابفامی کند ٩‏ 

0آقای‌جلال رفیع روزنامه‌نگار باس ابقه روزنامه 
اطلاعات که از فن ببان بسبار خوبی بر خوردارند. ضمن 
اینکه با هنر نیز بیگانه نیستند. 

8 پس بانفش مفادنتان مشکلی ند اشتّد ؟ 

0 به هیچ و جه» بخصوص که ایشان خاطرات دقیق و 
حالبی از آن ز مانها داشنند. 

ای اسدی وفنی به شمایسسهاد نقش خر نگار 
داده شد جه احساسی داشّد ٩‏ 

دبا کمال میل پذیرفتم وبسیار خوشحال شسدم چرا 
که این مجموعه مربوط به دهه فجر و خاطرات انقلاب 
اسست. ضمن اینکه من ارادت خاصی نسبت به رسانه‌هاو 
خبرنگاران دارم. 

6 یک خاط ه از آن ابام٩‏ 

خاطره که بسیار است.برای من و هم‌نسلان من لحظه 
به لحظه آن روزهاوشبها خاطره‌است ولی شیرین ترین 
خاطره‌ام مربوط می شود به باز گشت امام خمینی (ره) به 
0 

نط تاد نىت بەر وز نامه اطلاعات و محله اطلاعات 

این دورسانه جزواسناد تاریخی این مملکت 
هستند ومتعلق به‌همه‌وباید ا زآنها خوب نگهداری 

mM 


کارشان رابه خوبی بلد هستند. جادارد دراینجا از تمام 
دست اند رکاران این دورسانه تشکر کنم. تشکر ویژه‌ای 


9 جناب افای ر قبع نظر شمادر مور د این محمو عه 
حست ٩‏ 


۵ این مجموعه باید جالب از کار دربياید ومناسب با 
این مجموعه درمکان قبلی روزنامه اطلاعات فیملبرداری 
می‌شد بسیار جد اب تر و واقعی تربه تصویر کشیده 
e‏ 
خیم؟ 

۵ بلسه در خیابان خیام» مید ان امام خمینی(ره) که اتفاقا 
نزدیک یکی از زند انهای ساواک بود. به نام کمیته مشترک 
ضد خراب‌کاری که د ال حاضر موزه‌عبرت شده»من 
مد تی د رآن زندان‌به عنوان د انش جوی خلافکا را حضور 
داشتم. ۰ 

باتو جە به ابنکه خاطر ات فر اوانی ر از اد ایام حلوی 
دورن عنو اد کر دید خاطر ۰ای داقی مانده که مخصو ص 
خوانند گان محتر م اطلاعات هفتگی بفر مایید ٩‏ 

۵ بله اتفاقا یکی از جذاب‌ترین و جالبترین خاطراتم 
خد متتان عرض کردم در نزدیکی روزنامه اطلاعات ان 
زم ان بود. صبح روز ۲۲ بهمن مردم برای باز کردن درهای 
هر د ها ان نار 
گرفتند.خبرن‌گاران وبچه‌های تحریریهاز ۲یا ۲ماه‌قبل 
از پیروزی به مردم پیوسته‌بودند وعلیه‌رژیم می‌نوشتند. 
مردم نیزروزنامه اطلاعات رااز خود شان می د انستند ووقتی 
ساواک دنبال مبارزین کرد همه مرد م به داخل روزنامه پناه 
آوردند و درهای آهنی روزنامه رابستند. از طرف ساواک 


وقتی مشهور می‌شوی با هیچ کس غردبه 
نیستی بخصوص مردم مملکت ما که 
همیشه نسبت به بازیگران لطف د ارند 








تعدادی در آن‌روز زخمی وشهید با ۱ 
بعد از ظه رهم ان روزرادیواعلام کرد ملت ایران توجه 
فرمایید این صد ای انقلاب مرد م است که می‌شنوید ...همان 
لحظه من از حوشحالی لرزیدم و فهمید م اتفاق بز ر گی افتاده 
ورژیم به کلی سقوط کرده و مردم پیروزشدندولی افسوس 
که‌یادمان‌رفت.وقسی از آنجانقل مکان کردیم حداقل آن 
دره ای آهنی رابرای موزه‌بياوریم» ولی خوب عکس‌هاو 
خبرهای آن روز در آرشیو روزنامه هست و شمامی‌توانید 
ازآن‌عکس ها و مطالب آن روز د ر مجله اطلاعات هفتگی 
برای خوانند گان استفاده کنید. 

پس از صحبت کوتاهی که با آقای رفیع داشتیم به اتفاق 
آقای اسدی به دفتر مجله می آییم و در دفتر مجله گفتگو با 
او رادنبال می‌کنیم. 

۵ تا جه رمانی باز بگر ی راادامه می دهید ٩‏ 

E ES 


e‏ مبتلانشدهام. 
ده عنو اد یک بازبگ جه تو صیه ای به عاشعاد 
د لخسته باز بگر ی دارید ٩‏ 


ری ار یر اراس تاکن ساره سالها 
طول بکشد تادرخت بازیگری برای فردی به بار بنشیند 
ومیووه‌بد هد.تازه‌بعد ازان‌هم کلی مراقبت برای حفظ ان 
ار 
انرژی بگذارند. 

* فکر می کید بازیگری بسن به خاط شهر ت این 
همه طر فد ار دارد یادر امد ؟ 

0خوب شهرت بد نیست وقتی مشهور می‌شوی باهیچ 
نسبت به بازیگران لطف دارند و اما از لحاظ مالی بد نیست 
را وا ۱ ای Cc‏ 
زیادی برخوردار می‌شوند سخت در اشتباهند. 

9 در حال حاضر کار حد بدی دارید که آماده بخش 
داشد ٩‏ 

٥‏ بله یک سریال ۱۳ قسمتی به کارگردانی آقای شهرام 
است که به محض مشخص شدن کنداکتور پخش به 
نمایش درخواهد آمد و همینطور سریال بامن قرار بگذار 
CE‏ رم الا 
همای_ون‌رضاعطاردی و سعید عدالتخحواه که‌بامضمون 

۵ در یاب ادااگر صحبتی با خو انند گان محله دارید 
بفر مایید. 

0آرزوی خوشبختی و عاقبت به خیری برای تمام 
خوانند گان خوب مجله دارم و فکر می کنم مجله خوبی 
رابرای مطالعه انتخاب کرد ند و از شمانیز تشکر می کنم 
که مصاحبه‌ای متفاوت انجام دادید و سوال نکردید چه 
ما ۱ و E‏ 
خوشم نم ی‌آید. و همچنین از سایر همکاران محترمتان که 
با مهربانی پذیرای من بودند تشکر می کنم و تشکر ویژه‌ای 
بخشیده‌اند و امید وارم اطلاعات هفتگی مثل همیشه موفق 
بر 

9 ر حرف ۱خر ِ 





ےہ کہ د 
As‏ ھائ IES‏ 
ا مرحله‌ای از زند گی خود 
حس حسادت را تجربه کرده‌ايم. حسادت ِ 
دادن ج ا مورد علاقهایجاد 
9 
یاغبطه یکسا ن‌دانست.هر چند این غلط 
مصطلح وجود دارد که به کسی حسودی 
کردن, می تواند به معنای آرزوی داشستن 
مال» موقعیت یا حصو صیات این فرد باشد» 
در حالی که حسادت. در زمانی ایجاد ۳ 
هی ود که جص و انار دس دادن 
مال موقعیت ا نک فرد عزیز است.حسادت ازاین جهت 
واکنشی پیجیده است که طیف وسیعی از احساسات. 
افکار و رفتارهارا در گیر می‌کند. 
8احساساتی چون رنج. عصبانیت. خشم اند وه 
غبطه. ترس. حزن, تحقیر. 
9 ف_کاری چون‌رنجید گی عیب جویی»مقایسه با 
رقیب. نگرانی از ظاهر خود و ترحم به خود. 
#رفتارهایی ازقبیل احساس ضعف. تب ولرز تردید 
و پرسش مداوم از خود و جستجوی دلیلی برای اطمینان 
زمانی که حسادت» عشق ر ااز بین می برد 
گاهی اوقات احساسات حساد ت آمیزمی تواند از حد 
واندازه حارج شود. واکنشهای حسادت آمیز می تواند 
سیب جدی بر روابط وارد کند و موجب شود که یک 
زوج در تمام مدت احساس بی‌ثباتی کرده و مدام در حال 
نگرانی و احتیاط باشند. 
شخص حس ود نیز که معمولا از مشکل خود باخبر 
است. دائما در میان دو حس مقصر دانستن خود و توجیه 
رفتارش سر گردان است. چیره شدن بر حسادت به صبر 
وبردباری و کوشش فراوان نیاز دارد. 


مدردی کناب 
کشتن امید 


مداخلات ارتش آمریکاو «سیا» پس از جنگ جہانی دوم 
«کشتن‌امید»عنوان کتایی است که تو سط 

«ویلیام بلوم» به رشته تحریر د رآمده و توسط 

(منوچهر بیگدلی خحمسه به زبان فارسی 

ترجمه شده است. 
دربخشی از پیشگفتار این کتاب چنین 

امد ه است: 


(درنخستین روزهای نبرد درویتنام یک 


افسرویت کنگ به اسیر آمریکایی خود گفت: 

(بعد از جنگ جهانی دوم ش ماد ر نظر ما قهرمان بودید. 
ما کتاب‌های آمریکایی می‌خواند یم فیلم‌های آمریکایی 
می د ید یم وعبارت «مثل یک امریکایی داراو عاقل)بر 
سرزبانها بود. پس چه اتفاقی افتاد؟» احیانا ۱۰سال قبل 


4 ب 
الاعات کل ™ 1٤‏ 


مثبت‌اندیش باشید 
هکامی کهنس E E‏ 


می‌کنید. به خود یاد آوری کنید که همسرتان دوستتان 
دارد.»به شماوفاداراست‌وبرایتان 
= ل 


ق چیزی برای نگرانی وجود ندارد. 
شک و ترد ید خود را 
برطرف کنید 
_ یکی ازبهترین راههای مبارزه با 
حسادت این است که از طرف مقایل 
و | خود بخواهید. اطمینان شمارا جلب 
توضیح دهید و از او بخواهید در رفع 
این مشکل به شما کمک کند. 
زند گی با فرد حسود 
را رس 
طاقت فرسا باشد. روشهای زیر می توانند تاحدی حس 
حسادت را کاهش دهند. 
OEE SEE‏ 
به خاطر داشته باشید که این نوع حسادت نشانه عشق 
است.به این ترتیب به جای اينکه موضع دفاعی بگیرید. 
رفتار خود رابررسی کنید. اگر می‌دانید که بعضی 
SS NC‏ 
صورت امکان تازمانی که مشکل برطرف شود آنها 
E E‏ 
واینکه چرااورابردیگران ترجیح می‌دهید استفاده 
کنید. از خصوصیات مثبت وی تعریف کرده و بیش از 
ار ار ار 
اموزگار مد رسه شهید سید کاظم موسوی 





از آن یک گواتمالایی» اندونزیایی یا کوبایی و ۱۰سال 
بعد یک ارو گوه‌ای شیلایی یایونانی هم چنین سوالی 
م کر دید 
حسن نیت و اعتبار چشمگیری که آمریکا در خاتمه 
جنگ دوم جهانی ا زآن‌بر خورداربود.بامد اخله پی‌درپی 
و کشوربه کشور زایل شد. فرصت نوسازی 
دنیای جنگ زده» شالوده‌ریزی صلح» رفاه و 
عدالت درزیربار گران کمونیسم ستیزی 
e‏ 
TS‏ 
اولین روز انقلاب روسیه درحال انباشته 
IANS‏ حدود ۱۳ 
هزار سرباز آمریکایی در جمهوری‌های 
ی ور سر رد ار 
نیروهای امریکایی با دادن دو هزار تلفات و شکست در 
ماموریتی که چرچیل آن را«خفه کردن به محض تولد» 
دولت بلشویک تعبیر می کرد. خارج شد ند.» 








د وستی نمی تواند بد ون بخشایش کناهان و جود د اشته 


۰ 


دادشد 


مه مه 


۵ و یلیام بلیکت 


ماحراهای ,خواسنگاری ر کوروش کاشانی 





نذرکرده‌بودم»اگر ملیحه‌شوهر کند»چهل باربه 
زیارت امامزاده صالح بروم...فکر می کردم بز رگترین 
مصیبت دنیاء شسوهر نکر دن ملیحه است. ملیحه د ختر 
عمه‌ام بود که از بچگی وقتی عمه و شوهرعمه من تصادف 
بود. از صبح تاشب توی خانه بود و به امور خانه می‌رسید. 
دلم می‌سوخت وقتی می‌دیدم دچار چنین سرنوشستی 
شده. ان از حادثه پد رو مادرش واین هم از بخت واقبالش. 
ماد راو رابا خود به مجالس روضه‌خوانی و سفره و ختم 
هم نفهمید م چر | ملیحه اینقد ربد شانس بود.د خترزشتی 
نبود. کدبان و گری‌اش حرف نداشت. کم توقع وساده‌هم 
بود.ولی انگارهمه د نبال دخترهایی از جنس دیگر بودند. 
من که تقریبا ٠١‏ سال از ملیحه کوچکتر بودم» حواستگار 
پروپافرصی داشتم که پاشنه دررااز جا کنده بود. سهیل 
ازدوران‌دانشگاه به من پیشنهاد ازدواج‌داده‌بود.مادرم 
دلش نمی خواست مرا قبل از ملیحه شوهر دهد . خودم هم 
احساس خوبی نداشتم.ولی سهیل که ا زاين ماجراخبر 


از: راشین مختاری 





الور ا اا ع د 
دیگری فکر کند. هر کس با او صحبت می کرد ؛ فاید ه 
نداشت. خون جلو چشم‌هایش را گرفته بود. به من حتی 
اجازه‌نمی‌داد» یک کلمه حرف بزنم. به او تلفن می کرد م. 
تا صدای مرا می‌شنید. گوشی را قطع می کرد. 

احضاریه داد گاه امده بود دم د رخانه. چه می‌توانستم 
بکنم؟ اصلاحرف هیچ کس رانمی شنید. شب وروز تو 
خانه پد رم اشک می‌ریختم. فقط یکسا از عروسی ما 
می گذشت. همه چیز خوب پیش می‌رفت تااینکه ان 
اتفاق افتاد. 

وسط روزبود. احمد اقا امد دم در خانه... ریک 
شوهرم‌بود. سلام واحوال پرسی کرد و گفت: صادق 
گفته, دسته چکش رااز شما بگیرم. 

من هم بی آنکه دقت کنم. دسته چک رابه او داد م. شب 
وقتی صادق به خانه امد. از او پرسیدم که دسته چک به 
دستش رسید يانه گفت:آره»اماوسط آن یک چک جداگانه 
بود. آن رابرداشتی؟ یک چک سه میلیون تومانی! 

هول کردم. تازه فهمید م چه اشتباهی کرده‌ام. صادق 





نداشت.سر ماراخو رده بود که بالا خره جواب‌بله رابگیرد. 
تااینکه یک روزمادرش با گله وشکایت و توپ پربه خانه‌ما 
رد و بدل شود. چایش رآنوشید و رفت. سهیل که از رفتار 
مادرش حیرت زده‌شده‌بود»دیگر حسابی قاطی کر ده‌بود. 
جند روز بعد مادرش به خانه‌مان زنگ زد و گفت: ملیحه 
جان جند سال دارد؟ 

مادر گفت: ۴سال. چطور مگر؟... 

-آخر توی فامیل ما یسری است که سالها است دنبال یک 
زن نجیب و ارام و کدبانویی مثل ملیحه خانم می گردد. اگر... 
نه خانم» ملیحه را به یک مرد پنجاه ساله شوهر نمی دهم! 
مهربان بود و دلش نمی خواست مانع ازد واج من و سهیل 
باشد.به‌مادراصرار کرد اجازه دهد آن‌مرد پنجاه‌ساله به 

روز خواستگاری همه عصبانی و بد خحلق بودند. 
درست است ملیحه ماد ر و پدر ندارد. ولی به همین خاطر 
یک ماشین خوب زیر پایش باشد... عروسی مجلل و... 

مرد هیچ نگفت. قرار شد ملیحه و ان مرد توی اتاق با 
هم صحبت کنند. مادر خد | خدامی کرد که یکی از طرفین 


ازدواج موفق با یک پیرینت(! 


ماء ملیحه بار وی بازازاتاق بیر ون آمد و گفت: اجازه بد هید 
رابهتر بشناسیم. 

مادروارفته بود.وقتی خحواستگارهارفتند» کلی بامن 
مرد پنجاه ساله ازدواج کند ومن چرادست ‌ازسرسهیل 
برنمی دارم که ملیحه به خاطر من مجبور شود بااین پیرپسر 
ازدواج کند... , 
خانواده»‌سهیل یک باردیگر به حواستگاری من آمد ند. 
این بار هیچ بهانه‌ای وجود نداشت و جواب بله را دادیم 
و چند هفته بعد عقد کردیم. ملیحه اصرار داشت شب 
چون می‌دیدم مادرت اصرار دارد من حتماشوهر کنم 
وبعد تسوءبرای‌همین آن روزوقتی با جمال رفتیم توی 
شده‌بود.سنگهایی که ماد رت جلو پایش اند اخته بود او 
راحسابی پشیمان کرده بود. ولی باهم قرار گذاشتیم این 
تفش را چند هفته بازی کے فا کار شماعتم به یر شود و 
بعد بهانه‌ای بیاوریم و... 


سرنو شت من در دستمحله شما و همسر م است؛ 


مردبداخلاقی بود. یک لحظه ترسیدم واقعیت رابه او 
بگویم. همیشه سرکم حواسی‌هاو بی دقتی‌های من دعوا 
داشتیم. از ترسم گفتم: ا 

صادق هم پی قضیه رانگرفت فردای آن روز به احمد 
شریک شوهرم زنگ زدم و ا زاو خواستم بی آنکه شوهرم 
د وا مود 
راکتم ان کرد.به‌او گفتم حاضرم هر چه می خواهد بهاو 
بدهم» ولی چک رابیاورد خانه...احمد گفت. وسط روز 
می اید خانه‌مان تادر موردش صحبت کنیم... نیمه روز 
بود که امد خانه می دانستم صادق مرد بد بینی است ود لش 
نمی خواهد هیچ مردی در نبود او به خانه بیاید. حتی برادر 
خودم هم نمی امد اما چاره چه بود... 

احمد کهازیله‌ه ابالامی امد.مردهمسایه اورا 
دید. چشم غره‌ای رفت. اما آن روز من به هیچ چیز فکر 
نمی کردم جز اینکه چک را از احمد بگیرم. احمد با خیال 
راحت نشسته بود وم دام می گفت که اصلاچنین چکی 
راندیده...التماسش کردم.به گریه افتادم.احمد ناراحت 
شد. گفت. خودش این چک رامی‌نویسد وبه‌من می‌دهد. 
گفتم نه» همان چک باید باشد وال صادق متو جه می‌شود. 
برایش از بد اخلاقی‌های صادق گفتم و او دلسوزانه بامن 
همد ردی می کرد. گفت. مشکل را خودش حل می کند. 
روز بعد تلفن کرد و گفت: چک راپیدا کردم. توی ماشینم 
افتاده بود. می اورمش خانه‌تان... 

o‏ کاس ات 


ر“ 7 
اطلاعات لل 80 ۳۳۱ 


کردم چک رامی‌دهد ومی‌رود.ولی آمد توو من مجبور 
شدم» چند دقیفه‌ای از او پذیرایی کنم. صحبت صادق را 
پیش کشید و از من پرسید. چرازنش شدم؟ 

گفتم: خب هر د ختری باید شوهر کند! 

گفت: حیف شما... ولی هروقت مشکلی بیدا کردید» 
به من بگویید تا حلش کنم. 

تاان موقع اصلافکر نمی کردم احمد نیت بد ی داشته 
باشد. چند روزبعد می‌خواستم بروم خانه مادرم... باز به 
احمد زنگ زدم. صادق گفته بود. حق ندارم بیشتر از دو 
هفته یک باربه خانه‌ماد رم بسروم.بی انصاف بود. پیرزن 
بیچاره مریض افتاده بود خانه. مجبور شد م به دوراز چشم 
آوبروم. از احمد خواستم هروقت صادق از مغازهبیرون زد 
به من خبر بد هد . اوهم گفت:من می‌آیم شمارامی‌برم خانه 
مادرتان تا من برنگردم او مغازه راول نمی کند... 

رفتارش بسیارد لسوزانه به نظر می رسید. حتی توی 
صورت من هم نگاه نمی کرد. می دانستم کسی که بتواند با 
صادق چند سال شراکت کند و از فیلتر سوء ظن‌های او رد 
شده باشد حتماً آدم بسیار قابل اعتمادی است. 

اد هفته از همه ای اتقاقها کشت تاانن که یک رود 
احمد آمد دم در خانه. باصادق کارداشت. مرد همسایه او 
رادید و از صادق پر سید: برادرخانمتان هستند؟ 

صادق گفت: نه... جطور مگه؟ 

گفت: آخه چند بار وسط روز آم ده خانه‌تان, گفتم 
شای 








اشک توی چشم‌هایم جمع شده بود. ملیحه دست 
می روم بیرون د رواقع می امد دنبال من و سر کوچه از هم 
جدا می‌شدیم. یکی دو بار هم رفتیم سینما. 

ملیحه از خانه بیرون رفت. جمال امده‌بود دنبالش. 
قبل کمی دیرتر به خانه امد.با کسی حرف نزد ورفت توی 
اتاقش. به مادر گفتم: به گمانم اتفاقی افتاده... 

مادر دلواپس نگاهم کرد: یعنی با جمال حرفش شده؟ 
جورمی کند و به هم خوردن نامزدی‌اش با جمال رامطرح 
می‌کند. اماهیچ نگفت. شب خیلی زود خوابید. فردای 





o —‏ .ا 

همین جمله آتش به يا کرد که حدامی‌داند دودش 
به کجاهارفت. اشک می‌ریختم و قسم می خوردم که 
کار خلافی انجام نداده‌ام» اما صادق گوشش بدهکار نبود. 
شبانه‌دست مرا گرفت و برد دم در خانه احمد. مطمئن 
بسودم. او واقعیت رامی گوید و حرفهای مراتایید می‌کند. 
ااج او اد مورا نک نب کرو کت ت د 
بار به بهانه‌های مختلف از من می خواست که آنجابروم. 
من هم رفتم» ولی وقتی دید م کار مهمی ندارد و فقط بهانه 
است.دیگر جواب تلفن‌هایش راندادم. خودم راکشیدم 
کنار. حتی به او گفتم که من زن وبچه دارم وبهتراست 

دست از سر من بر دارد!... 
داشتم پس می‌افتادم.دروغ به این واضحی!صادق را 
کارد می زدی خون ازش بیرون نمی زد. از همانجام رابرد 





آن روزوقتی از سر کار بر گشستم از مادر پرسیدم: پس 
ملیحه کو ۴ 

گفت: با جمال ناهار رفته بیرون... 

تعجب کردم.دل تودلم نبود. تاملیحه آمد. کشاندمش 
توی‌اتاق و گفتم:چه شد؟ تمامش کردی؟ حالامی خواهی 
به مادر چه بگویی؟ 

خند ید و گفت: به آن آسانی که فکر می کردم نبود. تو 
این مدت انگار من و جمال بی آنکه بدانیم چطور و از کی. 
به هم د لبسته شده‌ایم. 

چشم‌هايم گشاد شده‌بود.ملیحه سرخ شده‌بود وبا 
لبخند گفت: خدارا جه دیدی شاید... 

واین«شاید» کار خودش راکرد.ملیحه و جمال‌با 
هم عرونسی کرد ی هن ار قافن کون 
انهارد وبدل شده‌بود خبر ندارد. ملیحه شانس بزرگ 
زند گی جمال بو د... کارش رونق بیدا کرد. دو بچه دوقلو 
بسیار زیبا و باهوش هد یه خد اوند به قلب پاک ملیحه بود. 
عقاو اد وھ ورا تا خوست وا ا ال نع 
از ۲۲ سال هنوز وقتی ملیحه را صدامی‌زند. ته صد ایش 
می‌لرزد و نگاهش سرشا را ز عشق است. من وسهیل مثل 
آن روزهاء سر هر موضوعی جر و بحث می کنیم و مثل دو تا 
بچهبهجان‌هم می‌افتیم. د و تابچه داریم که مثل خودمان 
هستند و مدام باهم دعواوبگ و مگودارند.اما.. ته‌همه 
این سر و صداها خوشبختی عمیقی نهفته... هر وقت به 
ملیحه نگاه می کنم» در حیرتم که به خاطر من حاضر شد 
مدت کوتاهی نامزد جمال شود تامن به سعادت برسم» 
اماد ست روزگار و قلب پاکش سعادت رابه خانه او برد و 
ازدواجش را جاودانی کرد... 5 





خانه پدرم و گفت: منتظربمان تا طلاقت بد هم... 

همه ايا ار ماس ابا کی د یت رانا 
پد رو مادرم تعریف کردم. فردای آن روز به دوراز چشم 
صادق» همراه پذ رم رفتم مغسازه تابا احمد روبرو کنم. او 
سرش راپایین انداخت و گفت: شرمنده‌ام حاج اقا..حق 
باد ختر شماست. من مجبورشدم دروغ‌بگويم. توضیحش 
جلوزن و بچه‌ام خیلی سخت بو د. یاباید قید زند گی خود م 
رامی زد م یازند گی د ختر شمارابه هم می‌ریختم راه سومی 
نبود. برای همین آن دروغ را گفتم.... دختر شمازن نجیب 
وپاکی است. این سختگیری‌های بی مورد صادق بود که 
اوراواداربه دروغ گفتن می کرد. دلم برایش می‌سوخت. 
می‌خواستم کاری انجام بدهم. اما وقتی پای آبروی خود م 
دربین کسبه و زن و بچه‌ام در میان امد زدم زیرش و ان 
دروغهارا گفتم...ثابت کردن حقیقت بسیار سخت بود 
وچه بسا حرفهای من صادق راراضی نمی کرد وزند گی 
خودم هم خراب می‌شد... 

نمی دانستم چه بگویم...پد رم‌سری تکان‌داد و...دیگر 
هرچه‌سعی کرد یم‌باصاد ق حرف بزنیم.فاید های‌ند اشت... 
حتی احمد حاضرشد به دور از چشم خانواده‌اش واقعیت 
رادر حضور ما به صادق بگوید. ولی نسوهرم هیچ وقت 
چیتن درصتی ق دوعور رد مر 
حرف بزند» سرش داد می کشید و... 

او ی کر ووا ت را را فسات سم 
می دانم پانزده سال که بی وقفه صادق مجله شمارامی خرد 
ومی خواند. حرفهایی را که نتوانستم به اوبگویم نوشتم.... 
حالاد یگر انصاف و مردانگی او رامی‌طلبد که باسرنوشت 
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دوره دوم 


مثل الک جحوهر... 


آخرمن بایک قلب بیمار که‌هر لحظه احتمال ایستاد نش 
بود و حودم رابا آن به زور سرپانگه می‌داشستم چه کار 
می‌توانستم بکنم ؟ چه طور می توانستم از او مواظبت کنم. 
ان هم من »ادم بد بختی که همه‌ی پزشکان از وضع قلب 
بیمارش ناامید شده‌بودند و کارم رابه یافتن یک قلب برای 
پیوند واگ ذار کرده بودند. قلبی که یافتن آن در جامعه‌ی 
مامثل پافتن سوزن درانبار کاه است. حال تصور کنید که 
من با این وضعیتم بخواهم شکم او و خودم راهم سیر 
کنم... چگونه‌می توانستم‌هم سر کاربروم و هم مواظب 
او باشم؟ چه قدر هر روز صبح در رابه روی او قفل کنم و 
از کله‌ی سحرتابوق‌سگ برای یک لقمه‌نان‌بروم‌وبوی 
گند سالن‌های کشت قار چ»عقم رابالابباورد و گرمای‌مثل 
کوره‌ی آن‌ها ذره ذره ابم کند. اخر سر هم هر چه عاید م 
می‌شود. دو دستی تحویل صاحبخانه‌ام بد هم. 

او مثل لکه‌ی جوهر روی صفحه‌ی سفید بختم پخش 
شده‌بود. تمام بد بختیم ازاوبسود. توی محل همه من را 
به چشم برادریک آدم دیوانه نگاه‌می کرد ند. چهار پنج 
سالی از من کوچکتر بود. حالم از دیدن او به هم می خورد. 
تمام آبرویم رادرو کرده‌بود. خیلی دلم می خواست یک 
جورهایی شرش از سرم کم می شد. جز دردسر چیز 
دیگری‌برايم نداشت. خل وضع‌بود.یدرومادر خدا 
بیامرزم به هر امامزاده و حکیمی متوسل شد ند تاشفایابد 
6 ا ان وات کا ددر 
ومادرپیرم‌باگرفتن هزارقرض وقوله‌ازاین و آن.اورا 
به تهران برد ند تادرمانش کنند. اما هیچکدام از پزشکان 
نتوانسته بودند برای او کاری کنند و همه گفته بودند که تا 
آخر عمر همین جور حل وضع و کر ولال باقی می‌ماند. 

چون از کوچکی اورابا خودم همه جابرده بود م» حالا» 
باان که بيست ود و سالش بود.هرجامی رفتم مثل کنه به 
من می چسبید و ول کنم نبود. تنها وقتی می خواستم سر کار 
بروم» مختصر غذایی جلویش می گذاشتم و در خانه رابه 
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* بام ووک اس 


هی کا ر ا 

سلام بر شمادوست گرامی که صفای باطن از خلال 
سطر به سطر نامه یاک و شیرین الم د ا صراحت 
ا تشخص کلام و ادب و آداب‌دانی شما 
SS‏ 
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واقع تأثیرگذار و تحسین‌برانگیز است. 

تا تأملی بایسته برچند نکته محوری که مستقیم و 
ری ی »بامروری‌دوباره 
| برآن‌چه‌درشکوه‌وشکایت بی پرده‌ازا اغرض‌ورزی)این 
یر گر کر 
* عیب پوش, برای سردبیر محترم و متعهد مجله بر قلم 
راندهایسد.لازم اسست صریح رون وبدون هر گونه 

بس تمجمج برایتان بنویسم: تلقی و تصورو نتبجه گیری 
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«هوشنگ بهد اروند» با نوشتن داستان به یاد ماندنی «مثل لکه حوهر...» توانایی 
هنرمند انه خود رابرای بیان سویه‌هایی از درماند گی ناگزیر و رنج‌های عاطفی یک انسان 
خسته و گرفتار در تناقض‌هاست مناسبات به ظاهر ساده اما عمیقا پیجید ه بشری به منصه 
ظهوررساند ه است.داستان‌های د ا وس را وس ترس در 






میم مه مه 





اطلاعات هفتگی به جاپ ر سید ه است از «هوشنگ بهد اروند».دانش آموخته کارشناسی ادبیات فارسی و 
معلم د بیرستان‌های شوشتر تا کنون د و محموعه شعر با عنوان‌های «شکوفه‌های د لتنگی» و «بخوان به نیت 


باران» منتشر شده است. 


رویش قفل می‌کردم. اگر خواب بود که هیچ اما اگر بید ار 
بود ومی‌دید که می خواهم در خانه‌رابه‌رویش قفل کنم. آن 
قدربامشت و لگد به در خانه می کوبید تاهمه‌ی همسایه‌ها 
از دستش ذله می‌شد ند. بارها همسایه‌ها از این موضوع به 
من عارض ش-ده بود ند. به همین خاطر بیشتر اوقات چند 
تاقرص حواب در غذايش می‌ریختم ویادرآب به او 
می خوراندم. طوری که بعضی روزها وقتی نزدیک غروب 
از سر کار برمی گشتم هنوز غرق خواب بود. 

حیلی می زد مش» خیلی| هر وقت ناراحتم می کرد 
واز خودبی خود می‌شدم آنقد ربا کمربند می‌زدمش 
تاتمام تنش کبود کبود می‌شد.اماحتی یکبار ازا و آخ 
نمی شنیدم. حتی وقتی که لختش می کردم تا حمامش کنم 
وموهای صورت و پشت گردنش رابتراشم» آب سر که به 
رد کمربند که مثل چنبر هی مار روی بد نش خط انداخته 
بود می‌رسیداصلاخم به‌ابرونم ی آورد وعین خیالش 
نبود که نبود.وقتی با حشم و خحشونت کمرش رالیف و 
صابون می کشید م طوری که پوست بد نش خونی می شد» 
آن قد ر صبورمی ماند وبازبان‌بی‌زبانی چیزهای نامفهومی 
رابیان می کرد که ادم متعجب می ماند. تمام مشخصات او 
وخودم رابانشانی محل زند گیمان»روی یک کاغذ کارت 
مانند مشمع گرفته نوشته بودم که اگر احیانا گم شد. برای 
یافتتش به دردسر نیفتم. 

اگر یک بار قرص خواب ند اشتم که به او بخورانم و یا 
فرام وش می کردم دررابه رویش ببندم. وقتی از کو چه و 
خیابان برمی گشت تمام سر و صورتش زخم و زیلی بود. 
بچه‌های کوچه و محل ا نقد راو رامی‌زدند که جای سالم 
دربد نش دیده نمی‌شد. خوشبختانه دست بزن ند اشت 
وحتی وقتی که او رامی زدند و مسخره می کردند کاری 


را( 
شدت پرت و دور از انصاف و مروت است! 

اسامسی ترین پرسشم این است که شما برادر عزیز با 
چه ابزارو امکانی. دورادوربه شناختی قطعی از رو حیه 
مکنونات و مجموع‌هستی وذهن وزند گی‌این‌ دوست 
نادیده‌تان رسیده‌اید که باصد ورحکم‌های بر گشت 
ناپذیروموهناورابه صفت‌هایی موصوف کرده‌اید 
ها ی 
رارسا ار ی رال ار ان 
او و ی ار 


ار کر ای کت ار 
اد وی طر ی ما ۱۱ 

پدرجان! اخوی نازنین! بنده هر گز به خودم رخحصت 
نمی‌د هم که با ملایم ترین لحن خد مت دوستانی چون 


0 


امات کی لا رو ۳۳۱۶ 


به کار کسی نداشت 

اصلانمی فهمی دم هد ف از خلقت او چه‌بود و در 
زند گی من جه نقشی داشست و بودنش به چه درد من 
می‌خحورد وقراربود اززند گی من چه گرهی راباز کند 
جزاینکه زنجیری بود بر گردن من بد بخت. پد رو مادرم 
بابر جا گذاشتن او جز مصیبت چیزی برای من به ارث 
نگذاشته بود ند... 

شرایط زند گی سخت ورقت‌باری که داشتم امن 
موجود شقی و بی‌رحمی ساخته بود و مثل این بود که 
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شمابنویسم: اند کی تأمل بفرمایید و درخود بنگرید و 
از خود بیرسید که |بافرافکتی نکرده‌اید ؟ ایابه درسستی 
(حود)رادرآینه خود ای ی یار ما ۳ 
سرسوزئی احتمال نمی‌دهید که «توهم» برذهنتان سایه 
انداخته باشد؟ تقاضا می کنم یک بار دیگر نوشته‌ای را که 
SS‏ ۱ ۰ به قلم شما 
دراین مسابقه شر کت داده شد و چند ماه پیش به چاپ 
رسید بخوانید. همین! 

۵ خانم زهرا پرویزقنبری -مسجد سلیمان 

دومطلبی که‌بانام‌های«گردن‌بند»و«لطف 
خدا» نوشته‌اید حاصل نوعی «نکته پردازی» 
ری را ۱ ان ار الا 
ار ۱ 
این است که‌برای مطالعه و کتاب خواند ن-بنابه‌هر گرایش 
اند يشه ای و پسند وسلیقه‌ای که دارید -برنامه‌ریزی کنید 


> 
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احساس خود رابه جزیره‌ی دور افتاده‌ای تبعید کرده‌ام 
ودل خودرادرکره‌ناشناخته‌ای‌دفن کرده‌بودم.دوسه 
باری به سرم زد که او راد ر خواب بابالش زیر سرم خفه 
کنم تاهم اوراوهم خودم رابرای هميشه راحت کنم. 
امامی ترسیدم و این قد رت رادر خود نمی دید م. بعضی 
اوقات آن‌قد ربه‌او گرسنگی و تشنگی می دادم تابیهوش 
ونیمه حال می‌شسد.امابعد دلم به حالش می سوخت وبا 
عجله می‌رفتم و آب و نان به حلقش می‌ریختم. یک روز 
که سر کوچه بابچه‌های محل گرم صحبت بودم و فراموش 
کرده‌بودم دررابه رویش قفل کنم. لخت لخت آمده بود 
تام که تا سل اه وال کب تن اي رشب 
دوست‌هایم و جیغ کشیدن زن‌هایی که جلوی مغازه‌ی 
سر خیابان مشغول خرید بو د ند چه حالی به‌من دست 
داد. با عجله کتم راز تنم درآوردم و دور کمرش پیچاند م 
و اورا کشان کشان به خانه بردم و بعد ازاین که چفت در را 
انداختم» آن قدر او رازیر مشت و لگد گرفتم که لبش پاره 
شد ودو تاازدندان‌های جلویش شکست و تمام سرو 
سینه اش غرق خون شد. خوب می دانستم که خیلی آز من 
قوی‌تربود.امانمی‌دانم چرابااینکه انقدراورامی‌زدم 
دست روی من بلند نمی کرد. 

یک‌بار ر تابستان نمی‌دائم چه کار کرد که از حواب 
پریدم. سک د فعه از خود بی‌خود شدم وبا یخی که‌در 
پیاله‌ی کنار دستم بالا پایین می‌رفت» محکم به پیشانیش 
کوبیدم. خون از سرش آرام روی صورتش سر می خورد 
ودرپیاله‌ی آبی که دستش بود می ريخت و او هم بی توجه 
به آرامی و جرعه جرعه آب می‌خورد. مجبور شد م بروم و 
پیاله را از دستش بگیرم و زخم سرش را ببندم. 

دلمازدستش خون‌بود واوانگارتوی‌ایند نیانبود.یادم 
هست یک شب سرد زمستانی که باران سختی می بارید؛ 
تب ولرزو حشتناکی داشتم و قلبم بد جوری تیر می کشید. 
آنقد ر بی حال و بی حس بودم که نمی توانستم حتی برای 
یک لحظه پلک هایم راباز کنم. درست نمی دانم چه ساعتی 
ازشب بود که باچکید ننم نم آبی برروی صورتم از خواب 
پریدم.دیدم‌بالای‌سرم‌نشسته و آرام آرام گریه‌می کند. 
هر چند هیچ گاه از هیچ دردی ننالیده بود اما عجبا که درد 
دیگران را خوب می‌فهمید. هر وقت قلبم تیر می کشید 
می‌نشست وزارزاربرایسم گریه‌می کرد. با آنکه گوشه 


و مطمئن باشید که بد ون استمرارو تم رکزبسیاربعید است 
که ادم بتواند درهر کارو فعالیتی به توفیق برسد.شاد و 
e‏ 
0 خانم صغری موسوی -شوشتر 

«مثل شیشه»نوشته شماسرامی توان یک حکایت کو جک 
پند آموزبه جای آورد که به رغم کج تابی‌های نثر و لغزش‌های 
و را سا ار راک 
دراین صفحات چاپ می شوند بخوانید و به شرایط شرکت 
در مسابقه بزرگ داستان‌نویسی توجه بیشتری داشته باشید. 
روزو روزگارتان خوش و آفتابی باشد. 
۵اقای ایمان عمادی -«خلیل آباد» خراسان رضوی 

دوست عزیزونوجوان ازابراز لطف و محبت شما 
سپاسگزارم و با تکیه برد استان بسیار کو تاه و فشرده‌ای که 
به‌نام «سوءتفاهم) نوشته‌ای انضباط ذهنی ودقت‌نظرت 
اش ری تیار دا ای ری سر 





گوشهی بدنش از من درد و جراحتی به یاد گار داشت» 
اما نمی‌دانم چرا آن قد ر مرادوست می‌داشت؟طوری 
که بعضی از شب‌ها که از درد قلب از خواب می‌پریدم» 
می‌دید م مثل زمان کود کی اش به من نزد یک شده و دست 
به گردنم انداخته ومعصومانه غرق د رخواب است.امامن 
حیلی سریع او را با لگد از حودم دور می کردم. 

نمی‌دانم»شاید خواب دوران کود کی اش رامی‌دید 
ی ق 
وقتی که در خواب بود از دست او اسایش داشتم. 

آن شب درست نمی دانم چه اتفاقی افتاد امااین اندازه 
بهیاد دارم که داشستم باصا حب خانه مسر کرایه‌ی عقب 
افتاده‌اش جر و بحث می کردم که یک دفعه قلبم تیر کشید 
وروی زمین افتادم.وقتی که چشم‌هایم راباز کردم درست 
نمی‌دانم چند ساعت يا چند روز برمن گذشته بود. 

احساس کوفتگی عجیبی می کردم. اما دیگر درد قلبم 
رااحساس نمی کردم.اول فکر کردم که مرده‌ام اما بعد 
که به دور و برم چشم اند اختم متوجه شد م در بیمارستان 
بستری شده‌ام. 

وقتی به موهای تراشیده شده‌ی سینه‌ام و رد بخیه‌ی 
روی آن خیرهشد م ترسیدم.با ترس و لرزبه بررسی همه‌ی 
اعضای‌بدتم پر و متحصضی و پر سستاررا 
بالای سرم دید م از آن‌ها شنیدم که خد| خیلی خیلی کمک 
کرده‌ود رست سربه‌زنگاه یعنی زمانی که قلبم می خواست 
به‌طور کامل بایستد و پزشک‌ها از زنده ماندنم ناامید شده 
بودند» قلب یک آدم که در تصادف با ماشین دچار مرگ 
مغزی شده بود. برای پیوند به من پیدا شده بود. از این که 
دیگر قلبم تیر نمی کشید و برای همیشه ازاین درد لعنتی و 
برای چند روزی از د ست برادر د یوانه‌ام نجات يافته بود م 

امافکر مخارج بیمارستان و هزینه‌ی قلبی که به من 
پیوند زده شسده بسود» هر لحظه چون کابسوس برروحم 
فرود می‌امد. 

چند روزبعد.وقتی که حالم کاملا خوب شد 
ومی‌خواستم بادادن تعهد برای پرداخت هزینه‌ی 
بیمارستان به خانه بروم د کتر جراحم مرا از یک واقعیت و 
اتفاق عجیب و غم‌انگیز آگاه کرد. همان شب که در استانه 
مرگ قرار گرفته بود م» برادرم دنبال ماشین صاحبخانه که 


با هی وا ود ال ار ار 
از توانایی و تجربه‌هایت توانسته‌ای قدرت تخیل و 
الا بش »ات رادرونتی به کاردا ی.مطمتشس باس که 
معنانیست که نوشته‌ات به اصطلاح زیر خط ارزش چاپ 
شدن مانده است. در این مجال فقط می توانم بگویم که 
پایان آن که انگار شتاب زده و بد ون تو جه به واقعیت. چه 
«واقعیت واقعی» و جه«واقعیت داستانی».به گونه‌ای‌دور 
از منطق-چه «منطق عام زند گی» و چه «منطق بر آمده از 
متن داستان»_سرهم‌بند ی شده است.بی گمان دراد امه 
راه‌و کارنویسند گی به سرعت درخواهی یافت که یک 
«اصل)» اساسی درهر داستانی واقع‌نمایی یا به عبارتی 
دیگر «حقیقت مانندی» است.اگر نتوانی شسخصیت» 
موقعیت واتفاق‌هارادرداستان به طرزی پذیرفتنی 


۱ 


الاعات ی ارم ۳۳۱۶ 


می‌ خواست مرا به بیمارستان برساند دویده و یک کامیون 
اورادربزر گراه‌زیر گرفته بود ومسئولین بیمارستانی که 
اود رآن‌جابستری‌شدهبود با خواندن‌مشخصاتی که به 
گردنش آویزان بود. سریع به سراغ نشانی من آمده بودند 
تاازمن اجازه‌ی اهدای قلسش رابرای‌بیماران در انتظار 
من با خبر شدند او رابه بیمارستان قلبی که در آن به انتظار 


یافتن قلب به سرمی‌بردم» منتقل کردند. 

حالا من مانده‌ام ویک دنیا پشیمانی. یکی دوباری 
پیش پزشک متخصصم رفته‌ام و به او التماس کرده‌ام که 
قلب او رااز سینه‌ام بیرون بکشد. چرا که من لیاقت چنین 
قلب پاکی راندارم. 


دست‌هایم خیره می شوم و ارزو می‌کنم که ای کاش 
د.ست‌هایم قطع می شد ند.حالا ه رشب صد ای هق‌هق 
گردنم بیندازد ایک هاب را پاک کند. الا من ماندهام 
و کمربندی که تداعسی خاطراتش برایم حکم طناب دار 
رادارد. چه‌قدردردل می‌نالم که ای کاش زنده‌بود و 
اورابرای‌ یک بارهم که شدهد رآغوش می کشید مو 
را تنهابه خاطر د یوانه بودن از خودم طرد می کردم.اما او 
ديه نصییم کرد... 

کاش زن ده بود و یک‌باردیگراوراحمام‌می کردم 
کاش نمی مرد تامن روزی‌هزارب‌اردرداد گاه‌ و جد انم 
محاکمه و محکوم نشوم کاش فرصتی د یگر دست می داد تا 
گذشته‌ی خراب شده‌ام رااز نو می‌ساختم. حالا من ماندهام 
که از بخش بیماران روانی مرحص شدهام آرزو می کنم که 
نمی توانم مثل او دیرانه‌آی سر شارازمهرو گذفت اشنایی 
باشسم.دیوانه‌ای که سنگش می زد ند و آخ‌هم نمی گفت. 


6( 
جرد 


بسازی و ارائه بدهی مشکل «باورناپذیری»مانم 7 
ارات دس او ال لب سار 
حلاقیت و تلاش هنرمندانهات بسپارد و با آن ارتباط 
برقرار کند. با پشتکار و پیگیری و سخت کوشی بخوان 
وبنویس.هرداستان‌یارمان‌درخشان ازنویسند گان 
تواناو تثبیت شده را چندین بار بخوان و مرورکن 
وبا کنجکاوی جستجو گرانه» نگردهاو صناعتی را 
که‌هرداستان‌نویس قد راول‌در کاربرد زبان پیش 
راندن‌روایتایجاد صحنه. شخصیت پردازیالقای 
موقعیت و ساختن زمینه و حال و هوای داستانی برای 
بیان کنش وواکنش‌ه اواتفاق‌هابه کار می‌بندد دنبال 
کن ودریاب. باتو جه به ذوق و فریحه داستانسرایی ات 
یقین دارم که به عنوان یک داستان نویس تمام عیار به 
عرصه می رسی و آینده را تسخیر خواهی کرد.موفق 


Es‏ مر 
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عوارض جوگیر شد گی 
البته در مثل مناقشه نیست. اما بعضی از انسانها شبیه 
دینامیت هستند که اگر در آستانه انفجار قراربگیرند» 
هم خود شان منفجرمی شوند و هم چیزهای دیگر را 
ا 
دوست عزیزاقای مسعو د ذوالفقاری از قائم‌شهر 
برایمان تصویر یکی از طرفد اران فوتبال را که‌به‌علت ازدیاد 
هیجان وبالازدن شسوروش وق حاصل از پیروزی» این چنین 
عنان از کف داده و در حال معلق زدن روی سقف پیکان است 
ارسال کرده و خواستار توضیح نگارنده شده است. 

برهمین اساس. گروه‌روان پزشکی صفحه د ستپخت عد سی به تمام کسانی 
که تحت تاثیر هیجان‌های فو تبال» حسابی جو گیر شده‌اند توصیه می کند. از دست زدن به 

هر گونه اقدامی که ممکن است منجر به منفجر شدن آنها گردد. اکیدا خودداری کنند. 


پو لهایم بر ای تو 

درست است که نوشیدن چای بعد از غذ خالی از فایده بوده و باعث عدم 
جذب آهن غذامی‌شود اما از بد رو زگار منظور ما هیچ ربط مستقیمی به چایی 
وقوری و استکان و نعلبکی نداشته وبیشترمربوط به پول چایی می شود تا 
خود چایی! 

دوست عزیز جناب محمود جعفری کوهبنانی که نگارنده‌برای نوشیدن 
چایی عروسی ایشان.د قیقه شماری می کند برایمان عکس اکبر آقایکی از 
آبدارچی‌ه ای باصفای بمی رافرستاده و در زمینه پرداخت پول چایی» نظر 
کارت ای تگارندهر ار انار کد امتا 

گر چه کمیسیون اقتصادی صفحه عد سی باهر گونه پول چایی و زیرمیزی 
مخالف بو ده و ان راازبیخ وبن محکو م می‌نماید. اماد راینکه درب ر خی معاملات 
و معادلات. پول چایی و یابه لحن شیواتر باج سبیل نقشی مهم و تعیین کننده 
ایفا می کند» ذره‌ای تر دید وجود ندارد و فقط می ماند میزان باج سبیل تقد یمی 
که آنهم ار تباط مستقیمی با لطف و کرم طرف د ارد!! 


کار» کار آمر یکایی‌هااست 


گر چه بیابان پس زمینه عکس حاضر کو چکترین شباهتی به‌ ار وی تمرینی وزمین چمن اختصاصی دردوره‌وزمانهای که سکته کردن در چهل سالگی مد روز 
ندارد. اما شماعشق فوتبال‌هایی رامی‌بینید که در همین زمین به امید فر دای بهتر» فوتبال بازی می کنند. شده است. این سالمند محترم این چنین بادل خوش کیک تولد 
از آن طرف هم مثلادرهمین تهران خود مان بعضی پد ر و مادرها یک عالمه پول حرج می کنند و صدسالگی‌اش را جلو حودش گذاشته و ازاینکه صد رارد کرده‌و 
بچه‌هایشان رابه‌مد رسه فو تبال می‌فرستند تااز آنهامثلایک رونالد و یا حداقل علی کریمی دربیاید. به صد و یک رسیده» 
بماند که آخرش هم هیچ اتفاقی نمی افتد در واقع اگر هم کسی بخواهد فوتبالیست شود از میان همین رست 
بچه‌های پا برهنه است. چرا که آنقدر انگیزه و غیرت دارند که روی این زمین سنگلاخ فوتبال بازی خودش نمی گنجد. 
کنندادوست عزیز جناب مس والی بزرار از شهرستان نیکشهر در سیستان و بل و چستان» برایمان عکس فقط این ابهام در 
این فوتبالیست‌های پابرهنه راارس ال واظهارامید واری کرده که این بچه‌ها بتوانند رو زگاری پیراهن ذهن نگارنده موج 
تیم ملی رابپوشند. بر همین اساس:نگارنده به تمام مربیانی که تشنه لب دور جهان راد نبال بازیکن می‌زند که چطور یک 
ارزان قیمت می گردند. به شدت توصیه می کند» زیر پر و بال همین بچه‌های جنوبی را بگیرند و پنج انسان دودی می‌تواند 


سال بعد ببینند که از همین بچه‌های پا برهنه چه رونالدینیوهایی درمی‌آید. از ما گفتن بو د! 


قله‌های هشتاد و نود 
ایریا 
EET‏ 
صدسالگی بر زمین 
بکوبد؟! 

از انجایی که‌وقوع 
چنین امری محال به 
نظر می‌رسد» پس به 
حدس قوی» توطثه انتشار این عکس از سوی کار خانه‌های سیگار 
سازی امریکایی سازمان‌دهی تاراز طول عمراین بند ه حدارادود 
کردن سیگار بدانند وبدین وسیله با افزايش روند سیگاری کردن 
مردم جهان. جیب های خود رامتراکم تراز گذشته بکنند. اصلااز کجا 
معلوم که واقعا این بنده خدا صد ساله باشد؟ 








£ 

8 

A ö 

ع 5 

ك 3 

^ 0 

FR 0 

ن 

© ا. 

0 

ع 

i 

ار تباط تنگاتنگ 
© جند ی پیش : 
«(موج دوم سرمادر راه است»-هشد ارهواشناسی 
(به نقل از مطبوعات) 

9 جندی بعد: 


«آغاز موج دوم افزایش جمعیت» -هشدار 
[کازشناسی 
(به نقل از همان مطبوعات) 
9سی گوید:-حالامگربین این دوخبر چه ارتباط 
تنگاتنگی وجود دارد که هر دو را گذاشتی بیخ ریش 
9 ۱ 

0 می گویم: مگر حتماباید قائل به ربط بود؟....نه که 
دیگران بعضادر تمامی امورمربوطه شان.قائل به د خل و 
می ا کا ا دان از د ران کم است ا در ازرد 
ماه شعبون» يه ماه هم رمضون. اشکالیه؟ 

0 مسی گوید:بالاخره به قول معروف چه ربطی موز 
دارد با شسففقه؟! ِ_ِ حالا ان «ارتباط از نوع نزدیک»ی که 
در مباحث جامعه شناختی می گویند. پیشکش. از دور که 
باید مرتبط به نظر برسند لااقل. 

9 می گویم:نه؛مثل این که نمی فهمی اظاهرآ«گفتمان» 
منطقی با تو هیچ فایده‌ای ندارد. نرود میخ آهنین در سنگ 
که گفتند. درست گفتند. هر چه مامی گوییم نره می گویی 
بدوش! 

9می گوید:امابه هر حال دراین سرمای شد ید که 
گاهی با تعطیل شدن ادارات و مدارس و خانه نشین شدن 
مردم‌همراه‌است؛ خلق الله سبالا جبا رهم که شدهسممکن 
است از سر بیکاری» د ست به هر کاری از قبیل خواندن 
طنزه ای جنابعالی بزنند. توفیق اجباری. خب. نباید از آن 
سر دربیاورند؟ 

۵ می گویم: شسنونده(ود راینجا خواننده) بايد عاقل 
باشد که هست. شمابقیه رامثل خودت فرض نکن؛و 
بالعکس. از قیاست خنده آید خلق را! 

9می گوید:ازما گفتن. مانصیحت به جای خود 
کردیم و الی آخر. 


مااهل بخیه است پد رجانابگوییمف». خودش تافر حزاد 


رفته است. دریست! 


۱ مر خصی د لشکستگی 
واقعا که این ژاینی های‌سابقاسامورایی پرور. در زمینه 
خیلی از چیزها پیشرفت کردند. 
از سخت افزار بگیرید تانرم افزار. و از آنجا که دل هم 
در حقیقت یک عضو نرم افزاری طبیعی و سنتی صنوبری 
شکل د ر محیط غیرمجازی بدن به حساب می اید که هفت 





پدر کرم نرم کنندة جنبه های عقلی و احساسی انسان و 
باعث وبانی اصلی نرمخویی ونرمش روحی اوست؛ 
فلذاست که استبعادی ندارد اگر در راستای مسائل مربوط 
به دل هم به ابداعات و اکتشافاتی دست یازیده باشند که 
مپرس. 
دلی داریم نرم افزار گشته 
به دست عاشقان ابزار گشته 

خبر جدید: یک شرکت ژاپنی در اقدامی جالب به 
کار کنان شر د که برثر قطع رابطه باشسریک زند کی تیان 
دل شکسته شده اند مرخحصی همراه با حقوق به عنوان 
«(مر خصی دل شکستگی» می دهد. 

بنابه گزارش خبر گزاری رویترز» مقامات پیشرفته 
شرکت بازاریابی «(هایم اند کمپانی» مستقر در تو کیو 
معتقد ند که کار کنان دل شکسته با استفاده از این مر خصی 
مخصوص می توانند بیرون از محیط کارناله‌وزاری و 
خود شان راتخلیه کنند وسپس قبراق‌وباسردماغ به آغوش 
شر کت خود بر گردند و سر کار بروند. 

9 پيشنهاد ادراری -عاطفی: چون شکستن دل تمام 
افراد یک جورنیست؛ لذاپيشنهاد می کنیم به برادران ژاپنی 
وهای کر کت نوی 
به منظور کشف و شناسایی د لهای شکسته نیز تشکیل 
دهند. جرا که شکستن بعضی از دلها صدامی کند و مال 
بعضی ها صد اد ارنیست.دراین زمینه نمونه‌های زیادی 
دردست هست. 

© در تایید فرمایش ما: 
بشکست دلم. کسی صدایش نشنید 

اری دل مرد بی صدامی شکند 
ES‏ سوه و بات 
وبهنظربنده‌وسایرصاحبنظران ارزنده» پسند يدهو 
قابل تقلید و تکرار؛نهذااگر سازمان‌هاو ادارات دولتی 
و خصوصی ماهم درایران ینک همچین مر خصی هایی 
دای کار و مان کار وود کر 
دلهای زیادی به دست می آید که میرس. 


© سفارش قد با(قد ما +ادبا): 
« تا توانی دلی به دست آور 
ول هنر نمی باشد) 
گر دلی هم شکست بالاجبار 


انواع دل شکستگی:دل شکستن گاهی به حق 
ات اک وا ار ای وب ا وت 
غ ا اش کا لی اراو 
اتات ا رست 
حقوقی دلیل نمی شود که حق و حقوق بااوباشسد.بااین 
حال, همة دلشکستگی ها هم صرفاّبه حاطر جداشدن از 


گفتی که به دل شکستگان نزدیکیم 
ما نیز دلی شکسته داریم ای دوست! 
یک سازمان مربوطه:به روی چشم 0 تااطلاع 
انوی.همگی مر حصید! 


کر ۳ 
اطلاعات لل 9 1٤‏ 


تکذیب تعلیق جشنوار ه طنز طهران 

دیروز.پاره‌ای از جراید یومیه‌ی کلهم وزین»به‌نقل از 
خبرگزاری همیشه فارس» خبر از تعلیق جشنواره طنز طهران 
و معلق بودن زمان برگزاری با عدم برگزاری آن داده بودند. 
این خبر چنان سازمان فرهنگی هنری شسهرداری تهران را 
-کهباعت‌وبانی اصلی این جشنواره‌از طریق معاونت 
هنری اضافه بررسازمان می‌باشد -به شدت چند ریشتر 
تکان داد که همین دیروز رئیس سازمان فرهنگی هنری‌در 
مصاحبه با اداره کل روابط عمومی همین سازمان از تصویب 
اساسنامه جد ید این سازمان به ضرس قاطع خبر داد و متقابلا 
خبرگزاری فارس و تمام جراید مربوطه را تکان داد. 

© مثل قد یمی: جیزی که عوض دارد. گله ندارد.(مگر 
پای نساکی خصوصی در ميان باشد که چون قضیه حقوفی 
است»سربرج با امور مالی و ماستمالی سازمان صحبت 
می‌کنیم.) و ام اغرض !(بد ون‌ه ر گونه‌مرض!)... از آنجا که 
در خبربه تعلیق و تعویق و تعلل غیرتعمدی افتادن سومین 
جشنواره‌سراسری و بین المللی طنز طهران با رویکرد مسائل 
شسهری( که اتفاقا جزو اصول اسطقس دار اسناسنامه جد ۲ 
سازمان نیز از آن با عنوان «تاکید بر ماموریت‌های سازمان در 
حوزه شهری) نام برده شده است)» اسمی هم از حقیر سراپا 
تقصیر به عنوان «دبیر حشنواره) برده شد ه است؛ طبق قانون 
کدام مطبوعات خود رالازم به ارائه پاره‌ای توضیحات 
می‌دانم که شاید بقیه ندانند. 

توصیه بزرگان:ای که دستت می‌رسد» حرفی بزن 

لااقل حرفی نشد برفی بزن! 

© توضیحات شفاف دبیر حشنواره: 

۱-آنهایی که می‌گویند جشنواره طنز طهران (با همین 
طای دسته‌دارش) به تعلیق افتاده» خودشان و هفت جد و 
آباء‌شان به حالت تعلیق (لنگ در هوای سایق!) درامده۱ ۳ 
اشاعه اکاذیب وتشویش و تشویق اذهان عمومی و خصوصی. 
جرم به حساب می‌آید. اینها از کجا دلار می گیرند این حرفها 
رامی‌زنند. مگر خودشان ناموس ندارند؟ 

۲-الان نه تنها هیات امناو هیات مد یره سازمان فرهنگی 
هنری و ریاست محترم آن سازمان و قائم‌مقام ایشان جناب 
سرسنگی ( که اسمااهم‌بامقوله افرهنگی »هم قافیه‌می‌باشند) 
به طور ۲۴ ساعته پیگیر بر گزاری جشنواره طنز طهران در 
اسرع وقت هستند؛ که ابروباد ومه‌ و خورشید وفلک نیز 
-طی یک قرازدآدساعش ناسازمان ور کارند تاف ۴ 
(خانه طنز» بنیاد بی‌بنیان نویسند گان و هنرمندان نانی را که 
به کف م ی آورند.به غفلت نخورند. یک لحظه غفلت؛ یک 
عمر پشیمانی! 

۳-سومین جشنواره طنز طهران بر خلاف پرونده 
هسته‌ای در هیچ زمانی در حالت تعلیق نبوده و انچه که فقط 
حالت و هاله‌ای از تعلیق دارد. زمان بر گزاری این جشنواره 
است. مسوولان امر فقط کمی مرددند که جشنواره طنز 
مذ کون الان باشد يا آخرالزمان؟... 

© پیشنهاد کار آمد:بنده به عنوان دبیر علمی جشنواره 
طنز طهران» هیچ ضرورتی دربر گزاری این جشنواره‌و گرفتن 
لبخند ی از سر تفکرنمی‌بینم؛فلذا| گربه‌من‌باشدنه تنهااز 
خیراین جشنواره طنز معلوم‌الحال می گذرم که ترتیب خود 
«خانه طنز» سازمان راهم که باعث و بانی این جشنواره شده 
است. فی المجلس می‌دهم. بر باعت و بانی اش صلوات! 





ننمایی. در بهشت هم ارز شی ند ار د 
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به طول ۱۲۲ متر درمیان متعلقات خانه قرار دارد. در بخش چمن کاری شده در 


که بیش از هکتار مساحت د ارد به مبلغ ۵ میلیون دلار به فروش می رسد. 


تست 


خانه‌ای در نیو ډور ک 

در ۱ ۱9 
نیویورک مشاهده می کنید .این خانه دارای هشت اتاق خواب درب بخش اصلی و 
چهاراتاق حواب دربخش میهمانان است بقتضا نک سییر ار زف نس 
نیز در باغ متعلق به حانه ساخته شده است. علاوه بر آن این مکان دارای یک باغ 
گل بسیارزیبا هم هست که خو د برای ساعتها تو جه انسان راجلب می کند. به غیر 
ازاینها یک بخش کو چک نیز برای اقامت خدمه در نظر گرفته شده است. محیط 
مستطیل شکل خانه به وضوح توسط جد ول کاری از اطراف ان مجزا شده است 
ویکی از جذاب ترین بخش‌های خانه» ساحل دریا(اقیانوس اطلس)است که 











کاملاضد آب 
اسکاتلند یها به دلیل آنکه منطقه آنها یکی از باران خیزترین مناطق جهان است. 
جمله‌همانگونه‌هم که در تصویرمشاهده‌می کنید. نوعی پوشش ضد باران است که 


اسیاب بازی‌های علمی برای فراکیری کود کان ۱ 
آنچه در تصویر مشاهده‌می کنید, نمونه کاملادقیق و شبیه به اصل 
از یک اختاپوس یاهشت پای دریایی است که به کل اسباب بازی 
ق برای کود کان ساخته سده‌است.بسیاری‌ازسازند گان اسباب‌بازی 
ڪ  *‏ ۰ ۰ ك ۲ ۱ 
ازا و ی و و 
| رااغاز کرده‌اند که بر طبق ان اسباب‌بازیهای کو د کان‌از سه تاهشت 
این اسباب بازی شامل ابزار علمی»انواع وسایل نقلیه» حیوانات و 
تکنولوژی گوشی درآن» درهن‌گام بازی کو د ک با آن» نکات مهم 
اموزشی هم ازاسباب بازی شنیده می‌شود. حتی یکی از شر کت‌هایی 
خود انتخاب کر ده و پد رو ماد رهامی دانند که خرید اسباب‌بازی‌باچنین 
مارکی رو ی آن‌برابراست‌بایکد وره آموزشی کامل د ر رابطه‌باموضوعی 
که اسباب‌بازی براساس آن ساخته شده است. 


در آزمایش‌های انجام شده نه تنهااین پوشش قطره‌ای آب را از خود عبور ند اده است. 
بلکهدر کمتراز دو د قیقه پس از مقابله با اب آن‌هم به مقد ارفراوان» پوشش مذ کور 
کاملاخحشک می شو د. د ر ساختاراین کت یا کایشن‌ها علاوه بر د و جداره یا جند جداره 
بودن»نوعی مواد ضدآب مورد استفادهقرارمی گی رد .این مواد که‌از تکنولوژیهای 
کاملا جد یدی در ساختن آنها استفاده شده است. پولو ینیل کلراید یا پولیر تان نام دارد 
وبه نظرمی‌رسد که در آینده بسیاری از البسه و پوششهای زنانه‌و مردانه ازاینگونه 
مواد بهره خواهند برد» جرا که صرف نظر از مقاومت در برابر رطوبت باران دربسیاری 
از موارد.این مواد د ربرابر آلود گی‌های سمی نیز مقاوم است.مکینتاش که ش رکت 
اسکاتلند ی وسازنده‌این گونه پوشش‌هااست.برای کاپشنی که د ر تصویر مشاهده 
کنید. قیمتی برابر با چهارصد دلار تعیین کرده است. 











باکاوشگری‌های تازه‌ای که در مصرانجام گرفته» و مومیایی‌ های کاملا 
سالم ودست نخورده‌ای که ازدل خاک خارج شده»بازهم حقایق واسرار 
تازه تری درباره یکی از عجیب ترین فرعونهای مصر یعنی توتان خامون فاش 
شده است. 

ان جفایی از طریی کنیبه‌ها ونوسهه‌های پوستی که همراه یا فر عون درفب 
او گذاشته شده بود به دست امد و بدین ترتیب در واقعیت داشتن انها تردیدی 


۱ حقایق تازه پیرامون توتان خامون 


وجود ندارد. اما آنچه در این ميان جلب تو جه می کند» این است که تا چه اندازه 
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فاصله دارد. درواقع مطابق اطلاعات تاره» توتان خامون درابتدابانام توتان 
خاتن از فرعون قبلی مصر یعنی اختاتن متولد شد و درپی مرگ پدر و جانشین 


اینکه درد و سال پیش تریعنی شش سالگی او با آخسنپاتن د ختر ملکه مشهور 
۱ ۱ ا ا 
e‏ یامی سب هدر ۸0 یل را زر اسان 
تاجگذاری, تو تان خاتن نام خود راعوض کرد و با اضافه کردن امون که نام یکی 
از خد ای ان مصری‌هابود ان رابه توتان خامون تغییرداد.در تصویر ها حسد 


مومیایی شده توتان حامون و دیوار منقوش آن را مشاهده می کنید. 











برای ایاب و ذهاب در برف 
آن همه برف وبوران دراروپاء آمریکاو برخی از مناطق اسیادر 
سال جاری سبب شد تا مشکلات جد ی در خحصوص حمل و نقل و 
ترابری انسانهاایجاد شو د. در میان بارش برفهایی که حتی از چند مترهم 
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بالغ می‌شد. اتومبیل موتور یا دوچرخه و امثال آن به هیچ وجه کارایی 
نداشت و به همین خاطر در بسیاری از مناطق تعطیلی‌های اجباری 
سبب ایجاد عقب ماند گی در کارها و خد مات شد اما سرانجام همین 
امرباعث شد تاشر کت های بزرک و تولید کننده وسایط نقلیه به فکر 
طراحی وسایلی باشند تابتوان‌به آسانی دربرف و یخ. امورایاب و ذهاب 
راانجام‌داد. از جمله‌همانگونه که در تصویر مشاهده‌می کنید کارخانه 
پورشه د رآلمان که خود یکی از مشهورترین اتومبیل های جهان راروانه 
ا و 
برف ویخ است و حتی دانش آموزان مد رسه نیز می توانند از آن استفاده 
کنند.اين وسیله بایک باتری ویژه راه‌اند ازی می شود و دربرف به‌هر 
ارتفاعی که باشد به راحتی حر کت می کند. نکته جالب اینکه کار خانه 
پورشه برای این وسیله قیمت دویست دلارراتعیین کرده که خانواده‌ها 
| به راحتی از عهده تهیه آن برمی آیند. 











هتلی با ایوان خصو صی 


نیوزلند ی‌ه‌اتنها پیتر جکسون وارباب حلقه‌هارابه جهانیان معرفی نکرده اند 
بلکهدراین کشورودرمنطقه ا وکلند ودرمقابل یکی اززیباترین ونفس گیرترین 
مناظ همانگونه که در تصویر هم مشاهده‌می کنید هتلی ساخته شده که هر کد ام از 
سوئیت‌های آن دارای یک ایوان حصوصی با منظره‌ای منحصر به فرد است. این هتل که 
مالیز نام دارد» در حومه او کلند در نیوزلند ساخته شده و جالب اينکه هتل خود تورهای 
گرد شگری هم راه‌اندازی کرده که اغلب هم با پای پیاده و در جنگل ودره و ابشارهای 
زیبای نیوزلند. انجام می گیرد. ضمن آنکه در شبها نیز» این هتل با دعوت از هنرمندان 
بزرگ موسیقی کلاسیک کنسرتی رابر گزار می کند.امااین راهم‌باید توجه‌داشت 
که این خد مات و این مناظرارزان به دست نمی اید و کم‌بهاترین سوئیت دراین هتل 
شبانه ۳۸۱ دلار قیمت دارد! 
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مو دی e‏ 


است رکه هام دسستن اراد دامن جود حای ی کک ا وگه 
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مشکل رفت و آمد به شهر 

اهالی روستای آبگرمو از توابع شهرستان گچساران 
تاقبل از سهمیه‌بند ی بنزین از لحاظ رفت و امد به شهر 
و به عکس هیچ مشکلی ند اشتند اما بعد از سهمیه‌بندی 
بنزین» د چار مشکل شده‌اند. 
بیشتر از سایر اف اد د چار مشکل‌اند. 
این مشکل جاره‌ای بیند پشند. 

مرمت یک خانه تاریخی 

مرمت خانه تاریخی امیر لطیفی گر گان آغاز شد. 
بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون ریال اعتبار پیش‌بینی 
شده است. 
ترمیم روزنه‌های خارجی و رفع خطرهایی که بنا را تهد ید 
می کند» یکسال زمان نیاز است. 

این بنا یس از مرمت به مر کز نگهد اری اسناد استان 
تبدیل خواهد شد. 
گردشگری گلستان با پر دا خت یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون 

خانه تاریخی امیر لطیفی گر گان» بیش از ۵۰۰مترمربع 
مساحت دارد. 

امیر برند ک 

ساختمانهایی که در جای نامناسبند 

گره کور ترافیک هر روزدر کشور ما کورتر می‌شود 
وهیچ نسخه‌ای‌هم تاکنون تاثی رگذارنبوده است. اخیرا 
جناب سردار رویانیان به مورد بسیار جالبی اشاره د اشتند 
وان هم هماهنگ نبودن ارگانهای در گیر معضلات شهری 
در خیابان‌های مر کزی شهرها است. این عدم هماهنگی 
دربعضی از شهرهاواقعا جشمگیر است. از جمله بنای 
دریکی از شلوغ‌ترین گل و گاههای ترافیکی مرکز شهر 
ساخته شده و جالب اينکه دارای پارکینگ هم نیست. این 
ساختمان غیر ازاینکه با هیچ یک از معیارهای اصولی 
و کارکنان موجب رنج و درد مضاعف است. 

انتطاراین است که مسوولان شهری. زمان دادن مجوز 
ساخت کلیه جوانب کاربری ساختمان از جمله پار کینگ» 
راحتی تردد ارباب رجوع. فضای سبزو دیگر مقررات 
مطرحه در قانون را مد نظر قرار داده و نظارت حجدی‌تری 
اعمال کنند تا انشااله با این هماهنگی‌ها باری از دوش 
جامعه برداشته شود. 





صف نان 

وجود سرمای طاقت‌فرسادر کشور کاهش فشار گاز 
با مشکلات زیادی مواجه کرده است. 

در مازندران نانوایی‌ها تعطیل شده‌اند و در مقابل آنها 
صف‌های طولانی به وجود آمده است به طوری که آدم 
را از شهری دیگر تهیه می کنند. 

مردمی که نفت د اشته‌اند. توانسته‌اند مدتی را گرم 
شوند امابسیاری از مردم به وسایل گرمازای برقی رو 
آورده‌اند که باعث کمبود این وسایل و گرانی آن در 
تاه اش 

حوب بود لااقل فرمانداری قائم‌شهر نسبت به تامین 


مسعود ذوالفقاری 
جاره‌ای بیند يشید 
تقاطع بسیار خطرناک کمربندی سرلشگر شهید 


خلبان جعفر مهدوی ملک کلایی و خیابان تهران که 


ا و 


دراین میان کفی دوطبقه یک تریلر مد تهااست در 
۰ هقد می این تقاطع متوقف مانده و مانم دید وافزایش 
خطر در این تقاطع شده است. 

انتظار می‌رود مسوولان شهری قائم‌شهر در این باره 
چاره‌ای بیند یشند. 


عباس توکلی شهمیرزادی 


اعتراض به داوری 

عزیزبیرانوند شاعرنام آشنای لرستانی در گفتگوبا 
خبرنگار اطلاعات هفتگی گفته است به نحوه داوری 
کتاب سال لرستان اعتراض دارد. 

وی گفته است اعتقاد دارم داوری براساس ضابطه 
نبوده است. 

وی‌ادامه می‌دهد؛ کتاب خود را که حاوی اشعار 
بومی است. در این جشنواره شرکت دادم و بنابه گفته 
برگزار کنند گان قرار بود که این کتاب در زمینه شعر بومی 
بررسی شود اما در نهایت بر خحلاف روال و صحبت‌های 
انجام شده کتابی که مجموعه‌ای گرد آوری شده از اشعار 
شاعران مختلف است. جایگزین شد. 
و شاعران بومی‌سرانادیده گرفته شده‌اند. درحقیقت 
شعرلکی ولری نادیده گرفته سده است.اگرشاعری 
که کتاب مستقل ارائه داده بود. انتخاب می شد مو جب 
خر سند ی بود. 
مهدی حسنوند - پلد ختر - خبرنگار اطلاعات هفتگی 
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الھی 
الهی! روا مدار که پنهان مااز پیدای ماناستوده‌تر 
باشد و درورای صورت آراسته ما سیرتی زشت و 


صحیفه سجاد به 
# چگونه روزگار رابه قدر نشناسی متهم 
می کنیم» وقتی که خود هنوز خویشتن را باور 
نکرده‌ایم! 
نازنین اریافرد 
#وفاداری را از درخت بیاموز که حتی سایه 
خود را از سر هیزم شکن هم برنمی‌دارد. 
۱ حسین فیاضی نوغابی 
#ارزوهایت را یکجا یادداشت کن و یکی 
یکی از خدا بخواه». خدای‌ادش نمی‌رود. ولی تو 
یادت می‌رود که چیزی که امروز داری آرزوی 
ڈیر ورت وف 
نیلوفر 
# لحظه‌ها گذراو خاطرات ماند گارند حاضرم 
تمام هستیم را بدهم تا لحظه‌ها ماند گار و حاطرات 
کدرا شونك: 
ستاره سیامی 
ناخدا 
ساکت و تنها چون کتابی در مسیر. می خورد 
همردم ورق اماهیچج کس اورانمی‌خواند. برگها 
رامی‌دهد بر باد. می‌رود از یادم و هیچ چیز از او 
نمی‌ماند. بادبان کشتی او رادر مسیر باد. مقصدش 
هر کجا باداباد. بادبان و ناخدا باد است. لیک او را 
هم خداء هم ناخدا باد شتا 
قیصر امین پور -الهام شیخ‌الاسلامی 
#ساده‌ترین دلیل بر زشتی و نافرجامی ستم» 
سرنوشت اسفبار ستمگران تاریخ است. 
نورالله خواجات 
#یرورد گارا! زمین خاکی وسعت داده‌های 
عشق را ندارد. درحالی که من در گرداب موج 
حادثه‌هاخرد شدهام و نگاهم غرقاب اندوه و 
جانم نهفته در خاکستر اند وه جدایی می‌باشد» پس 
دریاب مرا دریاب! 
۱ مریم پارسا 
4 «گفته‌اند اگر با عدا آشستی کنی, دنیا هم با تو 
آشتی می کند»اگر توویژگی‌های خدارادرونی 
کے ار سای راد رای سا ارما ر یت 
می کند» خواهی دید. 
مریم -ساری 
سیاست تنهابازی است که‌برای‌بازماند گانش 
جانشین دارد. پس به همین دلیل است که این بازی 
هرگز تمام نمی‌شود. 
صبا 














سمیه داود بیکی 
مشاهده آرزو‌ها 
ارسالی: مهدی یوسفی از بندرانزلی 
۱-شاگرد به استادش می گوید: 


ی 


استاد شاگرد رابه قدم ردن 
درمیان جنگلی درنزدیکی 
خانهاش دعوت می کند در 
بین راه» به گیاهی اشاره کرده 
وازشاگردش 
می کند. 
این گیاه‌سمی بلادونااست 
برگهایش می خورد بکشد! 

استاد می گوید: اما نمی‌تواند کسی که فقط آن را 
مشاهده می کند از بین ببرد. به آرزوها و حواسته‌های 
به شرطی که شما تسلیم وسوسه‌های آنها نشوید! 

ف 0۰۰ 

۲-شوالیه‌ای حطاب به دوستش می گوید: 

بیابا هم به سمت کوهی برویم که خداوند در آنجا 
می دهد و هیچ کاری برای سبک تر کردن باروفشار 


نام آن راسوال 


شب هنگام آنها به بلندی کوه مزبور رسید ند و در آنجا 

بار اسبهایتان را از سنگهای روی زمین پر کنید! 

شوالبه می گوید: 

-دیدی؟ بعد از این همه سوارکاری و کوهنوردی او 
هنوز می خواهد تابار ما رااسنگین تر کند. من هرگز حرف 
می کند که به او دستور داده شده بود. 

وقتی که‌از کوه پایین آمد ند.سپیده دم شده بود و اولین 
خود به همراه اورده بود رون نمود؛ انها خالصترین 











الماسهای دنیا بودند. 

شرمند گی عاملان 

۶-سعی نکنید که همیشه و در همه وقت مر تبط و 
پیوسته باشید. سائوپولو در این باره می‌گوید: «تمام علوم 
دنیا در مقابل خداوند. دیوانگی اند!» 

مرتبط بودن. پیوسته یعنی استفاده ترکیبی از کراوات 
به همراه جوراب: یعنی این اجبار که فردا هم همان عقاید 
امروز راداشته باشید. پس حرکات دنیاء در کجا جای 
می گیرند ؟ 

تازمانی که شمابه کسی صدمه‌ای نرسانده‌اید هر 
از چند گاهی عقاید تان را تغییر داده و بدون هیچ شرم و 
مهم نیست که د یگران چه فکری می کنند . چرا که ایشان‌در 
هر حال فکر و خیال خودشان را خواهند داشت 

به همین خاطر, آرام گرفته و اجازه دهید. جهان به دور 
یک نوع شگفتی برای شخص خود تان کسب کنید. 

سائوپولو می گوید: 

(خد آوند عمدا جیزهای دیوانه رابرای شرمنده کردن 
عاقلان انتخاب می کند.) 

مردی مقابل گلفروشی ایستاده بود ومی خحواست 
دمسته گلی برای مادرش که در شهر د یکر ی بود سفارش 
دهد تابرایش پست شود. 
روی جد ول خیابان نشسته بود وهق هق گریه می کرد. 
مرد نزدیک دختر رفت و ازاو پرسید :«دختر حوب. جرا 
گریه می کنی؟ 

دختر در حالی که گریه می کرد گفت:«می خواستم 
برای مادرم یک 
شاخه گل رز 
۵سنت دارم در 
اد ی شود 
مرد لبخندی زد و 

وقتی از کلفروشی خارج شدند مرد به‌دختر گفت: 

دختر دست مرد را گرفت و گفت:«انجا» و به قبرستان 
آن طرف خیابان اشاره کرد. 

مرداورابه قبرستان برد ودخترروی یک قبر تازه 
تست کل راا ا گذاشست: 

مرددلش گرفت.طاقت نیاورد. به گل فروشی 
بر گشست دسته گل را گرفت و ۲۰۰ مایل رانند گی کرد تا 
خودش دسته گل رابه مادرش بدهد. 


جی می سد 





بده 
ج هی اا عدا داد همارا هانگ می کرد 
چی می شد اگه خدا امروز با ما همراه نبود 


ریات ی مس کی eR‏ 


چرا که امروز قادر به درکش نبودیم. 

چس مس قاد یک ههر کش کو وا تسالان کین وا 
نمی دیدیم 

چرا که وقتی خدابارون فرستاده بود گله کردیم. 

چی می شد اگه حدا عشق و مراقبتش رااز ما دریغ 
می کرد 

چرا که از محبت ورزیدن به دیگران دریغ کردیم 





جمی می شد ا که حدافردا کتاب مقد سش راازما 
می گرفت 
تھی داد 

چون دیروز به دستوراتش خوب عمل نکردیم. 

چی می شد اگه ما از این مطالب به ساد گی بگذریم ؟ 
رادرقلبهای یکدیگر بکاریم. 


من‌او رارها کردم 

دوراهب درخیابان گل الودی درشهرقدم می زدند 
که به د ختری با جامه ی ابریش مین بر خوردند او به خاطر 
گل و لای می ترسید از خیابان بگذرد. 

ار کیاد خرو ایر اف ک ووا اران کارا 
دوراهب تاشب سخن نگفتند سرانجام د ردیر دومی 
نتوانست بی تفاوت بماند و گفت: راهان نمی بایست به 
د ختران نزدیک شوند خاصه به د ختران زیبایی چون او 
چراچنین کردی؟ ۱ 

اولی گفت:دوست عزیز من آن دختر راهمانجادر 
شهررها کردم و فقط آن لحظه به این فکر کردم که باید به 
همنوع خود کمک کنم. این تویی کهاوراباخود تاینجا 
آوردی. 





خوانند گان عزبز این صفحه که می دانم علاقه وبژه ای 
به مطالب خاص و آسمانی دارند و به طور یقین به چنین 
مطالبی برمی خورند هم در صورت علاقه می توانند با 
صفحه بار یکت راز مو مکاتبه و مطالب خود راجهت چاپ 
ارسال کنند که بالطبع به نام خود شان چاپ خواهد شد. 





مردم عموما 


ما سنید 


ف حر مهاو کناهان 


خو 


او 


د و۱۱ سادن تحمل می ککنند ذا سید 


۵ 


صفت ها و شکست های خو 


۵و۱ 


فسمت نوزد هم 





ایران فراخواند ه شد ه و به تیعید می رود و... 

با گذشت دو ماه» صف حالانسبت به روزهایی که تازه به 
این بند ر محروم و فقیر نشین آمده بود کمتراحساس ازرد گی 
می کرد. او همان کاری راانجام می‌داد که (آقانعمت» قهوه‌چی 
در همان روز نخست نصیحتش کرده بود: 

-سعی کن‌باادم‌های‌اینجا کناربیای.اینطوری‌راحت تری» 
آدمی مثل «شاغلام» اگرچه مخ‌اش «جفت شیش» کار می کنه 
وزیاد هم خالی می‌بنده.امایابه خاطر زورب ازوش یابه 
این دلیل که چیزی واسهازدست دادن نداره تمام‌بندر 
-حتی برو بچه‌های پاسگاه -ازش حساب می‌بر ند یاهمین 
«آقاصاد قی» کارش خیلی درسته»مطمئن باش ازرفاقت بااو 
مر ر نمی کی ).. 
با صاد قی رفیق شد. مخصوصا که دوستی‌اش با «شاغلام» 
برایش منافع زیادی‌هم‌داشتلاقل اینکه پرسنل کلانتری 
گمتر سربه‌سرش هی کداشتنل. و حالاء او دبک در بند ر عرایب 
نبود.بااین حال حتی وقتی در قهوه‌خانه ومیان جمعیت بود نیز 
-مثل آن روز -فقط به غصه‌هایش می‌اند یشید... 

آصف به خود آمد وباتکان‌دادن سرا زأقانعمت تشکر کرد 
۳ ریت 
اهالی جزیره او یت 1۳ 
وگلهبه گله دورهم‌نشسته‌و گپ می‌زدند.دراین اوقات. 
صدایشان مثل همهمه‌ای گنگ - درست شبیه ایام کود کی که 
همراه پد رش به حمام عمومی می‌رفت و کله‌اش پراز کف 





پسر بزرگش ارمان و پسر وسطی «آریا» که مورد غضب پدر هستند, با 
هستند و این مشکلات به اشکال مختلف میان برادران بروز می‌کند . آرمان که عضو سازمان اطلاعات و امنیت کشور 
"ساواک" است, برای اینکه پدر شآزرده نشود خود را کارمند دربار معرفی م ی‌کند. آریا در وزارت خارجه مشغول 
به کا راست وآصف نیز وارد ارتش شاه E‏ در همین روزهاست که با حمایت براد رکوچکتر: آمنه با جوانی 

به نام "حسین" که پسر پیش‌نماز مسجد محل است ازدواح م یکند . آرمان ‏ وآریا که می‌فهمند آصف در این ازد واج 
تفش داشته از او عصبانی می‌شوند. اما وقت ی آصف به آنها می‌گوید که دارد به مر برادرها با او 
کر درزمان ورود گردان ارتش ایران به کشور ویتنام اصف با گروهبان آمریکایی درگیر می‌شود و به 





محمود اکبرزاده 


و 
م یشود؛ حاج اقا شریفی که همسرش را دو سال قبل از دست داد ه. صاحب ۳ پسر و یک دختر به نام (امنه) است . 


برادر کوچکشان «اصف» دچار مشکل 








می‌شسد. صد | در مغزش می پیچید - تصمیم گرفت مثل روز 
قبل از«شاغلام» حواهش کند که یک تشر بیاید تاکمی آرامش 
رابه قهوه‌خانه بر گرداند»اماهنوزروبه اونکرده‌بود که‌در 
قهوه‌خانه باز شد ودو سرباز وظیفه ژاندارمری درحالی که 
دوسریک تلویزیون سیاه‌وسفید ورنگ ورورفته را گرفته 
بود ند داخل شد ند ویکسره‌به کنج قهوه‌خانه رفته و تلویزیون 
راروی یکی از میزها گذاشتند. سپس سربازی که «قلچماق) تر 
نشان می‌داد [و همه می‌دانستند هر کسی به بازداشتگاه برود 
اوست که پذ برایی ازش می کند |(هن‌وهن» کنان‌روبه جمعیت 
کرد و کفت: 

ار 
اینجاست... جناب سروان گفت اینم فقط به گل جمال بعضی 
از دوستان بوده که اجازه دادم تلویزیون باد داخل قهوه‌خانه. 
همه چشمها به سوی «شاغلام» چرخید که می‌دانستند ازیک 
هفته قبل به رئیس پاسگاه سفارش تلویزیون را کرده! جمعیت 
خنده‌ای هم تحویلش دادند وسربازادامه‌داد: «جناب سروان 
گفت اگه خط به تلویزیون بيفته»د یگه دفعه اخره که بهتون 
لطف می کنیم» پس حسابی مواظب باشین...» 

سرباز قلچماق «محمد حسین» نقل قولهای جناب سروان 
را که تمام کرد بادی به غبغب انداخت و رو به جمعیت کرد و 
با لحنی ازاردهنده ادامه داد: 

-آزمنم‌این‌نصیحت روبشنوین.ند یدبد ید بازی‌درنیارین 
تابعدهاهم بتونم واسه‌تون یه فکری‌بکنم و گرنه خود تون 
می دونین اگه من سفارش نمی کردم جناب سروان... 

شاغلام یکمرتبه از کوره دررفت و سرپاشد و دستمال 
سر ی ی ی مر سا 


ر“ 7 
اطلاعات لل 80 1٤‏ 


مرطو ب شده‌بود. ازدوردستش با ز کردوبه‌سبک«عشق 
لات‌ها» آن راجر خان د وبه صداد رآورد وبافریادی‌بلند 
قهوه‌خانه را لرزاند! 

-بسس کن بچه مزلف. حالا هی ماهیچی نمی گیم؛ این 
وایساده‌داره‌رجزمی خونه. هری‌باباه شر کم وعزت زیاد... 
بازوایساده‌داره‌نگاه‌می کنه...امیری یا یک مر خصی اجباری 

سرباز قلچماق لبش را گزید و چیزی نگفت و فقط موقع 
رفتن با صدای ارام گفت: 

-اين سربازم اینجامی‌مونه تاپایان بازی -به دستور 
جناب سروان - خداحافظ. 

محمد حسین بیرون که رفت. سرباز دوم خودش راجمع 
کرد و گوشه‌ای کزنم ود.او که تازه‌به این بندراعزام ده 
بود انگار در همین چند روز نسبت به محیط تو جیه شده 
بود» لذاسرش رایایین اند ات وسیکاری روشن کرد ودر 
شب لت اسمیت : 

«شاغلام» نگاهش کرد وانگاردلش بر معصومیت این 
سرباز جوان سوخته باشد. با صدای بلند رو به قهوه‌چی 
کفت 

-آقانعمت يه چایی تازه دم لب سوزلب دوز لب ریز 
هم‌بدهبه این سرکار که معلومه بچه باحالیه» درد وبلات 
يه جابخوره توی سراون «محمد حسین) که عینهو کمپوت 

جمعیت داخل قهوه‌خانه بااصدای بلند زد زیرخنده و 
سرباز از خجالت سرخ شد وزیرلب تشکر کرد. خود غلام 
تلویزیون راروشن کرد و کلی با انتشش وررفت تابالاخره 
تصوی ر آمد و جمعیت داخل قهوه‌خانه هم پرصداصلوات 
فرستادند و همه خیره تلویزیون شدند. 

هنوزدودقیقه‌ای تاشروع‌بازی«ایران و اسرائیل)مانده 
بود. غلام سر جایش نشست و حکم صادر کرد: 

-آقایون‌ساکت که‌می خوایم حال کنیم» دوست ‌دارین 
تشویق کنین خیالی نیست. اما اینکه هر کدوم از آقایون بخوان 
ادای بهمنش و مانوک خدابخشیان‌رو درببارین نميشه. 

صدادیگر از هیچکس درنیامد.بازی که شروع شد همه 
محو صحنه تلوپزیون بودند و آقای صاد قی محو آصف - که 
ازدنیای همه جدابود -وساکت و ارام در گوشه‌ای‌نشسته 
برس کاری ای انا دو وم ده 

-به‌شداتوکل کن جوون. 0 
گفتن :ه رکس خرب زه بخوره حتما جرأت لرزیدنم داره!من 
نمی حوام برات بزرگتری کنم»ولی حبفه که اینجا اینطوری 
(قمبرک» بزنی و زآنوی غم بغل کنی تافردا مامورا -مامورایی 
که باید گزارش وضعیت تبعیدی‌های سیاسی‌رو به مرکز بدن 
-دشمن شادت بکنند وبگن «طرف» بریده... فقط همین که 
نیست...وقتی فکر کنن جازدی, اون وقت دوباره بازپرس 
میاد سراغت و... ملتفتی چی میگم جوون؟ 

اصف معنی حرفهای پیرمرد را می‌فهمید. حق راهم به او 
می‌داد.اما آنقدربی حوصله‌بود که‌بدش نمی آمد باه ر کس 
دم دستش باشد لج کند وبگومگوراه‌بیندازدهشاید به‌این 
خاطر که عصبانیتش را کم کند: 

-آقاصاد قی دلت خوشه هاء شما هم همه چیزرو سیاسی 
مر 

صاد قی تبسمی کرد ونگاهی به صفحه تلویزیون انداحت 

-نه» سیاسی نه» ولی اینو یاد گرفتم که اگه آدم هوس آبتنی 








توی‌دریارو کرد دیگه ترس از خیس شدن‌نباید داشته‌باشد...» 
من نمی دونم هد ف توازاون کارهایی که کردی چی بوده؟اگه 
فقط یک قهرمان بازی ساده بود که هیچی. بعنی منظورم اینه 
که مثلااگر یکمرتبه هوس کرده‌بودیحال یک آمریکایی رو 
بگیری» یا اینکه دوست داشتی جلوی بقیه عرض اندام و اسم 
درکنی که فکرنمیکنم این باشه ول ی اگه اون لحظه که 
توی روی‌اون گروهبان امریکایی یک زن بد بخت وایسادی 
ونگذاشتی‌دامن یک زن -حتی یک زن‌ویتنامی -لکه‌داربشه 
نیتت خدابود. پس الان نباید دلخور باشی... 

حرفهای آقای صاد قی -مثل همیشه -دل آصف راسیک 
کرد اهمیشه همین طوربود. هروقت دلش می گرفت کافی بود 
چند دقیقه پای حرفهای پیرمرد بنشیند تااحساس سبکی کند. 
مخصو صا که بطور عجیبی احساس می کرد حرفهای آقای 
صاد قی از جنس حرفهای شوهر خواهرش می‌باشد؛ گویی 
حسین بود که به او می گفت: «نیت‌ات فقط خدا باشه...» 

یکماه بعد از آمدن صف بود که آن دو سفره‌دل رانزد هم 
باز کردند و حالا اصف می‌دانست که در پرونده اقای صاد قی 
که‌درژاند ارمری بندر با ز است نوشته‌شده«آغاز مار هار سال 
۲ از ه واداران خمینی از رهبران اعتصابیون بازارقم و 
تظاهرات در پانزده خرداد. فرماندهی یک گروه ضد رژیم بعد 
از تبعید خمینی؛دستگیری و زندان بان جمعابه مدت هفت 
سال» آخرین اقد ام ضد نظام شاهنشاهی» آوردن اعلامیه‌های 
ی ا و توزیع آن در سراسر کشور و اقدام 
برای اتش زدن‌منزل یکی ازبازیرس‌های وزارت اطلاعات 
ل 

اینها را که فهمیده بو د» دلش قر ص شده بود و برای اولین 
بارپس ازب ر گشتن به ایران» نزد کسی گفته بود که در ویتنام چه 
EC DS‏ 
صمیمیتی بیشتر از دیگران نسبت به هم احساس می کرد ند. 

آصف کمی به صاد قی نگاه کرد و تبسمی کرد. مثل هميشه 
که احساس می کرد تند رفته و ناحق گفته» سرخی شرم بر 
چهره‌اش نشست و زمزمه کرد: 

-درست میگی حاج آقا... ولی...ولی من کم نیاوردم... 
من همان روزی که تصمیم گرفتم از اون زن دفاع کنم» صابون 
و 

-می‌دونم اصف.دلهره‌ات ازبی خبریه»درسته؟ اون 
چیزی که کمر ادم‌رو می‌شکنه نه زند آن ونه شکنجه هیچکد ام 
نیست؛ بی‌خبری از عزیزان ادم‌رو از پا میندازه! 

اینها را آقای صاد قی گفت و آصف سر تکان داد و گفت: 

-د رسته آقاصاد قیء فکرم مشغول «حسین »ه.واسه اون 
نگرانم. نمی‌دونم چه بلایی سرش اومد ه؟ زندانه؟ يا آزاده؟ 
اصلا زنده است و با... 

آصف دیک نتوانست ادامه‌بد هد. یک غلیظی به سیگارش 
زد ودودش رابلعید وجند انيه ای مکث کرد وبه‌ادامه 
اد 

-بد یش هم اينه که نه من حق دارم توی نامه‌هام چیزی در 
مورد اون بپرسم و نه خانواده‌ام اجازه دارند بهم چیزی بگن...» 
این بی خبریه که داره د پوونه‌ام می کنه... 

آق ای‌صاد قی چند دقبقه‌ای نگاهش کرد وبالاخره 
کت 

-نمی‌دونم می‌تونم بهت اعتماد کنم پا نه...؟ 

اصف جاخورد: 

-دستخوش حاجی... تازه بعد از این همه مد ت.هنوز 
ا 

-آره جوون... این که پنج ماهه» من از اونایی که چهل سال 





هم باهاشون دوست بود م خیانت دید م... 

اصف سری تکان داد و گفت: 

-اگه اینطوره پس به منم اعتماد نکن .. 

صاد قی خندید. دست پشت دست آصف زد: 

-جرا. نت وقابل اعتمادی...پس گوش کن...یه‌راه و جود 
داره که می توانی برای خانواده‌ات نامه بفرستی... 

برق تندی در چشمان اصف درخشید خواست چیزی 
بپرسد که یکمرنبه قهوه‌خانه منفجر شد: 

شادمانی. یکباره فضای سالن را پر کرد. همه می خند ید ند 
وپایکوبی می کردند.بیش ترا زهمه«شاغلام» که بشکن زنان 
به طر فشان آمد: 

-آقاصاد قی‌دیدی؟ گل‌رودیدی جناب سروان...؟ 
دم بچه‌ه گرم.بیاین ن‌گاه کنین که جه ود چطوری ماتم 
9 ۱ ۱ 

اقای صاد قی هم می‌خند بد. اصف هم به خنده ان دو 
شاد بود. 
غلام خواست سر جایش بر گرد د که صاد قی دستش را 
گرفت: 

-راستی غلام... از کفترات چه خبر؟ 

خنده یک مرتبه در صورت غلام ماسید. کمی نگاهش 
کرد و بعد روبه آصف کرد و جواب آقای صاد قی را داد: 

اقای صاد قی خند بد: 

-می‌دونم فلام»می‌دونم.ولی هر غریبه‌ای هم غریبه 

- انشاءاللّه... 

این را گفت وا زآنها جداشد. آصف‌هنوزدر حیرت بود 
که آقای صاد قی به آرامی گفت: 

-دوساعت دیگه موقعی که چراغ خونه من خاموش 
شد راه بیفت بيا خو نه غلام...ولی مراقب باشی کسی نبیندت» 
کسی نفهمه بهتره... 
باهات حرف بزنم چشم» این آقاصاد قی اگه به من بگه بمیر به 
(مولا»سرم‌رو می گذارم زمین و درجا می میرم. الانم به حرمت 
حرف حاج |قا که جای پدر ماست همین فردااین کاکلی 
اختصاصی خودم‌رو فاصد می کنم برات تأنامه تورو ببره‌و 
یکماه بعد هم می‌فرستم تا جوابتو بیاره» منتهی چی؟ به مرگ 
همین اقا صاد قی قسم.اگه روز و روزگاری زبون درازی کنی 
وبه کسی حرف بزنی جابه جاسر تو می گذارم روی سینه‌ات. 
متوجه هستی چی میگم جناب سروان؟... 

آصف به‌سختی آب‌دهانش راقورت‌داد وبه جای‌او 
صاد قی پاسخ داد: 

-به آقاغلام, خیالت راحت باشه, آصف چشم منه... 

غلام که رفت اصف از صاد قی پرسید: 

-حاح آقایعنی کبوتراش ازاینجا تا تهران میرن و 

-نه» غلام چند تا کبوتر «جلد)» داره. که هر وقت می خواد 
نامه‌ای بفرسته به شرطی که نامه اش جمع و جور باشه و 
درحقیقت. ياد داشت باشه اون تکه کاغذرو می‌بند ه.به پای 

ادامه دارد 
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جاریایان! 


خر را اب ار رت 


در را ی 
تا 
پایان خواننده آذری زبان بود که در خیابان 
اسلامبول, پاس از مرکزی دارای رستورانی 
بود وهر شب برای جلب مشتری در آن محل 
خوانند گی می کرد. 

پایان از همشهریهای ساعد بود. او وقتی 
از بیماری ساعد باخبر شد به فصد عیادت 
وی همراه هر سه پسرش به منزل نخست 
وزیررفت.زمانی که آنهابه اتاق‌بستری 
شدن اقای ساعد راهنمایی شدند. مشاهده 
کردند که اوبالای بستری دراز کشیده و 
کف اد تا کال م۱( 
ای ای یات تال راب ری 
معرفی می کرد تااینکه نوبت به‌پایان رسید. 
اوباصدای بلند مصطفی پایان و فرزند انش 
رابه آقای‌ساعد که یک وری‌دربسترش دراز 
کشیدهبود معرفی کرد. ساعد همانطور که 
لم داده بود نیم خیز شد دستش رابه سوی 
ای بایان تراد خی اد 
E E‏ 
از طرفداران پروپاقرص آثارت هستم. من 
ان را ییازان 
خوان ده‌ام! از اینکه قبول زحمت کردید و به 
عیادت ما امده‌اید تشکر می کنم! 

مصطفی پابان که از گفته‌های ساعد 
چیزی دستگیرش نشده بود با لهجه شیرین 
آذری گفت: قربان ما چهارپایان (یعنی من و 
۳پسرم)جهت د ست بوسی خد مت ر سید یم 
و سلامتی شمارا از خداوند مسالت داریم. 

ار ات ار 
بیرون آمد. نا گهان حاضران در آن مجلس. 
شلیک خنده را سر دادند. 

پایان که از خنده‌ناگهانی آن جمع دست و 
پایش را گم کرده بود و از خنده بی‌جای آنها 
سیب موه ری ره e‏ 
کر دو اک در ای توف ندا 
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گفت و گو با پیشکسوت فوتبال و داوری آن 


مصطفی (اعتمادی رسکوت ,خود راا زشکست !۲ 


داوود غرانوش 


اشاره" 

داوری ‏ وفضاوت فوتبال. آنهم در میان دی دگان انبوه تماشاگران مشتاق طرفداران برخ ی تیم‌هاء بسیار سخت 
و مشک لاما مهم و ستودن یاست .گاهی برخ یا زتماشاگران نیز وقت یا ز قضاوت و یا حکم داوری علیه بازیکنان 
نیم محبوب خود اراضی باشند , داور را مورد شماتت فرار می‌د هند و حتی به ا و فحاشی م ی‌کنند . 


-«مصطف یاعتما دی مقد م) داور بی نالملل ی غوتبال ما ا زآن و ع داوران یاس تکه طی د وران قضاوت خود در 
ماد ین فوتبال د یدارهای بسیار مهمی را بد ون حاشیه قضاو ت کرده وا زاین نظر مورد تحسی نقرا رگرفته است. 
ا وکه با چم و خم فوتبال و داور یآ نآشنا و مأنو ساست. اکنو ن که پازنشسته شد ه و نماینده فد راسیون بر برخی 
از مسابقات لیگ ب رت راست. حرفها؛ خاطرات و... حالب و خواند نی بسیاری دار د که... بخوانید شنیدئی‌های 


فوتبا لکشورمان را از زبان اعتمادی. 


مصطفی اعتمادی به روایت خود ش 

مشو لد سال ۱۱۱ ودارای دود کچ ر یزرک 
تحصیلکر ده» دو داماد و چهار نوه خوشگل وباهوش 
هستم. من از آموزش و پرورش بازنشسته شدهاې 
اما اکنون در فد راسیون فوتبال با عنوان نماینده ان 
دربرحی مسابقات فوتبال لیگ برتر شاغلم. معمولا 
بر سر هر مسابقه‌ای از مسابقات لیگ فوتبال حاضر 
می شوم و تمام هوش و حواسم متوجه برگزاری آن 
مسابقه است که به بهترین نحو ممکن بر گزار شود. 

در پایان هر مسابقه نیز اتفاقات ریز ودرشت آن 
مسابقه را که احساس کنم مورد توجه فدراسیون 
فوتبال است به مسوولان آن گزارش می کنم. 

اینجانب فوتبال رادر ۰ اسالگی در محله 
چهارباغ اصفهان و در یک تیم محلی آغاز کردم 
وبازی درهمان تیم محلی که تماشاگران معروفی 
چون استاد مرحوم حریری داشت. راهنمای من به 
تیم‌های معروف اصفهان و حصوصابازی در تیم‌های 
تاج و منتخب استان اصفهان بود. مرحوم برزمهری 
نیزاز جمله بازیکنانی بود که معرف من به تیم‌های 
خوب اصفهانی و تهرانی چون استفلال تهران (تاج 
سابق) و نادر بود. 

۱ ورزش مدارس نداریم! 

ان زمان را که دبیر ورزش دبیرستان هد ف شماره 


!در خیابان البرز بودم خوب به یاد دارم. البته در کنار 











قضاوت و داوری فوتبال باید «اداره» : 





بنده دبیر ورزش‌های معروفی چون آقایان روستاییان, 
مشحون, حبدری, نیک رفتارو... نیز بودند. ماچون 
حقوق می گرفتيم بر خود واجب می‌دانستيم تا خوب 
کار کنیم. کار مانیز تست گیری از ورزشکاران و خحلاصه 
اهل ورزش دردبیرستان بود.هرروزی که‌زنگ ورزش 
بود»می‌بایست بادفتر ودستک حاضر شده‌ و ضمن 
تست گیری از ورزشکاران هر رشته» آنان را دوباره 
که نوی تشم 
آماد گی و...می‌گرفتيم. کار مابه گونه‌ای بود که گاهی 
اوقات بر خی از همکارانمان در دبیرستان‌های د یگ 
رک اتی مارا ھی یل تارضم کر داد کا 
هم حوصله دارید!بروید یک گوشه‌ای بنشینید مطالعه 
کنید و یا بزنید از مدرسه بیرون و کارهای دیگرتان را 
انجام دهید و دنبال پول باشید! آنها نمی‌دانستند که ما 
a E CE‏ رن یم 
یا ال 
کارمان حقوق می گرفتیم و این دور از وجدان وانصاف 
توق همین الان را شمابینیدا آیا مثل گذشته مسابقات 
ورزشی آموزشگاههاو حتی دانشگاهها برگزار 
می‌شود؟ اصلا در دبستانهاء دبیرستانها و دانشگاهها 
ورزش مثل گذشته جریان دارد؟ 

۱ سال قبل حکم گر فتم 

سال ۱۹۷۵ میلادی» درست 
سال قبل بود که «فیفا» حکم 

"| داوری بن‌ده‌رابه عنوان درجه 
| بین‌المللی صادر کرد. از ميان 
داوران‌ایرانی نیز آقایان جعفر 
نامد ار منوچهر نظری» محمد 
صالحی و محسن زمانی از جمله 
کسانی بودند که همراه بامن 
درجه بین‌المللی اشان را «فیفا» 
۱ صادر کرد. ی ادم می‌آید به غیر 
از بازیهای باش‌گاهی. بازیهای 





تیم‌های معروفی چون دیناموتفلیس شوروی با 
پاس تهران‌رادر ۰ خرداد سال ۰ کمک د اور) 
پرسپولیس - آبردین اسکاتلند رادر سال ۱۳۶۹ و... به 
بازی تیم‌های صنعت نفت آبادان با بانک ملی تهران 
را برعهده داشتم که البته این بازی در آبادان برگزار و 
با نتیجه یک بر صفر به سود تیم آبادانی خاتمه یافت. 
نکته جالب اينکه در پایان بازی «هاری گیم» مربی تیم 
صنعت نفت ابادان داوری مراستود و اظهارداشست: 
او خوب بود! 
انسان‌های وظیفه‌شناس 

مسوولان ورزش کشور باید وظیفه شناس باشند 
وبه حاطر کاری که به آنهاسپرده شده قد ردان مردم 
بنابراین نباید فخر بفروشند. باید برای مرد م به عنوان 

به راستی ایا ما می توانیم یک ورزشگاه دیگر مانند 
فعلا که در ساختن یکی دو ورزشگاه پنجاه هزار نفری 
در اهواز تبریز اصفهان و... مانده‌ايم و سالها است که 
این ورزشگاهها نیمه کاره‌اند و هر روز نیز تقاضای 
اعتب ار تازه‌ای برای تکمیل انها از سوی طراحان و یا 
انجام نشسده دوباره اعتبار بخواهد؟ لااقل کاری انجام 
دهند بعد اعتبار بخواهند؟ آیا مسوولی هست تابر کار 
اینهانظارت کند وبفهمد این پولها کجامی‌رود و چه 
می‌شود؟ 

نماینده فد راسیون فوتبال 

نمی‌دانید که مادرهنگام بازیهای فوتبال -آنهم 
مسابقات تیم‌های بزرگی چون پرسپولیس.استفلال 
تهران. سیاهان. سایبا و... چه می کشیم! 

همین مسابقه اخیر فوتبال منظورم بازی تیم‌های 
پرسپولیس با پگاه در شمال است.بنده به عنوان نماینده 
باید یک روز قبل از بازی انجا باشم و اوضاع و احوال 
برگزاری مسابقه رازیرنظر بگیریم» وضع زمین بازی» 
ورزشگاه از نظر ایمنی» تور دروازه‌ها و امنیت بازیکنان 
بین دو تیم قدر باید حاضر و مهیا باشد باید مواظب 





حرکات با زیکنان مربیان و تماشاگران نیز باشیم. 
اگرخدای نکرده‌موردی از چشمان تیزبین من رد 
شود آن می شود که می گویند: جنجال! خود تان 
به عینه مشاهده کر دید آقای دست‌نشان سرمربی 
تیم پگاه چگونه به قضاوت داور اعتراض می کرد 
وشلوغش کرده بود که نزد یک بود اداره بازی از 
دست داور خارج شود. حالا می‌باید من مداخله 
کرده و دست‌نشان را که از داور کارت اخراج 
گرفته بود. ساکت و مهار می کردم. البته من اگر 
حلاف مشاهده کنم و بدانم چه چیزی باعث 
مشکلات یک بازی است -حالا از هر طرف 
می‌خواهد باشد - بی‌طرفانه و درسریع ترین 
زمان به فدراسیون گزارش می کنم. 

البته این رااینجابگويم که بن ده به عنوان 
نماینده فدراسیون و یا لیگ برتر حق دخالت در 
امورداوری راندارم.داوردراین بازی‌ها مستفل 
است. حال ا گر اشتباهی کرده باشد و حدای نکرده 
ی ی ات دابوش 
که کسی دیگر است. گزارش کار او رامی‌دهد و 
کی وا ر ن درادن میم میک دیا 
این راهم بگویم که عصر قبل از مسابقه در جایی 
که بنده مستقر هستم» نمایند گان باشگاههای 
دو ےرک ا فان یرل روش نتاس : 
هیات‌های فوتبال داوری و ورزشگاه و... خلاصه 
همه عوامل برگزاری جمع شده و راجع به بازی 
صحبت می کنیم تاهمه شرایط برای انجام بازی 
مهیاباشد... بنده همیشه شخصا در کنار بازیکنان 
داحل زمین» روی نیمکت و ساير عوامل تیم‌ها 
حضوریافته و کارت وعکس و...انهارا(جک») 
ی‌کنم که خدایناکرده با یکنیعوامل فنیتیمی 
و... تقلب نکر ده باشندا! 

رمز موفقیت‌من . , 

رمز موفقیت من در فوتبال و حصوصاداوری» 
پشتکار و تداوم در تمرینات است. من از همان 
کود کی در محله و بعد هادردبیرستان به سختی 
برای موفقیت در فوتبال تلاش می کرد م. درواقع 
من نرد بان ترقی را پله پله پیمودم تارسیدم به اینجا 
که کی تحاران الما تال شور 
هستم. 

الگوهای من 

در طول دوران بازیگری 
وداوری در فوتب‌ال - که پیش 
ال سک خا ینوا 
بسیاری رادر کن‌ارم‌دیدم 
برخی رابه عنوان استاد وبر خی 
نیزبه عنوان همب‌ازی و یاهم 
داور؛اماازمیانفوتبالیست‌های 
نامدار آقایان مرحوم برزمهری 
و و 
فوتبالیست سابق و ارزنده 
اصفهانی. آقایان نادر لطیفی. 
منصور امیراصفی, محسن 





حاج نصرالّه. غلامحسین نوریان و استاد داوود 
نصیری و مژذن را بسیار دوست می‌داشتم. 
فوتبال و داوری 

به نظر من کار بايد در دست کاردان و اهلش 
باشد تابتواند باجمع‌آوری همه عوامل دلسوز و 
متخحصص و کاردان و کاربلد و... فوتبال کشوررا 
جمع کرده و سر و سامان دهد. بنده گله‌ای سخت 
ازاین مساله‌دارم که هررسال ویادوسال یکبار 
رئیس فد راسیون عوض شود و یا او را انتخاب 
کنیسم. با ایسن وضعیت نمی شسود مد یریت کرد! 
نتیجه‌اش این می شود که فعلا حال و روز فوتبال 
ماست. به عقیده من داوری فوتبال کشور بايد 
یک اداره‌ مستقل داشته باشد. بايد رسمیت داشته 
باشد تا بتوان آن را مدیریت کرو خوبی داورهای 
کنونی مااین است که اکثریت انان تحصیلکرده‌اند 
وبارشته داوری و قضاوت از نظر علمی آشنایی 
کامل دارند و این خودش یک مزیت بزرگ برای 
فوتبال ماو داوری آن اسست. البته باید به داوران 
دستمزد خوبی داد تا آنان با خیال راحت بتوانند 


سوت بزنند. 

تبسن کته را هی کون کم وس از 
سالها بازی فوتبال و داوری ان. و درحال حاضر که 
CE SEL‏ 
که سکوت این همه سالها را شکستم و با یک مجله 
مصاحبه می کنم. امید وارم بتوانم فردی مفید برای 
فوتبال و داوری فوتبال و ورزش کشور باشم. 








رضا ویشگاهی, پیشکسوت تیم فوتبال بند ر انزلی: 
ملوان سیر صعو دی داشته است 


چهل سال سابقه کاری و ورزش برای شهر انزلی دارم. دارای سه 
فرزند پسرم که انها هم کم و بیش در مر ورزش فعالیت دارند البته 
نه به صورت حرفه‌ای. مربیگری پایه ملوان از نوجوانان و جوانان در 
انهم با حقوق ۰ هزار حقوق بازنشستگی. اما نمی‌دانم با این پول 
چگونه با تورم مبارزه کنم!؟ 

هم‌اکنون بازیکنانی چون احمد اسپند ار حمید محمد یان» 
حمید فومنی در نوجوانان ناد ر عزت‌اللھهی و ناصر کهن قنبریان 
وفاضل قدیری و فرامرز تهماسبی در جوانان قاد ر عزت‌اللهی 
ویشگاهی بیژن شسجاعی و مهدی حسینی مقدم در امید. کار 
مربیگری رده‌ه ای ملوان راانجام می‌دهند.البته گاهی هم از آقای 
بهمن صالح‌نیا مشاوره می گیریم. ضمنا عملکرد تربیت بدنی انزلی 
دررشته فوتبال حوب است. آنهم نه به خاطر باشگاه ملوان! آقای 
صالح ‌نیا فعلا در تیم شهرداری انزلی هستند. 





بازی در جام تخت جمشید 

بنده سالهای قبل از انقلاب در پست‌های دفاع چپ (پیستون 
چپ )در ملوان بازی می کردم و هم‌اکنون نیزدر تیم امید ملوان 
مشغول خد مت هستم. در میان انها بازیکنان خوبی هستند که 
می‌توانند در ملوان بازی کنند. کلا بازیکنان گیلانی بومی هستند. 
ما بهترین بازیکنان گیلان راشناسایی و در | کادمی ملوان پرورش 
می‌دهیم و خودمان از آنها استفاده و بعد به تیم‌های دیگر انتقال 
می‌دهیسم. کلاملسوان سکویی برای پرتاب به سسوی تیم ملی و 
باشگاه‌های ایران است. 

خاطره شیرین 

شیرین ترین خاطره‌ام از د وران بازی قهرمانی تیم ملوان در جام 
حذفی ایران به سال ۱۳۵ و تلخ ترین خاطره‌ام باخت ملوان به بانک 
ملی تهران در سال ۱۳۵۱ اسست. که موجب شد ملوان سوم شود. 
اگر می‌بردیم. قهرمان و یا نایب قهرمان می شد یم. فعلا با هم‌بازیان 
سابقم چون ضیاء ناوران. صالح نی غفور جهانی» اسپندار و نورزاد 
وسفید کار و هوشیار.روحی و رآفت.ایراند وست. سلطانی‌زاد. 
دص اد مصلح. نیاکانی و...درارتباطم و موفقیت انان را 


خواهانم. 
افتخارات رضا ودن دشگاهی 


ES 
مقام‌های اول. دوم. سوم و چهارم را کسب کردیم. هشت بار‎ 
کر‎ 





کتایهایی اخلافی 


۰ 


هستند که دد ا< 


۰۰ 


تی می اموز ند 


@ بر وذبنت 


۳ اقا ا ۲ سس 
mm ۱ ۳‏ | 
م د 


ویر فو تمك رفا ممک یراد 





نمونه شعر نو 

خوش امد بهار 
خوش امد بهار 
گل از شاخه تابید خورشید وار 
چو آغوش نوروز پیروز بخت 
گشوده رخ و بازوان درخت 
گل افشانی ارغوان 
نوید امید است در باغ جان 
که هرگز نماند به جای 
زمستان اهریمنی 
بهاران فرا می رسد 
ا 
سراسر همه مژده ایمنی 


در این صبح فر خنده تابناک 
که از زند گی دم زند جان خاک 
پیا با دل و جان پاک 

همه لحظه‌ها را به شادی سپار 
نوایی هم آهنگ یاران بر آر: 


خوش امد بهار...! 
فریدون مشیری 


۸ 





چون عىچه 

برگ طرب خویش ز رنگین سخنی ساز 
یکچند چو یعقوب به بیت الحزنی ساز 

کمتر ز حبابی نتوان بود درین بحر 
از د يده پوشیده خو د پیرهنی ساز 

از جسم مکن بستر و بالین فراغت 
زین پنبه چو حلاج مهیا رسنی ساز 

ای بلبل بی درد چه موقوف بهاری 
از بال و پر خویش چو طوطی چمنی ساز 

«صائب» به عقیق د گران چشم مکن سرخ 

از پاره دل دامن خود را یمنی ساز 
ا 


تقد یم به جانبازان 


جلوه صبح بهاران 
جلوه صبح بهارانی هنوز 
عطر بکر کوهسارانی هنوز 
در عطشناک کویر جسم من 
۲ بارش جانبخش بارانی هنوز 
ایت ایثار و نفس بخششی 
روح پاک آبشارانی هنوز 
چون شراب کهنه‌ای سکر افرین 
دستگیر میگسارانی هنوز 
چون چراغ ماه بر طاق فلک 
همد م شب زنده‌دارانی هنوز 
قبله پرهیز کارانی هنوز 
لطف تشبیهی به دیوان غزل 
شعر ناب بزم یارانی هنوز 
عباس خیر آبادی 


کارت عروسی 
انگار تمام اسمان به این پنحره امده 
که سقفت کوجکمان 2 
فردای سبز 
ارزویی محال نیست 
وقتی شانه‌های اعتماد 
پناه مرغان مهاحر است 
که از فراز غروبهای دور و دراز 
اینک به جستجوی اشیانی روشن 
امد ه‌اند 
از امشب تا خورشید راهی نیست 
نگاهمان کنید! 


گراناز موسوی 


دو غزل از مصطفی محد ثی 
سوق بریدن 
گرچه بیم نرسیدن دارد 
بار عشق تو کشیدن دارد 
یاد تو بالی اگر باز کند 
سنگ هم شوق پریدن دارد 
چون در ایینه تورامی‌بینم 
جند روزی‌ست که دیدن دارد 
یا دلی نیست در افاق زمین 
پا به ذکر تو تپیدن دارد 
واژه از پاره دل داد به من 
پس از این شعر شنید ن دارد 
و یت 
یه اه که ا 
هزار مرتبه خورشید با تو بر گرد د 
بیا شکوه شکفتن که باز در نفسی 
بهار رفته به تبعید با تو بر گرد د 
بیا که صبح یقین در گشودن چشمی 
به جای این شب تردید با تو بر گرد د 
من وغروب و غم و اضطراب چشمانی 
به راه مانده که امید با تو بر گرد د 
بيا که کوچ کند ماتم از حریم زمین 
و شادمانه‌ترین عید با تو بر گرد د 


= 


در دفتر شعر من صد 
لبخند و گل و نور و هوا چاپ شده 
در چاپ جد ید شعرهای دل من 

9۳ ساب شد: 





سه رباعی از جلیل صفربیگی 


کل 


ما با دلمان هنوز مشکل داریم 


صد سنگ بزرگ در مقابل داریم 


معشوق خودش می برد و می‌دوزد 


انگار نه انگار که ما دل داریم 


نمی د انستم 


یک عمر سرودن غزل کارم بود 
یک شعر همیشه نوک خود کارم بود 


از عشق سرود م و نمی‌دانستم 


همسایه د یوار به دیوارم بود 


حاب شده 


































































































قاصد ک 
و باز درد من و لحظه شکیبایی ۱ 
همین که می‌شنوم چون ستاره می ایی 

تو از تبار کدامین برنده‌ها هستی؟ ۱ 

که اوج داری و از آسمان بالایی 
تمام جوشش د ریا بجز حبابی نیست 

و پیش پای نگاهم فقط تو دریایی 
و فصل رویش سرماء شکوفه هم خشکید 

ولی تو باز میان خزان شکوفایی 
اگرچهرفته‌ای ما همیشه د راهن 
شبیه قاصد کی با بهار می ایی 

پروین خلف عاد لی 


جرزنه کی ای 


# شبنم صبوری -کرج 


| خاکداغ کربلا 
| ما حرفمان رابا شما گفتیم و رفتیم 
از دردهای بی دوا گفتیم و رفتیم 
از ایلمان گفتیم. از غربت نشینی 
از مردمان بی‌ریا گفتیم و رفتیم 
ای چشمهای در سکوت غم نشسته 
اندوهتان رابا خداگفتیم و رفتیم 
کوهی ز اتش در حریم سینه‌مان بو د 
خاکستری از خویش راگفتیم و رفتیم 
بر سینه این جاده. پیشانی نهاد یم 
از خاک داغ کربلا گفتیم و رفتیم 


مریم علی عبدی 

































+ فرهاد کاملی - تهران 
دارد. ازجمله یک مثنوی کوتاه که با این بیت شروع 





e 8 ۳ ِ‏ 
o‏ کک ماچون دو دریچه روبروی هم 
سلسله موی دوست. حلقه دام بلاست e‏ 
























:# حبیبه احمد پور -اصفهان 


قسمتی ازسروده‌شماراباامید دریافت آثاربهتر تان 


کوج 


سیب اول وزن بیت فوق چنین است: 
اس سس 0 مفتعلن فاعلات. مفتعلن فاعلات صبح 
e IL‏ صبح که می آبد 5 
شده‌ای LS‏ دەر ردا ۱ 
my‏ ی بر که 
٤‏ بالاست =فاعلات 
اگر که بمانی ٤‏ و نور 
eS‏ نور زلال روز 
E‏ ۱ لی e‏ دنیا رایرآوازه می کند 
باز همان سیب او ا يارا 
که به د ستم رسیدی و کک نازنین کرمی -شیراز 
د دلم افتادی ماجراست =فاعلات 
۳ ا ای دران 
ما ی نت | وزن و قافیه از ملزومات شعرستتی يا کلاسیک ۳ 9 
گ ہرگ ey‏ از عشق گفشن 
4 مورد استفاده قرار می گیرد. ا 
u‏ «محمد تبتی -رشت از توگفتن دشوار 
7 ۷ و مسروده شمااگرچه سرشارازاحساس است.اما تو از عشق فراتری 
ا E‏ از عناصر دیگر از جمله آهنگ. خیال و حتی اند پشه واز افتاب 
e‏ 9 بهره‌ای نبرده است: سر و 
و ار ترا حور تو سرمایه همه درختانی :0 
0 ۳ ۱ اگر به خوابم نیایی که می توانی 2 
E : ۳‏ از سبزه و باغ بسرایی 0 
و باز همان اتفاقی که می‌افتی TT‏ 4 
E‏ بو E‏ ۱8 ی 
ضا E‏ ۵ 
۲ 
۱ ۳ 
کک ازدلم کوچ کن 9 
ای وسوسه زشت 
ای دور از بهشت 
من از شور و سرور 
و شعر تازه‌ای را 


عبد الله قوام زاده - کرج 


ات7 ۱۵ 


اثر ات ورزش منظم بر سلامت سر خر کت ها ۳ 
پژوهشگران اعلام کردند که ورزش منظم به سلامت سرخ رگ ها و تسهیل گردش خون کمک 
می کند.پژوهشگران دریافتند ورزش با تحریک سلولهای مغز استخوان به ساخحت سلول های جدیدی 
برای جدارداحلی سرخ رگ هاءشریان های سیب دیده را ترمیم می کنند .پژوهشگران اعلام کردند 
که افزایش سن برسلامت سرخ رگ ها در افراد تاثیر می گذارد .با بالا رفتن سن»سرخ رگ ها سخت تر 
چسبنده ترو باریکترمی شوند.فقط دو تا چهار کیلومتر پیاده روی سریع درروزبه حفظ جوانی 
سرخرگ ها کمک می کند. افزايش سن درافرادی که بطور منظم ورزش می کنند تاثیر بسیار کمتری بر 
سے سر خر کک ها می کل هدن 


e ۱ 5 مینا(گلبرگ)‎ 
۰.۰۰: ۰۰۰۰۰ ۰۰ E 

























aznakojaa@yahoo.com 


س تلویزیون»دیابت‌ را ۶ 
افزایش اسید اوریک و خطر زوال عقل بد تر می کند 9 


کنترل دیابت دربچه‌هایی که 6 
وقفت زیادی را صرف تماشای ی 
تلزیزیسر ناش ی کتند بد او دیکر ۶ 


سالمندان حط راز دست دادن حافظه رادرپی دارد. افراد 





می گردند. آزمایشات انجام شده بر روی سالمند ان نشان‌می دهد نتایج مطالعه جدیدی که در کشور 9 فر اموشتان نشود! 
که ميزان اسید اوریک افرادی که نروژبه انجام رسیده است. سطح فند ي زنان برای حفظ و ارتقای لامت 


به مقدار حفیفی اف زایش داشسته ] ق حون در کودکان دیابتی» ارتباط » 
است به طور آشکاری بیشتر از 
سایرین دچار اختلالات شناختی 
و کاهش عملکرد ذهن می شوند. 
خسن امس اوریک بیماریهای 
که به آسیب های شسناختی منتهی 


خود.باید ماست کم چرب و ماهی های 
قابل 5 مامت مان ی ۰ ۴ ار AS‏ 
. دو جھی د ر 2۰ چرب را وارد رژیم غدایی شان کنند. 
پای گیرنده‌های تلویزیون دارد. م اس ےا ا سے طانم 
بنابراین پژوهشگران» این یافته 6 ] عفونتهای تناسلی در خانم‌هارا کاهش 
خود رادلیل دیگری برای ۲ب و[ می دهد.‌همچنین مشسکلات ناشی از سندرم 
تماشای طولانی مدت تلویزیون ان ی روده تحریک پذیر والتهابات دستگاه گوارش 


می شود را بالا می برد. سوی بچه‌ها می دانند. © را رفع می کند. 





فواید سس گوجه فرنگی . قهوه و شکلات 

براساس تحقیقات د انشمندان آلمانی»سس گوجه 
فرنگی (کچ آپ ) برای پیشگیری از ناراحتی های 
قلبی و پرستات در مردان مفید است.در ضمن 
مصرف شکلات و قهوه نیز نه تنهامنجر به اضافه 
وزن نمی شود.بلکه برای بدن انسان بسیار مفید است. 
تحقیقات نشان می دهد که سس گوجه فرنگی با 
تولید رادیکالهای آزاد و«آنتی اکسیدان ها» از بروز 


نگرانی های کود کان عامل کابوسهای شبانه 

تحقیقات نشان داده کود کانی که در طول روز از عوامل 
عاطفی و احساسی رنج می برند نگران شده و در شب بیشتر 
دچار کابوسهای شبانه‌می شوند. این مسائل می تواند از ٩‏ 
ماهگی برای کود کان اتفاق بیفتد و خود رادر طول‌روزبه 
صورت ناآرامی و بی قراری نشان دهد. محققان دانشگاه 
مونترال ۹۸۷کودک رابا اجازه‌والدین در ۲۹ماهگی ۴۱ 
ماهگی, ۵۰ماهگی و نیز در سنین ۵و ۶سالگی مورد بررسی ناراحتی های قلبی » سرطان پرستات و نیز پیری 
قراردادند. نتایج نشان می دهد. کودکانی که کابوسهای زودرس جل و گیری می کند ان زا کر 
شبانه داشتند در ۹ماهگی و ۱۷ماهگی در طول روزناآرام ترودر ۱۷ماهگی دچار اختلالات احساسی مصرف شکلات نیزالزاماباعث چاقی نخواهد شد 
بسودند ودرهمین سن نسبت به کودکانی که کابوس نمی دید ند به مراتب مضطرب تر بودند. در ضمن واين در صورتی است که شکلات بین ۵تا ۳۰دقیقه 
ابن گونه کود کان بیشتر و زود تر از بقیه دچار خستگی می شوند وبه همین دلیل از نظر جسمی نیز تحت قبل از صرف غذامصرف شود.مصرف قهوه باعث 
تاثیر قرارمی گيرند. کارشناسان به والدین توصیه می کنند که در سنین پایین نیز به وضعیت احساسی افزایش خلاقیت»هوش و استقامت در افراد شده و 
کود کان توجه کنند و به آنهامحبت کرده و احترام بگذارند تا کود کان احساس تنهایی و نگرانی نداشته و ھر سیف و ع ت 
در شب د چار کابوس و عوارض بعدی آن نشوند. 





حواس می شود. 





8 LLL LL LLL LALLA AAA A AAA A A AAA A AAA A AAA AA AAA AA AA AAA AA AAA {AAA {ALAA AAA 
سرطان روده در کمین خانمها‎ 

سا ودره اف تاو شا دی4سی وا رده انس ار 
ك .سرطان روده بز رگ یکی از مهمترین علتهای مرگ و میر 3 
چ کشورهای غربی است این بیماری رشد فزاینده ای رادرجهان دارد به طوری ۲ 
که به گفته محققان سومین رتبه را در جهان دارد. 

مصرف غذاهای پرچرب. گوشت قرمز کم بودن میزان فیبر در رژیم غذایی 
ا سوه وود رس نوم رنه یک 
در میان خانم ها رقمی بیشتراز اقایان است. 
LLL‏ 


ر 
الاعات ل 1٤ R@‏ 


آدامس از دند انهایتان مر اقبت می کند 
آذ امس اعت تح دن براق دهال فد هو در 


نتیجه باعث افزایش فعالیت خنثی سازی بزاق و زدودن 
چ | کربوهیدرات از سطح دندان می شود. 

اس اا مرول دای ساسا 
تمامی وعده‌های غذایتان آدامس بجوید. البته فراموش 
9 تا یل E‏ 


تخریب ۱[ 


اک 55 
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به این می كوو لبخند گربه ای 
این سر باز ها می خواهند عراق راارام کنند؟! 





رطلایات 


مد کس ۷ ro (i‏ هي )و CON‏ 
۰ مت کی هیچ 6 مج 66 وسيي ۳ 4 çr AEC srr sv o‏ کب لس Af‏ سب 





۱ ی 





۲ 





1 ۷ 


۳۳۱: ۵ 





۱ 0 mm om E 1 : 


WÊ‏ یم کی ی Fo‏ جک 6 مج چم oN 6 6 5 6 FE‏ > ۳ کو 


شع‌دای‌کزامیز 


عزیزانی که تمایل دارند لطیفه‌های آنها به نام 
خودشان چاپ شود. حتماء روی پاکت بنو بسند 
نکته‌های طنز امیز (حمید ب) 


می‌رسد و می گوید: 
چی شده پسرم چرا گریه می کنی؟ 
پسر: عاشق شدم پدرجان 
پدر: مبا رکه پسرم. عاشق کی شده‌ای عزیزم 
پسر: هر که را که شما صلاح بد انید! 


انم اولی: من در عرض شش ماه شوهرم را میلیونر کردم 
خانم دومی: آفرین! قبلا وضعش چطور بود؟ 
خانم اولی: میلیاردر بود! 


روزی دو راننده دریک خیابان باریک با ماشینی به هم 
رسیدند و چون هیچکد ام نمی خواستند به هم راه بد هند 
و دنده عقب بگیرند» یکی از انها یک روزنامه برداشت 
و شسروع کرد به خواندن و دیگری هم گفت:آقا می‌شود 
جدول ان راهم به من بد هید. 


میهمان: این سگ شما واسه چی با عصبانیت داره به 
میزبان: اخه می‌بینه که شما دارین تو بشقاب اون غذا 

می‌خورین! 
محمود جعفری - کوهبنان 


م ر ل تخاب ہے ج خو لباز ع 


lal‏ واح وبد بدجهای ماو را للت 


گر فرمیکنیدخیلیجرات دارید. ان آماب ر | بخوانید: 


ترسنک ترین کتاب سال 


اولی:به نظر تواگربه بعضی ازاین مدیران (صحرا) 
را بدهند جه اتفاقی خواهد افتاد؟ 


چرا تو موتورسواری نمی کنی؟ 
دیوانه: اخه من بنزین تمام کرد م! 
مریم پارسا - کوهبنان 


خواهند کرد!!! 


مردی پیش چشم پزشکی رفت و گفت: 


احمد: نمی‌آیی با هم بازی کنیم؟ 


نورالله خواجات - اهواز 


محبوبه مستعلی زاده - برد سیر 


آقای دکترمدتی است که من همه چیزرادوتا 


پزشک نگاهی عمیق به مریض کرد و گفت: 
هر چهار نفر شما این طور هستبد ؟ 


شاگرد: گاوه بیچاره‌ را انقدر حرص و جوش می‌د هند 


ا تک زرد 


بچه: جرا هست 

مرد: پس چراهرچه 
درمی‌زنم» در را اا 
تھی کا 


تست !| 


0 


زرا وا ص 
تیمارستانی در حیاط 
بود و دید همه دیوانه‌ها 
ادای موتورسواری را 
سرا خی 
عاقل شده از او پرسید: 


لذت رس رآ تجر به کنید 


یز ی جر از دا rag‏ یوم اس | ر فان کک Ham ai‏ دق و1 ار . ۳ گت 1 وکا لش ۳ لو ید۳ 


تس سس ی و ات اه من مینست 


سر طا 1 آن 8 تست نا از اطا فد س س باه فا اف نت راهن و ز ج قت اہط ۴ آ1 اقفر میحر سط ذا وا ت اتاد ۷ 
اه لس جا ا ۳ تست تس یس بل بل ۳ ةا را اس س توس نے لا و از عل] ترا ۳ ۳ تاو تققد خر اد ۳ ک پو ۳ 


اط ے ا از یاه GE‏ 9 ابر تل راگن و بط این اد قاتا 


î‏ نتر 8۱ چا ضایر تفس بت للرظ. و الق ل رواخ | سار زو ات6 قالش: قر قف س اتلاي الان اترا 


ویو ابت اقسانا آي چ کیت عر ټډة 
۳1 قت تا اس لز اسستین مفانبط له 
ق لجات تقار ارواح فتونبه پر چبجیت 

ا اروام ارت 8 فشکال آافریان جه رافظ رط 

۵ رواج چکوسه ار ریق وار با شعا هر ال یل شلف ۴ 

8 چگوته برقي اسان ها تر فر فن قازر فرت ون و مي‌سوزته:۲ 
e ۳‏ قیاع ان ۳۹ ۲۲ ر راھ ق 


شزیر عت ظ اقا زا نیوا ترا قر نوا لا زر ٣‏ | 


0 یا فی شی اق یس ار تر نب با ای 83 TE‏ وا او تخت | نیا ۳ از تشظ 1 


8 ة ااال ف قط ف اظ طف و ج باش د 


8 کوت می‌تونن, با عردگن ار بادا بر قر آر کود؟ ادرپاشت هن قر انسیا 
| 28 تع‌گهته نود سق لو سر ELE‏ تا قیوشت کر شیا را 


۲ 5 
۹ 


سا 8 اوه 9 خر ر خی اش ی اد سب یط رم ا 334 ایی لے ایو ار ار یی ,ق گنس 0 


8 وله حط يقم بقل پر وه قای تفس ال با بدا e‏ گس 8 کان 
8 لش اق س لد و سوه | قز سیب | قي لب وة اع هی بو الط ۳ 





اي ت قی ۳ ارفا اسر رات فانگی فر ذ [عشال, سعط چ تدان اقا و 
آ#ه نون قافن و فر الولاهان و الخی د کات هسدتة و ار ۲جا امود اج 


رطلایارت ¢ ۳ ۴۶ 


دریک کنفرانس تربیتی و آموزشی سخنران 
گفت: 

آنچه که در مورد نسل امروز توجه آدمی رابه خود 
ایی کا سا رم و ی اطاعش است 
که در روابط بین اولیا و فرزندان وجود دارد. 

کی ار ار کت راتا اما ان ری نکر 
می کنین؟ 

البته!ا شماچه دوره و زمانه‌ای‌راسراغ دارید که پدر 
ومادر این قدر از بچه‌هاشون اطاعت کنن ؟! 

هادی درخشان سیکاری - انزلی 





5 ۴ ۳ 41 نگ سا لته 2 سک‎ FF a 
ران اتان ول کے ۰ حت ها اظر نفا = علكة سوم‎ 
* NAA a SFA — KA: ATFTT = AAAVIATA = AAAIT ۱ ۳۲۳۰ . تق‎ 


پرفروش‌ترین کتاب ترسناک ذر سر اسر دیا برای 
اولین بار بخ ربان قارسي 
2 این کی های فروش در شهرسان ۸( پر تخت مرب تام احویل کاب 
۶ تعاتد کی رح (آقای عباسی]. + ۱۹۱۱۳۶ ۰٩۳۲۳۶۴۸۳۲۴۰۰‏ 
اھ لنابندالی لے( آتای سعادتنند], ۰۱۳۵۳۵۸۷۷۳ 
۲ » لمایندعی اهواز [آقای احسدییر )۰۹۱۳۳۰۸۱۷۱ و ۴۶ ۱۱-۳۳۳۷ . 
5 ی ات 


زرا اتتیاار کد 
CP E NITED‏ اد ۱ الارن بظطارعي قط قتي ۱8 قاق اليه مر جلت الا ي ای ات ات تدای 


جز سا : متا رز و از اس 
با انریا ع اق طریل فسفدات | اوتا قاقر اس و ت احا 


ات ل آز میت ار وا سر1 "1 ت ارو۳ کار پو کے ات ادا قزر رود و و قآ رسفا 
ان بقل و | ی بو اتر ات نز . 


این کناب خواننده را میخکوب می کند.. 
هس ۵ با بل زهان استتانی حنایی و ل سا که که شمارا ی خواب فی کاله . 
چگوته ابن مجموعه ی منحصر به ارد را آهبهکنید؟ 
(قیست این کناب + کتاب هم اه و دو عید 0ع ۱۰۳۰۰ توعان است) 
ناتقدمتد ان در کراس شور روت دريافت گم اانا 
توت | ۱۰۳ تون 


ET TTT PETITE ITI 
تیا کرو اب سے‎ 


شعپ: نایک ساط رات ایو ان عبقق مه باجت تتاپ-ها و للایاها ۵ 9 تون قم ee‏ 


آف آتر لالم ما ا ا ا Fa YF Fans‏ و با سفق اقا کھت ملسچم ر اه "رك 8 


اقل , رصية بلب ز1 باوص بتار بت ایم فو سط بف مه ا بااطا غ نفا و ااا ہر اا لرا 
طبزت عتها اتی وة را قز اسا و تقل ريسيد 7 رو ہت سر کو ظر مات ددر وط ہد تس سای کوان ار اح ۰ 
ننالی موسهی انتتار انی سو ایا 
تهر آن - فالالر از هیدان دوم شیر ان «شمار د یی ۸٩‏ طقه ی سوم + رسا ی کو ا 





ارو ۳۳۱۶ 
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تروس 


ناسا ز گاری 





س 


زمرت 
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3 نفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هدبه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و 
به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سودوکو و کاکورو نیز ۱ 


۳ 


۸ و با با شماره تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند 


دارند می توانند روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن 


...تا انا الا الا انا لا انا انا MS MS MS MSD‏ الا ES‏ الا الا الا انا انا انا انا الا الا الا الا الا الا 15 
ان دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و با انتقادی 





طراح: داود بازخو 





طاعات کی r‏ ۳۳۹ 





ده 2 لا 2 سا 









اعد اد ۱تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مریع‌های کوچک 
۳ طوری قرار د هید که هر عد د ا 











اسان ده < 


» ناحنسی در از انسان تنهاست. ۱ 


گ مجبدر شدی در جمعنتی 


باشی. در خو 


د فرورو 






































155 انا انا انا تالا الا الا انا الا انا انا تالا الا الا الا الا الا انا الا انا تالا الا‎ MS MS ES am 
اسامی برند گان جدول شماره ۲۳۰۵ ازبین عزیزانی که هر هفته جدول کلمات آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول‌های‎ 
متقاطع: ثريا ابسالان - تهران متقاطع مجله را صحبح حل کرده و به دفتر این صفحه پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند‎ -۱ 
مجله ارسال نمایند. بک ای حدا زهای بنحشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الب ۲۰/۳۰ با‎ ۹ 
شرح درمتن: ناض ان یدای د مها رسال نفر و برای حداول روز ی بنج به از ۱ ی‎ -۲ 
سودوکو و کاکورو نیز ۱ نفر به قبد قرعه شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ و با با شماره تلفن همراه‎ e 

۳- سود ١‏ ایمان معلمی _ انتخاب وه هر یک هدنه ای بهرسم نادبون. ۹۲۵۵۰۱۰۷۷۶ تمامی حاصل نمانتد 

تقد یم می گردد 

WWW.BAZKHOO_Jadval@ yahoo.com طراح:داود بازخو‎ 


E E ۸ ۷ ۴ ۵ ۳ ۳ ۲ 





1¬ - جاپلوس ۷3 سر ین زبانی -آدم بااصل و 
نصب ۴ -عروس می گیرد -هم‌وزن شدن 
-رخنه وشکاف ۳-جانوری پستاندار شبیه 
سمورباپوستی گرانبها -پژواک صدا-از 
اعداد دورقمی -پاکی -بالا آمدن آب‌دریا 
۴- گيرنده امواج الکترومغناطیسی -قلق کار 
-پرنده‌ای شبیه مرغابی و بسیارزیبا -شیپور ۵- 
ممانعت وبازداشتن - تیری که با کمان اند ازند 
-نوصی غذای فوری -بخشش ۶- ترش و 
شیرین -مقنعه زنان -<رغبت ۷- کوفتن -پیشوا 
- توبه کننده -غذای ساده ۸- مخالف زیر - 
درخت انگور - نز شکننده - گل سرخ -مزخرف 
-٩‏ یرنده‌ای شکاری -از گیاهان خوراکی و 
دارویی -از جزایر زیبای ایرانی *1- وسیله 
پریدن -عدد ماه -بسیارراه رونده -عزیز عرب 
-عقیده و نظر [[1- حرف اشاره به دور -در دير 
بجوییدش - پزشک -عدد ورزشی 1۳- سپهر 
ماکیان ۱۳-اسانی -همراه نقش هم اید -از 
بازیچه های بچه‌ها - کشیده و بلند 1۴- گاو 
کوهی. شوکا -طمع زیاد -شه ی مذهبی 
نزدیک تهران -جانشنی 1۵- صد مترمربع 
-حوردن -حیوان عسل خوار -د ید ار کردن 
سال -جای آباد. قربه ۱۷-ا زاس ماء و صفات 
باریتعالی -بی‌رنگ شدن. 

عمو دی 

چرخ رادر محور خود به حرکت درآوردن 


-محافظ شخصی ۲- منفذ و سوراخ -صدقه 
و تصدق -از سرداران بزرگ ایرانی ۳ پایتخت ریشه 









































-پدر 1۵ اگر -خطای ورزشی -سالخورده از اقا 
ایرانی - حرف درد 1۶- یار قدیمی زولبیا -هدایت و 
درست می کنند - روز قیامت. 





-گروه‌ورزشی -دارایی وثروت -چابک و 
ترکی ۴-وقت و هنگام -قومی ایرانی - به دست ناشی 
نسپاریدش -هنوز نایاب نشده ۵-مخزن سوخحت 
اتومبیل -باد خنک و ملایم -سکونت داشتن, مقیم 
-باآن گونی بافند ۶- دوستی ومحبت -روزانه -از 
بیماریهای پوستی ۷-الفبای موسیقی -بانی, بنیانگذار 
-پارچه‌فروش -ریشه و بنیان ۸-زاد گاه پدر شعر نو 
ایسران - گروه آوازی -واحد تحصیلی دانشگاه - تلخ 
-یکه تاز قدیم روستاها 4- فرع نیست -عارضه‌ای که 
در نتیجه کار زیاد یا پیری چشم حادث می گرد د - لوله 
گوارشی*1- نیتروژن -ازضمایر -دارو -نوعی ساز 
بادی - گیاه پرخاصیت ۱١‏ - رود آرام -شهرضای سایق 
-پرند گان -مقابل مرد1۴-سخن و کلام - دچار هراس 
کردن -س ال ترکی 1۳-رشک و بخل -پاک و پاکیزه - 
بهشت -چارچوب عکس و آیینه 1۴-از گل‌های خوشبو 
دررنگ‌های مختلف -به نمک می‌زنندش -شامه نواز 


حل جداول شماره ۳۳۰۵ 


٩۰۳۰ ۷۳۰ ۳۲ ۷ Nii ۷ A ٠ 3 3 ۳٣ 9 1 





بابح 





4 


مهد 












۱- جایش نوک انگشت همه ماست! 
۲-یل اسطوره‌ای ایران که پد رش راسام صدا می‌زد! 
٠‏ ۳-اين جانور بد بوی جنگلی حریف مار است! / - 









۱ اس 
شا چ 
ےت ج 0 
الک ار م 
9 ً6 5 0 
اسم رما را پیداکنید! 


برای ورود به کلبه اسکیموها که ایگلو نامیده می‌شود باید اسم رمز رابگویید. 











انگشتر را د ریایید! با ینف خما ورسم ننید 
این انگشستر در آب افتاده» آیامی‌توانید از نقطه شسروع وارد شده و قبل از آنکه آیامی‌توانید بی‌آنکه‌مداد راازروی 
انگشتر به اعماق آب برود آن را پیدا کنید؟ تو جه داشته باشید که نمی توانید حطوط کاغذ بردارید. این تصویررابایک خط 
راقطع کنید و یا از روی یک مسیر دو بار عبور کنید. E‏ 
نباید یکدیگر را قطع کنند و همین‌طور از 


روی یک خط نمی‌توان دوبار عبور کرد. 
مشخص کرده‌ايم. 





دو مترسک دوقلو با (-1) اختلاف:! 

این دو مترسک کلاه به سر که به فاصله‌ای از هم در مزرعه‌ای گذاشته شده‌اند. نقاش» در کشیدن این تابلودست کم مرتکب هشت اشتباه شسده است. آیا 
در نگاه اول, دوقلو به نظر می‌رسند. اما با اند کی دقت متوجه خواهید شد که با هم می‌توانید این اشتباهات را پیدا کرده علامت بزنید؟ برای راهنمایی شما می گوییم که 
ادا رن ا د فان ا مثلا پیپ او دسته ند اردا بقیه را حودتان پیذا کنید. 








2 
اطلایات ا HQ‏ ۳۳۱۶ 


وحشتنا ک رین چبز در د 


۰ 


قضاوت ددون عدالت است 


6 فر انسوامور با 


زبرنظر: جعفر گودرزی 
j.goodarzi@yahoo.com‏ 


خواب و بیدار اولین نقش حرفه‌ای 

لیلابرخورداری هستم» متولد بیستم اردیبهشت 
ماه. بعد از اخذ دیپلم در سال ۷۶ یک دوره انجمن 
سینمای جوان را گذراندم و در انجا دو فیلم کوتاه 
کار کردم. بعد از آنجا وارد کار تثاتر شدم. اولین کار 
تئاتری که انجام دادم با مرحوم رضاسعید ی بود که 
یک کار کودک بود به نام گیس گلابتون. از آن کار 
به کارهای دیگر معرفی شد م. مد تی نیز به صورت 
تجربی کار تئاتر می کردم. در ولایت عشق دو پلان 
کوتاه بازی کردم. از آنجا وارد کلاسهای بازیگری 
فخیم‌زاده در آموزشگاه استاد سمند ریان شدم. قبل 
از سریال خواب و بیدار سه. چهار نقش کوتاه بازی 
کردم ولی خواب و بیدار اولین نقش حرفه‌ای من 
وجسوب می‌شود. 


بعضی‌ها روی من حساس شد داند 

خیلی جاها این حرف رازده‌اند که تو بازیگر 
ثابت کارهای فخیم‌زاه هستی. من تصور نمی کنم 
که این موضوع اشکالی داشته باشد. البته من در 
و کلانتر (محسن شاه‌محمدی) هم بازی کردهع) 
ولی این شانس را داشته‌ام که در سه کار اخیر آقای 
فخیم‌زاده در تلویزیون نقش داشته باشم .اکترادیده 
می‌شسود که مثلابازیگران یاعوامل مشسترکی در 
کاره ای آقای کمال تبریزی با ابراهیم حاتمی کیا 
حضور داشته‌اند. دلیلش اد ین است که آن کار گردان 
چه به لحاظ احلاقی و چه کاری با یکسری عوامل» 
سک مخت تراستت .اله اتن موضوع بیشتر 





روی من بر جسته شده است و مخاطبان با منتقدان 
روی نقش من حساس شدهاند و گرنه بازیگرانی 
کارهای اخیر ایشان حاضر بوده‌اند. 


مونا روان پریش است 

مونا کیت دوگانهای دارد. بیشتر یک 
شخصیت خاکستری به شمار می‌رود. دختری 
است که به خحاطر پیشینه‌ای که در فلاش بک‌ها 
از او می‌بینیم» شاهد این بوده که مادرش توس ط 
پدر کشته شده است و اینکه چون خلافکاری‌های 
پبدرش رامی‌داند. قصد دارد با او برخورد کند و 
حتی از وی انتقام بگیرد. به لحاظ روانی مونا قدری 
روان پریش است و این موضوع به فضایی که در 
آن بزرگ شده برمی گردد. این روان پریشی لحظه 
به لحظه بیشتر می‌ شود و در قسمت‌های پایانی به 
اوج می‌رسد. 

مونا اغراق آمیز نیست 

هیچ شسخصیتی در قصه سریال اغراقآمیز 
نوشته نشده است ون 
بقیه مسایل به ماهیت نقش که مثبت است يا منفی 
برمی گردد. هر چند که من چندان به این دسته‌بندی 
نقفش مثبت و منفی اعتفاد ندارم. چون ادمهانه 
صرفامثبت هستند ونه منفی. شاید اگر بازیگر 
دیگری نقش مونا را بازی می کرد» طور دیگری 
از آب درمیآمد. این تفاوت به نوع بازی بازیگر 
برمی گردد. گاهی اوقات هم کار گردان چیزی را از 
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شمامی‌خواهد و شماباید تمام نظرات او را اعمال 
کن ا یک ای کاس با با توش پر سر کی ای 
مجادله می کند» مشخص است که آنجا نقطه اوج 
داستان است و دارد یک بحران اتفاق می‌افتد. باید 
این بزرگ‌نمایی آنقدر آشکار بشود که پدر تحت 
فشارقرار بگیرد. در آن صحنه اگر دیالو گ‌هارابه 
صورت معمولی تری ادا می‌کردم. مخاطب آن را 
اصلا باور نمی کرد. 


پلیس در بی صدا فریاد کن 
نقش مستقیم د ارد 

بی‌صدا فریا کن ار کارهای قبلی آقا فخیم زاده 
بهتراست. خواب و بیدار اغاز ژانر پلیسی در 
تلویزیون به شمار می‌رفت. ولی به لحاظ ساختار 
و قصه «بی‌ صدا فریاد کن» کار بهتری است. حتی 
از حس سوم هم بهتر است. نمی توان بی صدا... را 
سفارشی دانست و شما حضور پلیس رادر داستان 
می‌بینید. در حس سوم حضور پلیس جداگانه بود و 
به موازات داستان پیش می رفت» ولی در بی‌صداآ... 
داستان پلیس و خلافکاران درهم تنیده شده و اتفاقا 
این یکی از جدابیت‌های کار است. از صحبت‌هایی 
که با مردم داشته‌ام. متوجه شد م که سریال بازتاب 
مثبتی دربین مردم داشته و اينکه به مجموعه 

علاقه‌مند بودند و کار را دنبال می کرده‌اند. 


از پلیس زن شناختی ند ار یم 


ما در مورد زنهای پلیس. اطلاعاتمان ضعیف 
ا ژمنه اطلاع‌رسانی سل ه 





برخورد داشسته‌ايم که حالا بگوییم زنهای پلیس 
ایتطو ز هستتنك با ل . آقای فخیم‌زاده شخصا در 
این مورد تحقیق کرده و در دانشکد هافسری, پلیس 
دراین زمینه مقد اری اطلاعات در اختیار ۰9۰ 
ب پلمس زن برای ما مقوله ناشناخعته 
ورین لش زن یال است 
ویو ۰:3 
سا یر 
نقش زن است. البته شاید دلیلش این باشد که از 


گزیده کار بودن 
یکی از امتیازهای باز یکری است 

گزیده کار بودن یکی از مهمترین امتیازهای 
کار بازیگری است. به شرطی که انسان بتواند دوام 
ی ام 
با نقش برقرار می‌کند. ان را انتخاب کند نه اينکه 
به صرف اینکه دیده بشسویم و یک فیلم بازی کرده 
باشیم. نقش راقبول کنیم. 

اور کنیسد من در همین یکی, دو ماه گذشسته. 
حداقل یب پيشنهاد بازی در چهار پنج تله فیلم رارد 
کرده‌ام . چون اکثرا مشکل قصه و شخصیت پردازی 
داشته‌اند خدارااشکر فعلامن مجبور نیستم هر 
نقشی راقبول کنم. شاید ده سال بعد مجبور به 
پذیرش یک نقش بد شوم! خر چرامن باید اجازه 
بد هم که با قبول هر نقش بدی» تأثیر نقش خوب 
گذشسته را از بین ببسرم؟ من فکر ی کے که دیده 
فان ید لے ا ست ایک تما کم دید 
بشوید. 


نزد یک بود بلایی سرمان بیاید! 
در یکی از جلسات فیلمبرداری که شب کار 
بودیم» هنگامی که قصد رفتن به لوکیشن دیگری را 
داشتیم اتفاق نا گواری افتاد. اتومبیلی که من و خانم 


TT 


سرعت به پشت ماین ماک یک دوومدل 
e‏ 
ی ما ۷ 
0 ۱ 
درحال گرب بختن از جایی 
بوده است!مادو نفر 
به شدت شو که شده 


بودیم و حتی سرمان به شيشه اصابت کرد و تامد تھا 
دربی‌حسی بودیم. بعد از ان بقیه عوامل برایمان 
تعریف کردند که بعد از تصادف اقای فخیم‌زاده 
که خیلی ترسیده بود ارام ارام به صحنه نزدیک 
می‌شده است تا مبادا طوری شده باشد! 


باز یگری نه شغل است و نه تفر بح 
بعضی از کسانی که تازه وارد کار بازیگکری 
می توان با ان به ثروت و مال و منال زیادی رسید. 
شاید در بین تمام بازیگرها چهار پنج نفر باشند که 
دستمزدهای خوبی بگیرند و تازه آنها مگر در سال 
چند فیلم بازی می کنند؟ بازیگری برای آقایان که 
اصلانمی‌تواند شغل باشد و در کنار آن باید شغل 
دیگری داشته باشند تابتوانند امور خود رابگذرانند 
و در کنار آن درآمدی از بازیگری هم داشته باشند. 
بازیگری تفریح هم محسوب نمی شود. چون واقعا 
کار سخت و طاقت‌فرسایی است کسی که‌واود 
این کار می‌شود. شاید درابتدا با ظاهری فریبنده 
واب رورو ورول ات ارو اقا ب ت 
است و باید از جان و دل مایه بگذاری. چون هم 
جسمت درگیر است و هم روحت. بعضی‌ها 
می‌گویند که وقتی تلویزیون پشت صحنه سریالها 
انها خوش می گذرد و هر چقدر می گوییم که این 
لحظات گلچین و مونتاژ شده است. باور نمی کنند! 
فخیمزاد ه جد ی و سخت گیر است 
حاطر اینکه قد ری تند خو است. بیشتر به علت 
تفت سکره یس یا 
و کارشان رادرست انجام بد هند با ایشان دچار 
مساله نمی شوند. کسی با فخیم‌زاده دچار مشکل 





























می‌شود که کارش رادرست انجام نمی‌دهد. و 
من فکر می کنم که این موضوع محدود به ايشان 
نمی‌شود. شما حتی اگر در محیط شغلی تان کارتان 
را دقیق انجام ندهید. ممکن است مدیرتان با شما 
برخورد کند. 


رابطه خوبی با شهرت ند ارم 

همیشه گفته‌ام که حیلی رابطه خوبی با شهرت 
ندارم و دوست ‌ دارم که حریم خصوصی خود م حفظ 
بشود. به قول دوستان» شهرت جزو جدایی ناپذیر 
بازیگری است. چه دوست داشته باشید و چه 
نداشته باشید بالاخره شناخته می‌شوید . ناراحتی 
من از ابتدای ورود به کار بازیگری این بود که وقتی 
مردم من را در خیابان می بینند» نشناسند. من خود م 
خجالتی هستم. شما تصور کنید که مثلا می‌ خواهم 
خرید بروم و هنگامی که من رامی‌شناسند» قدری 
مشکل درست می‌شود. شاید بعضی‌ها این مشکل 
رابا شهرت نداشسته باشند» ولی من چون | 
می کنم که آزادی‌های شسخصی ام گرفته می‌شود. 
چنین حسی رادارم. 


تفریح من ورزش کردن است 

من تفریحاتم بیشتر در ورزش کردن خلاصه 
می‌شود. گاهی کوه می‌روم و پیاده‌روی و 
دوچرشه‌سواری می کن اهل سینما رفتن هم هر 
و اعتراف می‌کنم که چند وقت است که می خواهم 
فیلم اقلیما را ببینم» فرصت دست نمی‌دهد. اخرین 
باری که سینما رفتم برای دیدن فیلم توفیق اجباری 
بودا 


۳ ak ین‎ 

از زمان کود کی دوست داشتم نویسنده بشوم. 
البته الان هم می‌نویسم» ولی درحال حاضر متن‌های 
ادبی و شعر می‌نویسم یا حتی داستان‌های کوتاه در 
زمان مد رسه انشساهایی که می‌نوشتم بیشتر حالت 
داستان داشت شت. یادم می‌آید که سر کلاس» هیچ کس 
انشانمی‌نوشت چون همه می‌د انستند انشاهایی که 
من می‌نویسم. شبیه یک داستان دنباله‌دار است و 
خواند نش چند هفته طول می کشد! 

باز بگر ی به شما قد رت می د هد 

مهمترین چیزی که در بازیگری به دست 
آوردم. اعتماد به نفس بود. بازیگری به شما 
م قدرت خاصی می‌دهد. جون بازیگر باید 
از قالب خودش دربياید و در قالب 
دیگری ظاهر شود. شما وقتی 
می‌خواهید نقش یک نفر دیگر 
رابازی کنید باید این اعتماد 
به نفس راداشته باشید که 
o‏ 
شخص دیگری هم 
باشم ونقش دیگری 
را بیافرینم. 


گر قضاوت ہد ذمی خهاهی. قصاه ت دد 
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شبکه تهران با نزدیک شدن به ایام دهه فجر» 
پخش مجدد مجموعه تأصبح را اغاز کرده است. 
مجموعه‌ای که سال گذشته. درست در همین ایام 
پخش شد و با تو جه به کیفیت بالا و داستان جذاب 
و نیز حضور چهره‌هایی محبوب و شناخته شسده» 
به شدت مورد مخاطبان قرار گرفت. بدون شک. 





این مجموعه‌دید نی حتی در یش مجد د نیزبا 
نیستند کسانی که هر شب با علاقه و اشتیاق پای این 
برنامه می‌نشینند. این مجموعه بد ون تردید درمیان 
محسوب می شود و با تو جه به موفقیت چشمگیر 
این مجموعه در زمره موفق‌ترین سریالهای شبکه 
تهران از ابتدای فعالیت این شبکه تاکنون نیز به شمار 
ھی ررد 

نکته جالب تو جه و دوراز ذهنی که در پخش 
پیدابود که این مجموعه نسبت به آنچه که در 
سال گذشته پخش شد. مورد اصلاحات فراوان و 
حذفهای بیشمار قرار گرفته» آن هم به شکلی نمایان 
و آشکار... تا جایی که الحق والانصاف کیفیت و ریتم 
اثر کاملاضربه حورده و تحت تاثیراین امر قرار گرفته 
است. گرچه حتی این اتفاق هم مانم جذب مجدد 

نکته دیگر این که با توجه به موفقیت چشمگیر 
مجموعه از جمله تهیه کننده» نو یسنده و دو کار گردان 
این سریال که موفق به حلق اثری کاملااستاندارد و 








زهرا مکرم رفتاری 


واجد شرایط در زمانی فشرده و اند ک شده‌بودند» 
در صورت لزوم به انجام برخی اصلاحات -به هر 
دلیل -با سختگیری و دقت بیشتری این کار را به 
انجام می‌رساندند» و به عنوان متولیان و صاحبان 
معنوی اثر نسبت به سرنوشت این مجموعه با 
دلسوزی بیش ازاين تصمیم می گرفتند. نه آن که 
باسکوت و حتی همکاری خود دراین مثله شدن 
سهیم شونداانصافا جای آن‌داشت که در پخش 
مجد د بر خی نقاط ضعف که با توجه به شتاب اشکار 
گروه تولید باعنایت به زمان و فرصت اند ک برای 
رساندن مجموعه در زمان مقرر برای پخش در سال 
گذشته به و جود امده‌بود.برطرف شود نه ان که تازه 
نقاط قوت قبلی هم مورد قلع و قمع قرار گیردا سوال 
بعدی و مهمتراین که آیا این مجموعه پیش از پخش 
رال کته مره تا سکاف ساب زان و 
مدیران این شبکه بوده یا نه؟ اگر نه» جگونه سال 
گذشته روی آنتن رفته است واگ ر آری» چرادر 
پخش مجدد باید بااین همه اصلاح روبرو شود؟ ایا 
این شبکه خود را ملزم به از بین بردن خصوصیات 
مثبت هر مجموعه موفقی می‌داند؟ 

همچنین شبکه تهران با توجه به حضور دو 
کارگردان این مجموعه موفق و نیز سایرعوامل 
تولید. می‌توانست با همفکری و تعاملی کارساز با 
همین گروه یک اثر مناسبتی جدید و با کیفیتی قابل 
توجه تولید کند تا مجبور به پخش مجدد این سریال 
بااین شکل و شمایل نشود.. 

به هر حال» مجموعه تاصبح اثری شاخص و به 
ا و ا ار 
بسیار خام و ناشیانه تمام حاطرات خوشی که در 


اذهان به وحود آورده بود. خد شه‌دار می‌شود.... 
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۶ برنامه‌ریزی کیلویی چند! 

سینمای ما بعد از ۲۶ دوره بررگزاری جشنواره 
هنوز برنامه‌ریزی ندارد. فیلم‌ها پا نمی‌رسد یا قرار 
است برسد و یا... متاسفانه ما هنوز دوران گذار را 
سپری نکرده و به ثبات نرسیده‌ایم. و صدالبته انتظار از 
سینمای ایران برای رسیدن به ثبات. انتظار بیهوده‌ای 
است! 

جشنواره‌ای که غر سال درپی آماده‌نشدن 
محصولات» سیاست زد گی و مصرف روز داشتن 
بر خی فیلم‌ها؛ شتاب زد گی و خام بودن تعدادی فیلم‌ها 
و... روز رابه شب می رساند» به چه درد می خورد ؟! 


5 سوتی‌های جشنواره‌ای 

واقعابعد از ۲۶دوره برگزاری جشنواره» بر خی 
ور ا و ناه رت ایا 
درآغازسی امین سال پیروزی اغلات اسلامی قرار 
داریم و یک محصل مقطع ابتد ایی هم می تواند باد ست 
اه اس اب کیال سای ال 
پیروزی انقلاب است. آن وقت در کارت رسمی 
دعوت افتتاحیه جشنواره امسال که داعیه بین‌المللی 
هم دارد» این عبارت به چشم می خورد: در آستانه 
بيست و هتم سالکرد پیر وزی الاب شب کر هید 
انقلاب اسلامی... و...؟ 

٩#‏ فقط نامهاست که می‌ماند! 

نامه او نشانه‌ها در استقبال وعدم استقبال از 
فیلم‌ه‌انفش به سزایی دارند. میزان استقبال از 
فیلم‌های سینمایی جشنواره به نامهای فیلمسازان و 
کار گردانانشان بستگی دارد. لذا بحث مسابقه و خارج 
از مسابقه توفیری در آن ن دارد وبرای مخاطب حائز 
ای هدوت 
و غیردوستانه دارد که برای طرفداران آنها هیچ تفاوتی 
نمی کند. 

5 به همین ساد گی 

فیلم رضامی رکریمی باعنوان به همین ساد گی اصلا 

در حد و اندازه های سازنده اش نبود.به همین ساد گی 


فیلمی ساده و معمولی است که به همین ساد گی 





3 امسال ماندهایم 
درباره جشنواره نوشته بود که انگار همان مطلب را 
می شود به جشنواره امسال هم سنجاق کرد. 

او نوشته بود هر سال که جشنواره تمام می‌شد» 

کنیم و گاهی مردد بودیم. چند بار می‌نود شتیم و حط 
سیم می ما ی وار امسال مثل بازی گل يا پوچ 
بود که پوچ درامد. 

۳ یکت مقاسه و ... 
داشته باشیم» می توانیم یک کار ساده انجام دهیم. 
بیاییم فیلم‌های خوب امسال را با فیلم‌های خوب سال 
محسوس پدر سینمای ایران رادرآورد. 


7 از کنار هم می گذر یم 
هر سال من شماء فیلم‌های جشنواره و اتفاقات 
ریز و درشت از کنار هم خیلی عادی می گذریم» 
بی‌آنکه لختی تامل کنیم و بیندیشیم که شاید بشود 
اند کی ایستاد و به تعامل پرداخت و نتیجه گرفت. فقط 
می گذریم... 


پوستر جشنواره فیلم 
فجر امسال هم برای خودش 
حکایتی دارد. نه از اصول 
زیبایی‌شناسانه و جذابیت 
ر تخس ود ان ستاو کار 
مخاطب تاثیر می گذارد. 
پوس ی هار ری 
و ماندگاری از ابعاد قابل 
تاملش نباشد. تشبیهی بهتر 
از روزنامه دیواری ندارد! 


من باز بگر سینمای بد نه نیستم 

الن از شاکردوست. بازیگر فیلم درمیان ابرها 
گفت: دلگیر می‌شوم که مرا به عنوان بازیگر سینمای 
بدنه معرفی می کنند. حضور بازیگری که در سینما 
یر ا ان تور 
شود باعن خوشحالی است. 





5 روستا در معرض خطر است 

خسرو معصومی کار گردان فیلم باد در علفزار 
روستاهای تصویرشده در فیلم متعلق به اجدادو 
خطر اسَتت. جرا که در انجا شغل و حرفه‌ای برای 
گذران زند گی وجود ندارد و مردم مجبورند برای 
زنده‌ماندن محیط زیست را تخریب کنند. 





7 سینما سر گرمی نیست! 





در کف آن مانده‌ام! ایشان متد کر شدند: «دوست ند ارم 
دوست ندارم مردم راسر گرم کنم زیراسر گرم کردن 
حواس را از اصل موضوع پرت کردن است.» 


۴ مشکل اصلی سینمای ما 
مه میا تا تن 
به این نتیجه رسیدم که مهمترین مشکل سینمای ایران 
درروایت داستان است که در همان اغاز فیلم به راحتی 
قابل تشخیص است و بعد هم که قصه لو رفت» دیگر 
ادم می‌ماند که در فیلم دنبال چه چیزی باشد! 


۳ اول بی بر نامگی د وم... 

N ET‏ ضامس زان را 
هروقت دوست داشته باشند» برای فیلمشان زمان و 
سانس درنظر می گیرند و کسی هم جلودار آنهانیست 
و به همین دلیل بی‌برنامگی حرف اول و آخر را می‌زند. 
چرا یاد تسا اا هر رنت دلهان زاس لان 
رابه جشنواره برسانند و دوست ند اشته باشند فیلمشان 
ناکسا 


مجیدی هم به یکباره ترجیح می‌دهد. فیلمش را از 
بخش مسابقه بین المللی بیرون بکشد تا بتواند در بخش 
مسابقه جشنواره برلین شرکت کند. تا کی می خواهیم 
ناز فیلمسازانمان را به هر شکل ممکن و حتی به قیمت 
پایین آمدن اعتبار جشنواره فجر بکشیم و...؟ 


٩‏ بازرس پوارو به دنبال یک شماره بولتن 


متاسفانه در سینمای مطبوعات و رسانه‌های 
گروهی که گویا نزدیک به هزار و چند کارت برای 
ورود اهالی رسانه‌ها صادر شده نه از بولتن خبری 
هست و نه از برنامه حشنواره! 

گویابرای چند ده خبرنگار و اهالی رسانه‌ها در 
این سینما فقط چند تایی بولتن می آورند تاهمه از 


ی ۹ 
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سرو کول هم بالا بروند! بعد از پنج روز ازبر گزاری 
جشنواره نگارنده» هنور نتوانسته ام بولتن شماره اول 
را پیداکنم و ورقی بزنم» چه برسد به بولتن شماره ۵. 


روزهای اول تا توانستند فیلم خارجی به خورد 
تماشاگران و علاقمندان به جشنواره فیلم فجر دادند 
وفراراست آزروز چهارشنبه نمایش فیلم های ایرانی 
آغاز شود.البته نگارنده هم تصور نمی کرد امسّال 
ستقبال از فلمهای خارجی از سوی مخاطبن گرد 
باشد اما علاقه مندان و مخاطبان حرفه ای سینما نشان 
دک کی و ار و کی یی ن 
تماشاق ان غوراند رفت. 


38 فروزش: از صدای بد فبلم عذرخواهی می کنم 

ابراهیم فروزش کارگردان فیلم هامون و دریا در 
جلسه مطبوعاتی فیلم با نتقاد شدید از پخش نامناسب 
صد ای فیلمش گفت؛ از تمام دوستانی که مجبور شد ند 





صدای ناهنجار فیلم را تحمل کنند و دم برنیاورند 
عذرخواهی می کنم. ما تمام انرژی» توان و نیرویمان را 
برای یک افر حوب به کار می‌گيريم ما در زمان پخش 
تمام زحمات به هدر می‌رود. دراین سینما - صحرا 
-ماشاهد فیلمی بود یم که فقط تصویر ان دیده می شد 
و دیالوگها راباید با سختی حدس می‌زدیم. 


8 حرف جالب روابط عمومی 

نکته جالب دیگر این که مد یر روابط عمومی 
جشنواره اعلام کرده بود که پس از چهار روز از 
برگزاری جشنواره دیگر تغییرو جابه جایی نخواهیم 
ات الب انیت :۲ 

بعد از چهار روز به این نتیجه رسیده‌ایم که جابه جایی 
و تغییردیگربس است و بهتر است به روال عادی و طبیعی 
برگردیم و کمی هم به مخاطب احترام بگذاریم. 


3# هر روز یک ساندویچ 
دررسینمای مطبوعات و رسانه های گروهی هر 
روز جیره ات یک ساندویچ کالباس است و باید با 
ان تا دوازده شب دوام بیاوری و حرف هم نزنیالبته 
بساط شیرینی و نسکافه و قهوه هم به راه است.جای 
۱ 


77 جایگاه جشنواره کجاست؟ 
جشنواره آنا یک یله بالاتر رفته است؟آیا باید 
خوشحال باشیم که جشنواره داریم یا نه؟ ایا جشنواره 
فیلم فجر در ميان جشنواره های متعدد و متنوع دنیا 
دارای جایگاهی هست يانه و...؟ 





شکست جام طر ب چون می 
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باغرو بآفتاب محیط بیمارستانها را سکوت سنگین 
و ناراحت کننده‌ای فرا می گیرد... مثل این است که بوی 
مرگ از همه جا به مشام می‌رسد. 

در آسایشگاههای امراض روحی و بیمارستانهای 
امراض روانی این سکوت مرگ آور و مرموز با یکنوع 
اضطراب و دلهره توأم است» بخصوص برای مریضی 
که حالت روحیش از دیگران بهتر باشد و فقط برای 
استراحت و تمدد اعصاب بستری شده باشد. 

(رابرت» در یک چنین وضعی قرار داست. دو هفته 
پیش زن جوان و دو فرزند نازنینش دریک تصادف 
اتومبیل جان سپرده‌بودن د. هنگامی که این خبر را 
بی مقد مه به او دادند دراثر شو کی که به اعصابش وارد 
شد جند روزبه حال اغماء افتاد و پس از معالجات 
مقدماتی به دستور د کتر معالجش قرار شد مدت دو» سه 
هفته در یکی از آسایشگاههای امراض روانی استراحت 
نان 

جد روز ا رل اس اح براق واه لت وا 
ولی از روز پنجم و ششم خل بازی و سرو صدای بیماران 
در تمام مدت روز و سکوت مرموز و ناراحت کننده 
بیمارستان در مدت شب او را سخت ناراحت کرد. 

به همین جهت اصرار داشت او رامرخحص کنند و 
حتی حاضر شد از تمام پولی که برای مخارج ۱۵ روز 
استراحت پرداخته» صرفنظر کند ولی رئیس آسایشگاه 
#تعاضای او موافقت نکرد و ۱۵ روز اسعراخت راب 
او ضروری دانست. 

«رابرت» تصمیم گرفت شبانه از بیمارستان فرار 
اگند. 

طبق قائون آسایشسگاه سر ساعت ده‌همه في با 2 
به رحتخواب بروند... 

«رابرت» هم برای آنکه سوءظن کسی جلب نشود 
چراغ اتاقش را حاموش کرد... در پرتونور کمرنگی که‌از 
پنجره به داخل اتاق می‌تابید. آهسته و آرام لباسهایش را 
پو شید همه اسباب و اثائیه‌ای را که متعلق به خودش بود» 
جمع‌آوری کرد و داخل یک چمدان کوچک گذاشت 
ق ماده فرار شند. 

چون می دانست نگهبانان و مستحفظین بیمارستان 
سر ساعت ۱۳ عوض می‌شوند. بهتر دید در همان موقع 
که رفت و امد در محوطه بیمارستان زیاد می‌شود او هم 
به اتفاق مستحفظین از ساحتمان خارج شود و خود رابه 
خارج از محوطه بیمارستان برساند. زمان به کند ی پیش 
می‌رفت و «رابرت» درحالی که قلبش به شدت می زد 
واضطراب وناراحتی عجیبی حس می کرد توی اتاق 
کوچک خود بالا و پایین می‌رفت. 

مرتب از پنجره به بیرون نگاه می کرد و منتظر رسیدن 
نیمه شب و تغییر نگهبانان بود. دو سه بار فریادهای 
جگرخراش و تکان دهنده‌ای به گوشش رسید مثل این 








بود که در اتاقهای آخر راهرو زنی رازج رکش می کنند. 

حتی صدای سگهای ولگردی که از پشت دیوارهای 
بیمارستان به گوشش می‌رسید برای او ناراحت کننده 
ورنج آور بود. 

هنوز جند دقیقه به ساعت ۱۲ باقی بود که «رابرت) 
چمدانش رابه دست گرفت» یک نگاه سطحی به اطراف 
ردان اند اتوت مط قد ج ىرادا > 
آهسته و آرام روی لبه پنجره رفت» دست پیش برد 
تاپنجره راب از کند و به داخل باغ آسایشگاه بپرد که 
ناگهان وزنه سنگینی به در اتاقش خورد... دربا شد تی 
عجیب از جا کنده شد و دو لنگه آن با صدای مهیبی به 
دیوارهای اطراف اصابت کرد و شبحی خود رابه درون 
اتاق اند اخت. 

(رابرت» همان جاروی لبه پنجره حشکش زد... این 
وقایع چنان بی‌مقد مه و فوری پیش آمده بود که هر کس 
هم جای او بود نمی توانست تصمیمی بگیرد. 

سرا اش روم و 
پایین بیاید نتوانست...انگاردست و پای اورامحکم 
روی لبه پنجره میخکوب کرده‌اند. 

درهمین موقع چند شبح دیگر وارد اتاق شدند و 
برای د و سه د قیقه در تاریکی به د نبال شبح اولی گشتند. 
یکی از انهانور چراغ دستیش رابروی«رابرت»انداخت. 
ودیگری بلافاصله دست پیش برد و چراغ راروشن 
کرد. «رابرت» در روشنایی چراغ «دکتر کوسف» پزشک 
معالجش را شناخت... به همین جهت جراتی یافت و 
روی لبه پنجره نشست. 

در گوشه اتاق دختری بلندبالاو رنگ پریده 
درحالی که موهایش پریشان بود مانند آهویی که‌از 
چنگال ببر و پلنگ گریخته باشد محکم خود رابه د یوار 
فشارمی‌داد وبا چشمانی که یک دنیا ترس و اضطراب 
در آن موج می‌زد به اطراف می‌نگریست. 

دکتر (کوسف» که از دیدن «رابرت» روی لبه پنجره 
خیلی ناراحت شده بود با صدایی خش م‌آلود و ناراحت 
سید : 
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-در این موقع شب بالای پنجره چکار می کنی؟ 

«رابرت» برای جند لحظه ساکت ماند و بالاخره 
طی جملات کو تاه و بریده‌ای جواب داد «در این واقعه 
تصمیم داشت فرار کند» گر چه این پاسخ قانع کننده نبود 
اماد کتر (کوسف» صلاح ند ید بیشتر در این باره صحبت 
کند به همین جهت لحنش را تغییر داد و درحالی که خانم 
بلند قد را نشان می‌داد. گفت: 

-اين خانم آقای «جورح گلاسه» است. در موقع 
ادای این جمله به شخص موقر و میانسالی که ظاهری 
یار شیک و اراسته داشت و ظاهرش نشان می‌داد | 
ع عراست ا اودر 
لبخندی زد و ادامه داد: 

اد یهن اس متا اند El‏ 
دار او را اغفال کرده و از اتاقش خارج شده. 

(رابرت» که تازه حال طبیعیش راپیدا کرده بود از 
بالای پنجره پایین آمد. 

دکتر «کوسف به طرف دختر رفت و با لحنی نرم 
و ملایم گفت: 

-بیا بریم «جائیس»... این حرکات برای یک خانم 
زیبا و جوان خوب نیست. 

ولی دختر جوان که «جائیس» خطاب شده بود خود 
| بیشتر به گوشه اتاق کشید و بانشان دادن دندان‌های 
جرد دکتر را تهدید کرد. 

درم رات ماد سے کر کدرا 
لیخ بلندی کو ی رحن بلوند د 
انگشتان ظریف و بلندش کند و به صورت د کتر زد. 

د کتر به دو سه نفری که تاکنون جلو در منتظر دستور 
ایستاده بو دند اشاره‌ای کرد... بلافاصله دستهای دو 
مرد قوی هیکل مثل چهار چنگک فلزی دست و پای 
«جائیس)را گرفته و درک لحظه‌اوراروی زمین 
خواباندند و دکتر«کوسف» با تزریق یک آمپول قوی» 
صدای آورا که مرتب جیغ می کشید. خاموش ساخت و 
کار کد اون اران خفن بيرك 

هنگام خروج آقای «جورج گلاسه» با لبخندی 





مصنوعی تعظیم کوتاهی به «رابرت» کرد و گفت: 

از اتک مزاحم شما شد یم ببخشید. 

بلافاصله همه از اتاق حارج شدند و در اتاق پشت 
سر انها بسته شد. 

فرداصبح قبل از اینکه کاررسمی آسایشگاه شروع 
شود مستخدمی سفید پوش ب رگ مرخصی «رابرت» را 
به اتاق او آورد و اطلاع داد فورا لباس بپوشد و حاضر 
ود اماش آساشگاه که تساعت دبک د 
ی رود سر کٹ کند اما درابرت» که شسب گذشته را .] 
#کر «جائیس) و رفتار د کتر «کوسف» گذرانبده و ب>۲ 
لحظه هم از فکر او و وقایع دیشب خارج نشسده بود» 
تصمیم گرفت برای تحقیق در مورد این موضوع تا هر 
وقت که لازم باشد در آسایشگاه بماند... 

به همین جهت کسالت رابهانه کرده و انصراف خود 
رابه دفتر آسایشگاه خبر داد و تصمیم گرفت بدون فوت 
وقت شروع به تحقیق و حل این قضیه نماید. 

پرستار حصوصی «جائیس» یسک دختر مکزیکی 
بسیارزیبا بود.«رابرت» تحقیقات خود رااز او شروع 
گر ۵. 

درمدت دو سه روز بقدری با این دختر پرستار گرم 
گرفت که مو جب شک اولیای آسایشگاه شد. «رابرت» 
می کوشید با اغفال دختر پرستار اسرار «جائیس»را 
٩‏ سخت ازاوفراقبت شف کف کند:غانا ۲ 
اینکه همیشه دو چشم نگران از پشت درختها و کنار 
دیوارها مواظب انهاست و درصدد است حتی به قیمت 
جان «رابرت»هم شده‌نگذارد سر و صد ای این قضیه 
دربیاید. 

بالاخره با هر حقه و نیرنگی بود «رابرت» پرستار 
مکزیکی رارام کرد و قرار گذاشتند نیمه شب «رابرت» 
به اتاق او برود و پرستار همه مطالب رابرای او تعریف 
نل 

نیمه شب«رابرت» آهسته و آرام درحالیکه‌می کو شید 
کوچکترین سر و صدایی ایجاد نکند ازاتاقش خارج 
شد وبانوک پا و خیلی بااحتیاط به اتاق پرستاررفت و 
داخل شد. دو. سهبار آهسته او راصدا کرد اما جوابی 
,یه یال اینکه رم ارخا ردا :9 
تختخواب او رفت. چراغ خواب راروشن کرد و آهسته 
#عاف را از زوی او کنارزد..ودستش به جسم نرم ] 
گرمی الوده شد... 

بااوحشت دستش راعقب کشید و در جلو نور 
کمرنگ چراغ بد ستهای خود خیره شد. از دیدن خون 
چنان یکه‌ای خورد که نزد یک بود سکته کند. تشنجی 
دید سراپایش رافرا گرفت. چشمان وحشت زده‌اش 
ا سرا اتن را محلل به اظ اف اند ا خت خارهای ۲۵ 
جزاینکه از پنجره بگریزد. با حرکتی غیرارادی به بالای 
جره پرید و دست پیش برد تا ینجره رابگشاید اما 
فرصت فرار نیافت. در اتاق با شد وفریاد غضبناک د کتر 
(کوسف» در اتاق پیچید... 

«جورج گلاسه) هم با پیچانی دن کلید برق اتاق را 
غرق در نور ساخت. 

«رابرت» سر تا پا متشنج شد... نمی‌دانست تکلیفش 
چیست. قتل با همه عواقب وحشتناکش به گردن او 
افتاده بود. 

محاکمه«رابرت» خیلی فوری و بی‌سر و صدا آغاز 





شد. باهمه کوششی که وکیل مدافع «رابرت» برای اثبات 
بی گناهیش انجام داد. نتیجه‌ای حاصل نشد و «رابرت» 
درهمان مراحل اولیه محکوم به اعد ام گردید... زیراطبق 
محتویات پرونده و شهادت شهود معتبر و حضور او در 
محل قتل و آثارانگشتان او که در همه جابه حوبی مشهود 
وود برای قضات تردید نماند کسه (رابرت» قاتل دختر 
پرستار مکزیکی است. تقاضاها و التماسهای «رابرت» 
و وکیل مدافع او برای تحقیق از «جائیس» به عذر اينکه 
شاهد دیوانه است. مورد قبول واقع نگردید. 

وکیل مدافع «رابرت» که تمام درها را بروی موکل 
خود بسته می دید و از طرفی به بیگناهی او اطمینان کامل 
داشت از محکمه تقاضا کرد به علت ابتلای «رابرت) به 
حنون‌ونارا شاه عوانه شوایس ۶ ۲ 
واو رابه بیمارستان بفرستند. ولی د کتر «کوسف) و 
چند پزشک متخصص دیگر صحت سلامتی او را تایید 
ور دند. 

ظاه را هیچ راه »حل دیگری برای تبرثه «رابرت» به 
گار نمی‌زسید و مسلما داد گاه‌عالی که سه روز بعد قر ۲ 
بود تشکیل شود اعدام اورا تایید می کرد و تشریفات 
اعدام در مد تی کمترازده روزانجام می گرفت و 
«رابرت» بیگناه می‌بایست قبل از دو هفته دیگر با یکد نیا 
حسرت و آرزو به گناه قتلی که انجام نداده روی صندلی 

این سه روزهم با اینکه به اندازه سه سال در نظر 
(رابرت» طولانی بود» سپری شد و داد گاه عالی برای 
اپرام حکم اعدام «رابرت» تشکیل گردید. 

ولی تعجب همه ازاین بود که وکیل مدافع متهم 
حضور نداشت. جند نفر از قضات اظهار عقیده کردند 
که بدون حضورو کیل مدافع داد گاه‌نمی‌تواند شروع 
به کار کند... چند نفر دیگر موافق به ادامه کار داد گاه 
بودند. 

د کتر «کوسف» و «جورج گلاسه» و وکلای مدافع 
مقتول سخت تلاش می کر دند داد گاه به کارش خاتمه 
دهد. 

تنها «رابرت» بود که مثل مجسمه‌ای سرد و بی‌روح 
سر جایش نشسته و مبهوت از غیبت وکیل مد افعش 
کوچکترین فعالیتی نمی کرد. 

رئیس داد گاه پس از شور و مذاکره لازم اعلام کرد: 

«داد گاه به کار خود ادامه می‌دهد.) 

این اعلام رئیس به منزله امضای حکم اعد ام «رابرت) 
بود. عرق سردی روی مهره پشتش به پایین لغزیده و 
لعشه مر گ سراسر ود او راقرا گرفت: اما ناگهان د۲ 
بزرگ داد گاه باز شد و وکیل مد افع «رابرت» د رحالیکه 
بازوی «جائیس»را گرفته واو رابه داخحل محکمه هدایت 
کی کرد وارد جلسه شدند. 

دکتر «کوسف »و «جورح گلاسه از دیدن این 
منظره چنان خود را باختند که تا لحظه‌ای قادر به تکلم 
نبودند. 

دکتر (کوسف) که راز خود رابرملا می‌دید تمام 
قوایش راجمع کرد وبدون رعایت احترام داد گاهبا 
لحن اعتراض آمیز فریاد کشید: 

ا اجازه یک مریض عا ایر گاه 
آورده‌اید؟! 


«جائیس)» که خود رادر پناه داد گاه مصون می‌دید» 


کی ر ۳۳ 


رطلای ری ٣‏ 


وو اب داد: 

-من به کمک وکیل آقای رابرت از آسایشگاه 
گریخته وبهاینجا آمده‌ام تاجنایات تورادر حضور 
اعضای محترم داد گاه ثابت کنم. 

باهمه مخالفت‌های د کتر «کوسف و نفوذ «جورج 
گلاسه) داد گاه مجبور به شنیدن اعترافات «جائیس» شد 
و محاکمه رنگ دیگری به خود گرفت. 

ارات انب تشاک غر قا کار ات شبن ۳ 
هویت این زن بیچاره «پالاویت کمبا» است و به علت 
شباهت زیادی که به «جائیس) زن ثروتمند اجرج 
گلاسه» دارد. جورج به همدستی دکتر «کوسف» زنش 
راازبین برده و جسد او رابه نام «پالاویت) به خاک 
پرده... و سپس با معتاد کردن «پالاویت» به هرویین و 
مورفین او رابه جای «جائیس» معرفی نموده و به دلیل 
ا 
نموده‌اند... 

و es‏ 
ببرند. و چون متو جه شد ند که «رابرت» با پرستار او گرم 
گرفته و ممکن است حقیقت کشف شو د با تر تیب صحنه 
قتل پرستار را که متو جه فضایا شده بود از بین برده و 
«رابرت» را هم به جرم قتل او گرفتار ساختند. 

با این اعترافات و اسنادی که «جائیس) به داد گاه 
ارائه داد جای هیچگونه فراری برای «د کتر کوسف» 
و «جورج گلاسه» باقی نماند. این بار نوبت «رابرت» و 
وکیل مد افع او بود که مصرااز داد گاه تقاضای سرعت در 
انجام محاکمه و اجرای مراسم اعدام قاتلین را بنمایند. 


پل با هوش خود کلتجاد روید 


بقبه از صفحه ۴٩‏ 


دو متر سکت 


ك 





اسم رمز را پیدا کنید! 
۱-ناعن ۲-رستم ۳-راسو 


نام رمز: خرس (خ +ر +س) ۱ 
۴ پرسده اى 


یک پا ندارد ۵-یک 
پاچه شلوار» کوتاه‌تر 
است ۶-صروس» 
تاج ندارد ۷-وصله 
ناجور زانو ۸- حالت 
ات تست 


ات تاه ستنت 


با یک خط رسم کنید 





است! 





۰ 


سعاد ت دکت حامعه 


در گرو قصات صحح فصات 


آن حامعه ۱ 


دست 





در تردن عکسهای سال ۰۷ ۳۰ 








تمساح دست دامپزشک را قطع می کند: ۱۱ آوریل. تایوان -یک تمساح دست چپ 
دامپزشک خود «چنگ پویو» رادر باغ وحش شوشان از آرنج جدامی کند. این حادثه 
هنگامی رخ داد که دامپزشک قصد داشت یک مسکن به تمساح تزریق کند. در این حال 
دو گلوله به تمساح شلیک شد ولی به آن صد مه جدی وارد نشد و پزشکان توانستند 
۲ 0 ۱ ۱ دست دامپزشک را از دهان تمساح خارج و به «چنگ پویو) پیوند بزنند. 
۱ ا a 9۹. 1.TE‏ ۹ : : 
فرار از هواپیمای مسافربری شعله‌ور:چهارشنبه ۲۷ مارس - مسافران درحال گریختن 
ازلاشه شعله‌وریک هواپیمای بویینگ ۷۳۷هستند. این حادثه هنگام نشستن هوایپیما 
روی باند فرود گاه در شهر یو کا کار تا در اندونزی رخ داد. در این واقعه بیش از ۱۰۰ نفر 
از مهلکه حان سالم به در بردند اما ۱نفر نیز به کام مرگ رفتند. 





کشتار در ویر جینیا: دوشنبه ۱۶ آوریل -پلیس دانش آموزان زشمی را از ساخعتمان 
«نورین) بیرون می‌آورد. در این واقعه «چو سانگ هو». ۲۳ ساله آتش گلوله رابه روی 
دانش آموزان خوابگاه گشود و باعث مرگ دهها دانش آموز شد و دست آخر هم خود را 
کشت. این حادثه جزو فجیع‌ترین قتل عامها در تاریخ امریکا به شمار می‌رود. 





قورباغه سسبز در حوضچه سسبز: پنجشنبه ۲۰ سپتامبر -قورباغه‌ای در حوضچه‌ای از 


۱ الا دی تام ا تا ll‏ ال تا ای تا 
با زماند اد ثه پل یک با ماندهبهت زده از حادثه ریزش پل بین ایالتی بررود می سی سی پی 8 

۳ بجر ۳ 14 کردن اتش حاصل از انفجار یک کامیون حامل پودر الومینیوم هستند. این حادثه 
که درروز چهارشنبه اول | گوست روی داد. این پل ازادراه‌درساعات اوج ترافیک به 


و حو اه صدمات حان در نداشت. 
درون رود فرو زیخت. این حادثه ۱۳ کشته و ۱۴۴ زخمی برجای گذاشت. - ار 





ر ۰ 
الاعات ل مار ۳۳۱۶ 














مقام سوم بد مینتون‌باز ایرانی 
در او کاندا 
«علی شاه حسینی» ملی پوش تیم بد مینتون ایران 
روزدوشنبه به مقام سومی رقابت‌ه ای بین المللی 


۳ 
* 


شاه حسینی د راین د وره از مسابقه‌هابا پیر وزی 
E‏ دیگراز 

بد مینتون‌ب ازلیتوانی قرار گرفت ودرنهایت مغلوب 
بازی‌های المییک ۲۰۰۸ یکن محاسبه می‌شود. 


بحران در تیم فوتبال بار سلونا 

جنگ رونالد ینیوبا خبرنگارانمشکل اخلاقی 
سا 
آزمون الکل د کو بحرانی کم نظیر در اردوی بارسا 
ایجاد کرده‌است. ازمون‌الکل د ک و که چهارروز 
پیش و بعد از تعقیب و گریز پلیس در شهر گرفته شده 
بود از سوی آزمایشگاه مرکزی شهر بارسلونامثبت 
کب حیرص دادن . بلس در اجه دست کر ی د کو باه 


سے 


خاطر سرعت غير مجاز, بر مصرف مشروبات الكلى 
صحه گذاشته و اورابه پرداخت ۱۰۰ يورو جریمه 
کرده‌بود؛اما آ زمایشات‌نهایی نشان از مصرف بیش 
SS‏ 
خر 
دارد د کو را برای توضیح به داد گاه احضار کند چراکه 
زمان د.ستگیری» وی میزبان اتلتیک بیلبائو بوده و اگر 
ار 
از مسئولان امنیتی باسک توضیح بخواهد. خوان 
لاپورتاءرئیس باشگاه بارسلونانیزد راولین واکنش 
قابل پیش بینی خود.سرپرست بازیکنان درسفرهای 
خارج از شهر را بر کنار کرد. 


پیراهن تیم «مهد وی کیا» از سوی 
هواداران انتخاب می شود 
باشگاه اینترانعت فرانکف ورت آلمان دراقد امی 
تازه انتخاب رنگ پیراهن تیم فوتبالش رابه‌هوادارانش 
واگذارکرد.براساس برنامه‌ریزی‌انجام شده».هواداران 
1 ۱ 


این تیم سال آینده‌می توانند بازیکنان محبوبشان‌را 
باییراهن‌های‌دلخواه خود دربازی‌هاببینند.دراین 
رابطه و درابتداحدود ۰ ۰ طرح نمونه اماده شد که 
ی ار 
اینتراخت1 ۱اطرحبرتررابرگزید.هواداران‌رسمی 
باشسگاه اکنون این فرصت رادارند تا زاين "۱ طرح» 
بهترین وزیباترین آن را انتخاب کنند ودرپایان فصل 
جاری پیراهن جد ید تیم معرفی خواهد شد. 


اعراب در کمین ور زشگاه 
سانتیا گو بر نانو 
مقامات رئال مادرید قصد دارند ورزشگاه 
به نقل از آس اسپانیاء این باشگاه بافروش سانتیا گو 
برنابتو نام این ورزشگاه قد یمی رانیز تغییر خواهد 
داد. 


TET EE ما‎ Ri ۳ 


ee la r rr‏ ان سل 


سے س 2۳ 


Ee 5‏ 
اف سک | 
نت 
5 ُ ۳۹ 


اس س 


این مسئله خشم هواداران ماد رید رادر پی داشته 
است.انها معتقد ند نام ریاست سابق رئال باید براین 
ورزشگاه بماند. 

یک شرکت بزرگ کویتی و یک شرکت بین المللی 
ژاپنی» دو مشتری‌جدی‌برای این مناقصه بز رگ هستند 
که تاکنون برای رقابت به مرز ۲۰ میلیون دلار رسیده و 
1 

سانتیا گوبرنابتودر زمان ریاست دن برنابئو»رئیس 
1 
لآ 


دومین سهمیه المپیک بو کس 
درآ خرین روز مسابقات بوکس جام پادشاهی 
تایلند «علی مظاهری» به مقام قهرمانی E a‏ 
دروزن‌منفی ٩۱‏ کیل و گرم مظاهری بعد از غلبه بر 
نمایند گان قزاقستان و اردن راهی دور نهایی شد. 


۷ 
۹ 
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وی‌دراین مر حله مقابل متچ ول واجولاز 
ازبکستان قرار گرفت و با نتیجه ٤۱بر‏ ۵ به برتری رسید 
CT‏ 
پیش ازاین هومن کرمی دروزن ۰۰ کیل و گرم 
وفروتن گل اراد روزن ۵۷ کیل و گرم به مدال برنز 
دست يافته بو دند امانتوانسته‌بودند سهمیه المپیک 


عذر خواهی مار ادونااز انگلیسی ها 

همواداران‌انگلیسی E‏ کب ۰ 1 
سرانجام ديه گومارادونابابت گل موسوم به «دست 
دِ وست» کهد رجام جهانی ۱۹۸وارد دروازه‌انگلستان 
کرد از آنهامعذرت خواهی کرد. گلی که مارادونابا 
دست‌وارد دروازه‌انگلستان کرد از چشم داوردورماند 
واوپس ازآن‌بااپشت سرگذاشتن پنج مد افع حریف» گل 
دوم تیم ملی ارژانیتن رابه ثمر رساند. «دست د وست» 


درحالی به‌ثمر رسید که انگلی س و آرژانیتن چهار 
سال پیش از آن بر سر جزایر فالکلند بایکد یگرد چار 
کشم کش شده‌بودند. ماراد ونادرنشست خبری پس از 
بازی گفت: این گل با کمک سرمارادوناودست دوست 
به‌ثمر رسید.مارادونادر حال حاضر در انگلستان به 
سرمی برد و در گفتگوباروزنامه «سان» بابت گلی که با 
دست زده از انگلیسی ها معذرت خواهی کرد. اسطوره 
فوتبال ارژانتین گفت اکرمی توانسست به عقب بازمی 
گشت و تاریخ راعوض می کرد. مارادونا تا پیش ازاين 
اا کے ا ترا در اا 


معذرت خواهی نکرده بود. 





بعصی مواقع در زند گی تجر به کرو دن 
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از بودن در ایران 
لذت بر دم! 


پرفسور ايان مینارد از 
کشور انگلیس میهمان ویژه همایش 
بود تا ضمن سخترانی در همایش,کارگاه 
اموزشی نیز برای حاضرین در همایش برگزار 
کند.پر فسور مینارد از معد ود روانشناسان جهان 
است که توانسته علم روانشناسی رابا ورزش 
تلفیق کرده و موفقیت های فراوانی رابه دست 


برای خوانند گان مجله معرفی کنید. 


٩‏ پرفسور ایان مینارد هستم و در دانشگاه شفیلد 
مشغول به فعالیت می باشم.حد ود ۵ سال است که در 
روانشناسی ورزش فعال هستم.در دو المپیک بارسلونا 
و آتن همراه تیم های ورزشی انگلیس حضور داشتم. 
بیشتر با تیم های قایقرانی و ب وکس همکاری دارم که این 
تیم ها توانسته اند مدال های فراوانی به دست اورند.در 
حال حاضر در همایش روانشناسی ورزش حضور دارم 
و به عنوان مدرس کارگاه روانشناسی ورزش مشغول 
همکاری با اساتید ایرانی هستم. 

4 جه شد که شما برای این همایش انتخاب شدید؟ 

۰۶ به این سوال د کترنمازی زاده پاسخ 
می دهد )پرفسور مینارد از نظر روانشناسی ورزشی 
در سطح جهان بسیار معروف اسستبنابراین م رکز 
زرا سے رانو کاعش ھل الیک ا ا کے کا 
وی و کارهایش داشت به این نتیجه رسید که پروفسور 
تهتر نون کرینه ای ایت کی نو انل ا کمک کا 

2 شمااز چه زمانی کار خود رابا تیم های مختلف 
ورزشی انگلیس آغاز کردید؟ 

۰ در سال ۱۹۹۱ بود که فعالیت های خود را آغاز 





کردم.سه یا چهار قایقران رادر اختیار من 
قرارداده بودند تابه صورت اختصاصی با آنها کار 
کنم.آنها در مسابقات انتخابی المپیک بارسلونا خوب کار 
حضور یافتم. 

© گفتید که با قایقران های انگلیسی کار کر دید. 
روش کار شما با آنها به چه صورت بود؟ 

من به صورت تک به تک آنها راهدایت‌می کردم 
با قایقران ها و مربیانشان جلسات مختلفی بر گزار کردم. 
نظر گرفته بودم و برای برنامه ریزی کارهایم با استفن 
پارک(مد یر تیم های المپیک انگلیس)ارتباط تنگاتنگی 

۰ شماجایزه سالانه انجمن ورزش و علم ورزش 
بریتانیا را به خو د اختصاص داده ابد.زمانی که این حایزه 
بسیار معتبر در سطح ورزش علمی جهن رابه خود 

۰ ازاینکه توانستم این جایزه رااز آن خود 
کنم بسیار خوش حالم. من در المپیک آتن باسه رشته 
بوکس.شیرجه و قایقرانی همکاری داشتم و توانستیم 
در المپیک به مدال های فراوانی دست یابیم.پس خود را 
سزاوار دریافت این عنوان می دانم. 

2 درباره ایران اطلاعاتی داشتید؟ 

۶ قبل از اينکه به ایران بیایم مطالعاتی درباره 
ایران داشتم و حتی درمورد رشته های مطرح ورزش 

نظر شما راجع به ایرانی ها چیست؟ 

۶ میهمان پذیری ایرانی ها زبانزد است.در زمان 
استراحت به موزه‌ها و کاخ های تهران رفتم و ازنزدیک 
با تاریخ ایران آاشناشدم.از چیزهایی که مشاهده کردم 
بسیار لذت بردم! 


ر“ ۲ 
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نخستین کنگره بین المللی روانشناسی کاربردی در ورزش قهرمانی از ٩‏ تا ۱ بهمن ماه در محل آکادمی 
ملی المییک بر گزارشد.حد ود ۳ امقاله به د بير خانه همایش فرستاده شد که سرانجام ۱ مقاله به بخش 
گرفتند که از د کتر هکفورت آلمانی و پرفسور مینارد انگلیسی دعوت کنند تا سطح علمی شر کت کنند گان 
در همایش رابالا برند.ما نیز تصمیم گرفتیم با پرفسور مینارد و د کتر واعظ موسوی.دپیر همایش. گفتگویی 
داشته باشیم تا از وضعیت روانشناسی ورزش در ايران اگاه شسویم.در تهیه این گزارش د کتر مهد ی 
نمازی زاده زحمات زیادی کشید ند که از همین جا از وی تشکر و قدردانی می کنیم. 


انجام دهیم؟ 

09 سوال بسیار خوب و در عین حال سختی از من 
پرسید بد!افرادی که در این همایش حضور داشتند به 
من نشان دادند که به روانشناسی ورزش بسیار علاقمند 
هستند.برخی از آنهادر سطوح بالای ورزش قهرمانی 
و برخی دیگر در سطوح جوانان و نوجوانان بايد فعال 


26 2 


ورزشکاران به مریبانشان اعتماد ندارند! 


دکتسر سید محمد کاظم واعظ موسوی دیسر 
هماش سوژه بعدی گفت وکوی مایود.وی 
همچنین رییسس مرکز روانشناسی ورزنتسی در 
اکادمی ملی المپیک است.پس از پایان همایش پای 





2 به جه دلیل د کتر د یتر هکفورت رابرای حضور در 
این همایش دعوت کردید؟ 

این سردوز گی خاصی دارد. وقتی د کتر 
هکفورت رییس انجمن جهانی روانشناسی ورزشی به 
ایران می اید و برای سازمان نوپای ما سخنرانی می کند 
به این معنی است که ما به عنوان یک عضو خانواده 
جهانی روانشناسی ورزش به حساب می آییم. از این 
کل شه د کر که راد تیه نو کی نبا عستو 
یک پروژه فوق العاده بز رگ پرورش استعداد رادر 
آسیا اداره می کند.این پسروژه بزرگترین مرکز پرورش 
استعداد در جهان محسوب می شود.حد ود پنج یا شش 
سال پیش مسوولان ورزش قطر حد ود صد کودک رابه 














دکتر هکفورت تحویل دادند وبه وی گفته اند که 


ج * دت کنل 
2 درایران رشته روانشناسی ورزش وجود 
ندارد؟ 


۵4 ان شاءالله از سال آینده‌این رشته به 
صورت آکادمیک در ایران فعال خواهد شد.دوره 
کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی ورزشی از 
مهرماه سال آینده بر گزار خواهد شد. 

6 برای کشف استعد ادهای ورزشی ایران جه 
کاری باید انجام داد؟ 

بیدا کردن استعدادها کارسخت و 
دشواری نیست اما متاسفانه بسیاری از مسوولین 
طا کا کاب کا سارو راسا 
استعد ادیابی د رایران تبد یل به یک شغل برای افراد 
بیکار شده است. بسیاری نیز تلاش می کنند که با 
فرمول های علمی پیچیده دست به استعداد یابی 
بزنند اما چشسم بک مربی که برای اسستعداد یابی 
تربیت شده باشد.به خوبی می تواند استعدادهای 
مختلف را کشف کند. در حقیقت ما خود راد رگیر 
مشکلی کرده‌ایم که گویا در ایران وجود خارجی 
ندارد! 

ایا در کنار تیم های ورزشی.یک روانشناس 
وحود دارد؟ 

64 روانشناس که نه!امااز طرف مرکز 
روانشناسی ورزشی یک مشاور مهارت های 
ذهنی در کنار تمام تیم های ملی ورزشی حضور 
دارد. اما متاسفانه بسیاری از مربیان ما علاقه ای 
به روانشناسی نذارند. و فسور مینارد می گفت 
که مربی از کمکش می ترسد. کمک از قهرمان و 
قهرمان از مربی! 

«امامربی‌ان اعتقاد دارند که خودشان 
روانشناس هستند... 

۶ اینکه یک مربی روانشناسی بداند بسیار 
خوب است ولی اگر یک مربی اصول روانشناسی را 
می داند دلیل این نمی شود که روانشناس باشد اشما 
فرض کنید که ورزشکاری شب نخوابیده است.اگر 
این موضوع را به مربی بگوید.مربی به جای کمک 
کردن به وی.او را بر روی نیمکت می نشاند اما 
اگر با روانشناس صحبت کند.روانشناس تیم به او 
کمک می کند تاشب بعد راحت بخوابد.متاسفانه 
درایران ورزشکاران به هیچ وجه به مربیانشان 












" ۲ اعتماد ندارند! 

« نظرت‌ان راجع به اتفاقی 
که برای آن سرباز در بازی 
پرسپولیس و سپاهان افتاد و منجر 
به نابینایی وی شد.چیست؟ 

۶ متاسفانه سربازی که در 
اول جوانی نابینا شسدقربانی بی 
فرهنگی»نادانی»بی سوادی و ندانم کاری است. 
ان هوادار که باعث شد سرباز نابینا شود نیز خود 
قربانی است.وی می توانست برای این جامعه مفید 
باشد اما به دلیل اينکه در فضای بد ی بوده.وی هم 
قربانی شده است و می بینیم که قانون تنها یک طرف 
را قربانی می داند و طرف دیگر رانه! مهندسی که 
بادرودیوارو نقشه سرو کاردارد»چگونه می 
تواند روح یک فرد را بشناسد؟چگونه این فرد 
می تواند کار فرهنگی انجام دهد ؟تازمانی که 
دید گاه اقتصادی و مالی بر ورزش ایران حکمفرما 
باشتکوق یر ای ا یبد 
دید گاه خود را نسبت به ورزش عوض کنیم. 

در حال حاضر بسیاری از باشگاه لقب 
فرهنگی ورزشی برخسود دادهاند.نظر شما در 
این باره جیست؟ 

© بله.من هم بسیاری از باشگاه ها راد يده ام 
اما یک باشگاه فرهنگی ورزشی کارش چیست؟ 
یعنی این باشگاه‌ها کار فرهنگی انجام می دهند ؟در 
ایران ورزش و فرهنگ با هم مساوی نیستند و برای 
هم ساخته نشده اند . 

2 به عنوان یک روانشناس ورزش نظرتان 
درباره حضور بانوان در ورزشگاه ها نظرات 
جیست؟ 

من فکرمی کنم تازمانی که مشخص 
نکنیم بانوان چگونه باید با ورزش ارتباط برقرار 
کنند»مشکلمان برطرف نمی شود. 

شما بسار رک خرف می ژنید.هراسی از آین 
نوع حرف زدن ندارید؟ 

0 خیرامن مسوول نیستم که مشکلی داشته 
باشم و از هیچ چیزی هراس ندارم.من یک معلم 
هستم و تنها به خاطر کاری که انجام می دهم حقوق 
می گیرم. ۱ ۱ 

به عنوان سوال آخر.روز همایش آقای سید 
امیر حسینی سخنرانی می کند و دقیفادر همان 
شب از کار بر کنار می شود.دلیل این بر کناری را 
می دانید ؟ 

6# به نظر من دلیل خاصی نداشت.سید امیر 
حسینی خیلی زود تر از این هامی خواست که 
بروداروز رفتن وی نیز به صورت کاملا تصادفی 
روز ا سیه ھا شی ما کے دو کیک 
تصادف بو د! 
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اردویی دور از جنگ و خونربزی 





تیم ملی فوتبال زنان افغانستان برای یک اردوی دو هفته‌ای در 


سم 


فوتبالیست‌های زن در افغانستان ممنوع است. اردوی آلمان برای 
آنهافرصتی استثنایی محسوب می‌شود. کلاوس اشترک. مربیگری 
تیم‌های ملی فوتبال مردان و زنان افغانستان را به عهده دارد. او که 
از سال ۲۰۰۳ در افغانستان به سر می‌برد» امید واراست که در آینده 
نزدیک» ورزشکاران افغانی بتوانند در میدان‌های جهانی حضور 
یابند. اشسترک معتقد است که یکی از موانع اصلی دراین را 
تفکرات سنتی مردم افغانستان 
است که به زنان در زمینه ورزش 
آزادی کافی نمی‌دهد. به نظر ۱ 
اشسترک» همین که خانواده‌های 
بازیکن‌ان تیم ملی زنان برای 
تمرین انهادر المان اجازه‌سفر ‏ 
ان کشی روا داهه تفت ۱ 
بزرگی است. اشترک انتظار این 
(دست و دلبازی) را ند اشته و 


سے فک می کی 6۵ که هو نت 
افغانستان به بازیکن‌ان مجوز 
فو تبال و تباد ل فر هنت 


اشسترک ازابتداخواه ان آن بود که اقامت در آلمان برای 
بازیکنانش تنها به تمرین و مسابقه با تیم‌های آلمانی محدود نشود 
بلکه در مدت این دوهفته تبادل فرهنگی نیز صورت گیرد. به‌همین 
دلیل دیدار از شهر اشتوتگارت. خرید و تماس با مردم و نیز دیدار 
از موزه دایملر جزو برنامه‌های تیم ملی زنان افغانستان است. 

نکی یکو از افتاما تس کے اسر کی یرای سای 
نردیک تربازیکنان_ش بااعضای تیم‌های آلمانی در نظر گرفته. 
ادغام بازیکنان تیم‌هاست.به این ترتمب. از آنجایی که احتمال 
می‌رود تیم‌های حریف قوی ترباشند» برروی ضعف بازیکنان 
افغانی نیز نوعی سرپوش گذاشته می‌شود. 

در نخستین مسابقه دوستانه با تیم د ختران لوشگاو که با نتیجه 
یک بر یک پایان یافت. آشکا رشد که تیم ملی زنان افغانستان تا 
رسیدن به مرحله‌ای که بتواند با تیم ملی دیگر کشورها مبارزه کند. 
راه زیادی در پیش دارد. 

مربی ۵۸ساله آلمانی تاکید می کند که دراین دیدارها برد و 
باخت مطرح نیست بلکه هد ف اصلی. آشسنایی زنان فوتبالیست 
افغانستان با زنان فوتبالیست المان است. 


اوضاع نا آرام افغانستان وفوتبال 

کلاوس اشسترک قصد دارد که پس از این اردو کار خود با 
زنان افغانی را پایان دهد و دیگر به افغانستان باز نگردد. علت این 
تصمیم به گفته اشست رک اوضاع نا آرام افغانستان است.با و جود 
اینکه او ميل دارد به اموزش فوتبالیست‌های افغانی ادامه دهد 
اما وضعیت موجود مانع از این کار است. فرار است که فد راسیون 
ال لان مها بات که وت شین و 
راقانم کند حداقل برای مدت یک سال به اموزش فوتبال در 
افغانستان را ادامه دهد. 















سی از 


ادن 


اشتباهی 


انحام د هم نمی دانستم که 


ان کار 


اشتیاه است. 


6 از جه زمانی به عکاسی علاقه مند شد ید و جگونه 
این هنر زیبا را فراگرفتید؟ 

© عموی من یک استودیو داشت وعکس های سياه و 
سفید بسیار زیبایی می گرفت.اصول اولیه عکاسی رااو به 
من یاد داد.کمی بعد بادو عکاس حرفه‌ای آشناشدم و آنها 
تکنیک های مختلف عکاسی رابه من یاد دادند. 

مشتریان عکس های شما جه افرادی هستند؟ 

۵ من مش تریان زیادی دارم 
تلویزیونی وروزنامهپارول.این 
رون ع کس هی انسیا 
کیفیتی از فوتبالیست های مشهور 

9 شمااز بازیکنان مطرح فو تبال 
عکس های فراوانی گرفته اید. 
عکس گرفتن از کد ام یک آنها برای شما جذاب 
تر بود؟ 

۵ بازیکنی کهعکس گرفتن ازوی‌برای 
من بسیار لذت بخش بود«ریان‌بابل»بازیکن تیم 
اواس 

۵ شسمابرای عکس گرفتن از فیلم های 
شیمیایی استفاده می کنید یا به صورت د یجیتال 
عکس برداری می کنید؟ 


9 آمروزه تنهاازدوربین ه ای دیجیتالی ۱ 


رست و وکح 


محمود جعفری کوهبانی - کرمان 
۱-علی پروین فوتبال راازچه سالی وباکدام تیم 
شروع کرد؟اولین مربی اش که بود؟ 
درحالیکه علی پروین ۵ اساله بود وی رابرای بازی در 
تیمش انتخاب کرد. پروین بعد اعضو تیم کیان شد. 

۲ - تیم ملی فوتبال ایران اولین بازی رسمی خود را 
درچه سالی وبا کدام بازیکنان و در مقابل کدام کشو ر 
انجام داد؟ 

درتاریخ ششم شهریور ۱۳۲۰ تیم‌ملی ایران اولین 

بازی رسمی خود رادرشهر کابل برابر افغانستان 





پل بلانک عکاس حر ده ای eS‏ 0 
د ختر ش در امستردام هلند 
دسسیار گو ناگو ن هستند از گل و که گ فه تافو بال.تصمیم 
گر فتیم در این شماره مصاحه ای باابن عکاس حر فه ای 
انحام د هی تانگاهی گذرابه یکی از پر خطر ترین حر فه های 
جهان د اشته باشیم. 


5 


استفاده می کنم.دوربین د یجیتال این فرصت رابه من داده 
است تابتوانم کیفیت کار خود رابسیار بالا ببرم.در ضمن 
هیچ گاه از تاریک خانه استفاده نمی کنم.برای ویرایش 
عکس هایم از برنامه فوتوشاپ استفاده می کنم. 
#بسیاری ازسوژه‌های شماخیلی معروف هستند.آیا 






۳ 


yi AMirates‏ ی س 


برگزار کرد.اعضای تیم ایران عبارت بودند از: فتح ال 
مین باشیان.احمد گلبو.عباس فرزانگان‌محمد 
انشا؛عباس تنیده گر»حسن گوشه.احمد خطیبی.اکبر 
حید ری( کاپیتان)؛عبد الله سعیدی»ناصر انشا و آرتوش 


آساطوریان. 


۳- گلزنان بر تررقابت‌های جام جهانی ۱۹۹۸و ۲۰۰۲ 
چه کسانی بودند؟ 

ای ارت گرا کر ان 
گل ودر جام جهانی ۲۰۰۲ رونالدو ازبرزیل باهشت گل 


آقای گل جام جهانی شدند. 


۶-آیا پیش آمده که یک بازیکن در دوره‌های مختلف 
ار 


7 
الاعات ی @ رو ۳۳۱٤‏ 







تاکنون به‌این موضوع فکر کرده‌اید که برای‌اثبات 
حرفه ای بود ن‌خوداقد ام به گرفتن عکس«پاپار تزی»(در 
این حالت عکاس به صورت مخفیانه به د نبال سوژه های 
مطرح می رود وعکس هایی از زند گی خصوصی آنها 
تهیه می کند)از آنها بکنید؟ 

0 من هیچگاه به این صورت مزاحم افراد نمی شوم 
علاوه.به شخصه می دانم افرادی که از انهاعکس می گیرم 
پاپارتزی نخواهند شد. 
در اینترنت قرار می دهید.نگران این موضوع نیستید 
که عکس های شما بد ون احازه در سایت های د یگر 
استفاده شود؟ 

۵ در حفیفت امن ازعکنی‌هایم محافطت نمی کنم. 
تنه اا ز آنهامی خواهم منبع عکس هارادرسایتشان 
پایین وجود دارد.اگر فردی بخواهد عکس هایی با 
افر اد مشهورو یامناظر مختلف استفاده کنند وه رگز 
احازه: نمی دهم عکس های خصوصی 
که گرفتهام رامشاهده کنند.به 
علاوه»عکس افراد مشهوررادرسایت 
ویکیپد یا قرارداده ام تاهمگان بتوانند 
از ان عکس ها استفاده کنند. 
برلین.گامبیاءمایور کا و پرتغال 
مسافرت کرده‌اید.محل مورد علاقه 
شما برای عکس گرفتن کجا است؟ 

0 من برلین راانتخاب می کنم.برلین شهری 
زیبایی دارد. 

هایابرنامه‌خاصی برای حضوردریورو 
۸ دارید؟ 

صبر کنید و تماشا کنید...به زودی‌عکس های‌بسیار 
زیبایی از آن مسابقات را به شما نشان خواهم داد. 

ه ازوقتی که دراختیار ما قرار داده‌اید 
تشک می کنم . 


پوشکاش(مجارستان 0۶.اسپانیا 1۲).حوزه 
ار ار کرت تا ای سار از 
۸ابتالیا ۱۲ بعدهابه نام حوزه آلتافینی مشهور 
شد).رابرت پروسینسکی ورابرت یارنی هر دواز 
یوگوسلاوی‌درجام جهانی ۹۰و کرواسی درجام 
جهانی ۹۸بازی کرده اند. 

۵ -رکورد بازی در جام جهانی متعلق به چه کسی 
اس ؟ 

۱ 

7 -آیاتیم فوتبال ميلان قهرمان جام‌باشگاه‌های 
ارویا شده است؟ 


قهرمانی جام باشگاه های اروپا رابه دست آورد. 











WN نز‎ 0 


Media player‏ من 
شاید دوست داشته باشید نام بر نامه ۲۷۷1۳0۲۷5 
Media 176۲‏ رابه نام دلخواه خود تغییر دهید. 
در صورتی که موافق باشید کاری دراین باره انجام 
0 


رفتار ها و وا کنش ها بقیه از صفحه ۱۳ 


رضایت حال و اامید ی 

اماپس از یک‌هفته‌نا گهان وضعیت جسمی دانی رو به 
وخامت گذاشت.بدن او قدرت دفاعی و مصونیت خود 
راازدست داده‌بود وبه‌همین دلیل اوبه‌ساد گی دجار 
SS‏ 
TT‏ ار کار 
دادند که‌ذات‌الریه‌درمدت ۴۸ساعت دانی رادچارمرگ 
حتمی خواهد کرد و بهتر است که او فرزندانش را آماده 
این خبر کنند. امیلی البته از این کار سر باز زد و سعی کرد 
امید راد ر دل فرزند انش بارور کند. اما اوضاع وخیم تراز 


سے ا 0 سر آل طا سے نب چاو ۱3 ال 
رق مب او .| رو با ۽ 1 سم 8 ار م سا 


- با " بای اف ا ا wf ISO, TE‏ س 


قاط تحت با ات و ای و موق تجن لم بر اة 


قال فام نقد سنوی ۶ کے ستو ر و a hr‏ وا س 


ف ام هة ۱ حح و اسے جا سو يا ام لس رارت 


Lia . ۳‏ کے ا ج سا ہے با 


ن ا ھچ ۰ سے و آسے کال ہے س السلس ار ای 


قا اقا س کس | FF e EF‏ ۳ اخالر و ست سم | حت 3و 


درابتداروی‌د کمه]9]21وسپس گزینه لا لخکلیک 
کرده در کادر 081 کلمه ]68601 را تایپ وروی 
دکمه )0 کلیک کنید. این دستور برنامه ۷1100۷8 
Registry Editor‏ رااجراخواهد کرد. درپوشه 
+ù3xwylHKEY-CURRENT- USER‏ 
زیریوشه 9011۷216 به پایین اسکرول کرده و به همین 


| ترتیب درپوشه 50۷4۲۴ زیر پو شه 0116168طرا 


انتخاب کرده و در آخر پوشه 110۲050۴[ را بیابید. 
اکنون باید یک کلید 68015117 جد ید ایجاد کنید. 
برای انجام این کار روی پو شه ]1۷116170501 کلیک 
رات کرده و اشاره گر ماوس راروی NEW‏ حر کت 
دهید و در منوی میانبر باز شده گزینه K€‏ را انتخاب 
کنید. کلید جد ید خود را 012761 13010175۷۲6012 ۲۷۸۷ 


آن بود که امیلی بتواند روی آنها تاثیر مثبت بگذارد. در این 
میان این هوپ بود که دست پدررادر دست خود گرفت و 
درحالی که پدرش بار دیگر به کما رفته بود و این بار دیگر 
امیدی‌برای خروج اواز کما نبود. در گوش پدرش چنین 
زمزمه کرد:«... پد رنرووبه نزد من با زگرد!...من در تمام این 
سالها پدرم رادر کنار خود احساس نکرده بودم اماهمین 
چند روزمتوجه شدم که و جود پد ر چه موهبتی است... لطفا 
نرووبه‌نزد من با زگرد!... پدرا...»اتاق بیمارستان غرق در 
سکوت بود و امیلی ارام آرام می گریست. اما ناگهان باز هم 
درمیان شسگفتی که به‌همه حاضران دست داده‌بود»دانی 
ار E‏ 
به آن آورد. این بار همه حاضران این حر کت رادید ند و 


اي ران 


س اتح او لح سس ا وت اخ اة ا ۳ ا ج اي 


۳ ۰ افق سصتصوضی ویون اخالع اس اگوی | نا سان مگهنار لد 


تک 


ET a | ۳ سا سے‎ “FHF انو ۳ نت‎ ` a | ۳۳ 


۴ : اه سای تین 

ت فااسفنات. فة تا ارا عاس سے اسلا ره 

3 ادنگ ضوعي سج با 

فح ج اھ .چس ےے لے توا سر 1 اسر زت ارت mag, haaa‏ 8 کو سے 


6 د پات [ ہر سنل تست پڈ 
نقت_ LH‏ ی ی 81 ۷3۲۳۲۲۱۳۹۶ | 
۷ - گے سرس ومون بعالو قي واک س | 


1 ۳ ص | ۰ E‏ 
ق اھ ع ع ان و تا ها سهد ۱( 


۸ - شی عسي, هة پا 


کے م e‏ چس ای نهآ نو لا Fa‏ آم ے am‏ ا + س 


٩‏ = جب قوی داورو رار 
سس سا کے ال یم زا ۹ ۳ ۲ ۷ 


۰ - شی یی بفنتته با 


که قق تن ی ال ع ق اقا ول طسی, اام = کے اقافتا 


کاس = 


e”‏ ھر ۹ وی بت 


پا ا قاری کچ سس سق لے با پل - 


نامگذاری کرده و آن اد حالت انتخاب قراردهید» 
سیس روی صفحه ۸]]71011]65(در سمت راست) 
کلیک راست کنید و اشاره‌گر ماوس راروی NEW‏ 
حرکت دهید و در منوی میانبر بازشده گزینه ٩11۳8‏ 
6 راانتخاب کنید . رشته عبارت جدید را 1016 [" 
1 نامگذاری کرده وروی آن دابل کلیک کنید. حال 
می‌توانید نام مورد دلخواه خود رادر کادر متن ۷۵116 
2 تایپ کرده وروی دکمه > کلیک کنید. از 
این پس 01276۲ Windows Media‏ خود را با نام 
جدید مشاهده خواهید کرد. 

با حروج از رجیستری به منظور اعمال تغییرات 
فوق سیستم را مجد دا راه‌اند ازی کنید. 


آنگاه دانی چشمان خود را گشسود و نگاهی به هوپ و 
سپس به زن و فرزند انش انداخت و بعد چهره‌اش با یک 
کار ار ار 
دادن به سایر کار کنان بیمارستان کردند:(...بیماربه‌هوش 
آمد... یک معجزه دیگر برای آقای هربرت...» آنگاه دانی 
درحالی که چشم از کسان خود برنمی‌داشت پرستار را 
خحط اب قرار داد و گفت:«خانم عجله نکنید» من دیگر 
جایی نمی‌روم. من می خواهم بمانم!...» 

(بافرارسیدن کریسمس سال ۲۰۰۷»دانی یکسال 
بود که در کنار همسر وفرزندان خود. پس از خروج 
از کمازند گی کرده بود وپزشکان معالج او از معالجه 
کامل وی خبر دادند.» 


لا ۳۱ 
۲ ۳۱۱۱ 
۱2۵ 


4 تمام سیلیکونی مراقبت از پا 
مام افراد بویژه میتلایان به دیایت 





آنجه 


ماو ااز بد تر ین درد هادمان 


نحات 


می د هد احساس ی کسی و ننهایی است 


® کامه 





raffie.persianblog.com 


باوررت ررامی بررند 
اسدالله فهند ژ سعدی - شیراز 
سارقان امروزه آنی هربرت را می‌برند 
اوور تر کرای آن رر ت ورام د د 
تاشوی دولا برای بستن یک بند کفش 
وصله شلوار پای لاغرت رامی‌برند 
شوهرت راول نکن توی خیابان عمه جان 
شل بجنبی سوی محضر شوهرت رأمی‌برند 
بر خرت محکم نشین چون دسته خردزدها 
لامروت‌ها خودت با ان خر ت رامی‌برند 
هرجه فکرش را کنی در این زمان دزد ید نی است 
او ترا ریس ا کرت وا مر رد 
تا حواست پرت شد از کله فکرت می رود 
از درون سینه عشق دلبرت را می‌برند 
پچه خود رانپایی پای منقل می کشند 
اکبرت راتابگیری اصغرت رامی بر ند 
مادرت گر بیوه شد در هر کجاافشانکن 
پیرمردان صیغه کرده مادرت رامی‌برند 
تازگی‌ها با تهاجم سوی فرهنگت شده 
دین خود را گرنگیری باورت رامی‌برند 
خویش را خوشبین نکن گر قفل و بندی کرده‌ای 
این زمان هم چفت و بست و هم درت رأمی‌برند 
و کو د وا توت بن هر کی ری کر 
تاز گی چون شعر د زدان» دفترت رامی‌برند! 































رباعیات افغانی 
علی اصغر نجفی (اغو) 


بخت احدی چو بخت من خفته نشه 















یک دل چو دل حقیر آشفته نشه 
خواهم ز خدادعات آشفته نشه 


SIDA 
"۶۸" ۶۸۳ AV 


یا با گپ خود نام مرا خوانده مکن 
يا گپ که زدی. مراز خود رانده مکن 

یا وعده‌ی آمدن مده با که مرا 

Sa 


٩ام را م۱‎ 
Sa Sn Son 
0 ۶۸۰ A 


نی خاک منه ملک منه» جان منه 
قربان وطن گه جان و جانان منه 

افغان به جهان نمی‌فروشم. ام 

Cy 





کله زبادی از عیالج 
ابوالقاسم طالبی - گلپایکان 
دوستی گفتازنم ما را پریشان کرده است 
ورا از زنل کت او شمان کرفه‌است 
روز و شب غر می‌زند با حرفهای ناپسند 
مغز و اعصاب و روانم درب و داغان کرده است 
او مرااز خانه‌ی خود هم گریزان کرده است 
هی طرفداری نماید روز و شب از بچه‌ها 
بجه‌ها رادر غیاب بنده شیطان کر ده است 
پیش روی بچه‌ها با اخم و با توپ و تشر 
تو ھی دا مر ات در کریاں کرردهاستا 
روز اول از وفادم می‌زد و عشق و امید 
پشت اکنون بر وفا و عهد و پیمان کرده است 
می‌رود مشکل نماید حل» ولیکن در عوض 
مشکلات زند گانی رااو دوچندان کرده است 
بنده هستم نوکری بی‌مزد و بی خرح و لباس 
این چنین نوکر به کلی سیر از جان کرده است 
تازگی‌ها از برایم فکر پالان کرده است! 
روز و شب باشد خوراکم نان و سبزی با پیاز 
مرغ و ماهی را برای بچه پنهان کرده است 
گر که خویشان خحودش دعوت نماید. بهرشان 
حاضر و آماده مرغ و هم فسنجان کرده است 
می‌رود بالا فشارش چون که بیند مادرم 
دشمتی با مادرم بنموده. کتمان کرده است 
بی‌اجازه می‌رود از خانه‌ی شوهر برون 
مرغ جانش یادی از ان روزگاران کرده است 
خواب و رامش ندارم تا درون خانه‌ام 
او مرااواره‌ی کوه و بیابان کرده است 
تازگی‌ها بر موتورسیکلت نمی گردد سوار 
او تقاضای شورلت یا که پیکان کرده است 
اشک چشمم رامثال شمع سوزان کرده است 
گوید اجرامی گذارد مهر خود راهرچه زود 
دربهار زند گانی مهربان بود و مرید 
حالیا این زند گانی راچو زندان کرده است 
می‌زنم آهنگ دشتی, او زند شور و نوا 
شور بختی بین» مرامرغ غزلخوان کرده است 
درد دل باشد زیاد و وقت «طالب» اند ک است 
گرچه او درد دل از بهرم فراوان کرده است! 


رلیرت ا (عر ۳۳۶ 


راشد انصاری 
به بومی گفت فردی غیربومی _ 
که احوالت چطوره آی «غلومی» ۲٩۲‏ 
شنیدم تا زگی‌ها ان زبانت 
بجر خد دلبخواهی در دهانت 
شنیدم گفته ای کل بنادر 
بود از آن بومی‌ها به ظاهر؟ 
مگربا«رکس»"" و غیره قوم و خویشی؟ 
سخن از سود دریا گفته‌ای تو , 
غلومی واقعا در سفته‌ای تو 
شنیدم اند کی هم با اشارات 
نمودی شکوه از وضع ادارات 
و یا گفتی امان از «سرحدی»(۳ ها 
(جراتوهین به ما کردی؟ بگو ها...؟!) 
کمی هم با زبان بی‌زبانی 
۱ شکایت کردی از وضع گرانی 
ولی ایا شنیدی غصه خوردن 
کند نز دیک انسان رابه مردن؟ 
برای قلب بی چاره بود بد ؟ 
رها کن بندر و مال و منالش 
غلومی جان» پس از این بی‌خیالش! 
پاورفی: 


۱-غلامرضا. غلامعباس و... که در گویش بند ری. غلی 
۲- کاراگاه «رکس» در سریال پلیسی 
۳-درهرمزگان به شهرستانی ها به اشتباه سر حد ی گفته 


می شود. 


ای‌ریال؛ 


نجف امیر عضدی - کازرون 





از چه رو با عاشقانت بی‌وفایی ای ریال 
هر زمان از کیف و از جیبم جدایی ای ریال 
دیر می‌آیی به دست و زود غیبت می زند 
مثل آب شهر ما چون کیمیایی ای ریال 
اول هر ماه تاهفتم تو همراه منی 
لیک دانم توی دست اغنیایی ای ریال 
نیمه ماه است» من افسرده‌ام از هجر تو 
تا که ماه نو شود از در درایی ای ریال 


نه شکم را پر نمایی» نه شوی رخت و لباس 
a Ce‏ 


دائمادر فکر قائم باشکی با قشر ما 
بس که شوخ و شنگ و بی‌مهر و وفایی ای ریال 
تلخ باشد حرف حق» اما صریحاء گویمت: 
واک اد رسای ارا 
با تمام بی وفایی‌ها کماکان نزد ما 
هم عزیز و نازنین» هم دلربایی ای ریال! 











*گروردین ۱ 

دراین روزها می‌توانید اغاز متفاوتی با گذشته خود داشته باشید و آشفتگی رااز خود تان 
دورسازید وبا یک خانه تکانی اساسی در درون و بیرون خود تحول شگرفی رابه بار بنشانید 
تاببینید که‌زند کی جقد ربروفق مراد تان‌می توانست باشد و شمابی خبر بود بد.البته‌دراین 
هفته تصمیم گیریهای اساسی هم خواهید داشت که نباید از آن شانه خالی کنید چون ممکن 
است این یک ازمایش کرای شما باشد و باید که از ان سربلند بیرون بیایید. 

در ضمن میهمانهایی نیز برایتان در راه است که امید وارم با آغوش باز از آنها استقبال کنید 
Rs‏ یم مر سک 





یک خبرواقعا خوشسحال کننده‌دریافت می کنید که مربوط به مسائل این دنیایی‌می‌باشد 
و تغییراساسی درزند گیتانایجاد می کند و شمانیزمی توانید ازموح ایجاد شسده اسستفاده 
کنید وباانرژی‌ه ای قدرتمندی که‌دارید آن‌رابه روزهای دیگر زند گیتان اختصاص دهید 
پس بد انید که می توانید خوبی‌هارابر سرنوشت خویش حاکم سازید وه رآنچه‌را که آرزو 
می‌کرده‌اید ببینید. 

نکته بعد ی این که به خوبی پید است سرتان خیلی شلوغ است و به قول خود تان زمان 
برای انام کارهایتان کم می‌آورید» ولی هیچکدام ازاین سسخنان توجیه مناسبی نیست که 
نزدیکترین فرد به شت ماد ر مقابل بی‌توجهی‌هایتان گذشت گند و پااورانادیده بگیرد» پس 
عشق را دریابید که کلید درهای بسته است! 


۳ خرد اد 

دراین روزها ارزوهای کوچکتان برآورده خواهد شد و دراین میان کاش شسما هم به 
حق و انصاف قضاوت کنید و باعث شکستن دل کسی نشوید که عواقب ان سخت وو جبران 
ا اروا رنه اف کے کارهای ما در امه هه سار باداسک وان دراه 
زمینه تصمیم گیری اساسی کنید و فقط دقت داشته باشید که حرکت‌هایتان با توجه به مسائل 
گذشته باشد و بی گدار به اب نزنید. 

در ضمن خیلی نگران عزیزی هستید که توصیه می کنم از شدت آن کم کنید واز دوست 
کمک بخواهید. 








به نتیجه رسیدن باید دیگران را خوب توجیه کنید تا آنها هم به واقعیت برسند ولی دقت کنید 
که باعث طغیان هیچکد ام از طرفین نشود. 

بغضی در گلو دارید که می‌خواهید فر یاد بزنید. ولی علت وجودش رانمی‌دانید. پس از 
خود بپرسید که چرا اجازه بروز چنین مسائلی رامی‌دهید. 

در مورد مقایسه و رقابتی که ایجاد کرده‌اید باید بگویم که بهتر است ابتدا از وجود رفاقت 
اطمین‌ان حاصل کنید وبعد درمقایسه دیگران با خود کمی تامل به خرح دهید وبدانید که 
قمیه ش ایط اف و یکسان تا 

ا "1 مرد اد 

دراین روزهااز گفت و گوهای غیرضروری بپرهیزید تاد ریابید که‌مسائل حاشیه‌ای آن 

بخصوص دران مورد حاص ایجاد شده چقد ر تاثیر گذاراست.درمورد محبتی که‌نسبت 





به دوستی دارید باید بگویم که بهتراست این کاررابد ون چشمداشت انجام د هید چون 
دوستان‌هم به گردن شماحق دارند و شما فقط زمان می خواهید تابتوانید محبت واقعی 
شود تان وا انات کنید. 

نکته بعد ی در مورد اقد امات شخصی خو د تان می‌باشد که دوست دارید آنهارابه مرحله 
اجرادرآورید و بايد رودربایستی راکنار بگذارید و به این نکته توجه کنید که هرانچه که در 
دل دارید اجراشدنی است به شرط آنکه بخواهید. 


٤ |‏ ] شھریور 

وق و کر ۱ 2 
یاد هند وستان کرده‌وبی قرارشدهاید وتو صيه من این است که د ر چنین مواقعی حضوردر 
بین اعضاء خانواده راتقویت کنید و اتحاد ونشاط رابرقضاحاکم سازید واحساسات خود 
رابیان کنید تابه خواسته هایتان تو جه شود و از شنیدن پاسخ منفی نهراسید. چرا که شما هیچ 
زمانی زیاده‌خحواه نبوده‌اید. 

نکته پایانی این که گذشته رابا تمامی اجبارهایی که برای شما داشته رها کنید تا بتوانید در 
آینده به آنچه که می خواهید برسید و امیدوارم پاسخ سوالهای مبهم خود را بیابید. 








4 ۵ 
اطلاعات حل 9 1٤‏ 


از:د کتر نوید خدادوست 
ال تا 
| " ]مهو ۱ 
ودرآن حالت ماندن کاربسیاردشوارتری می‌باشد» پس برای رسیدن به این منظور ابتدا 
نمی رسند» پس از جزئیات غافل نشوید. 
نکته پایانی این که مسائل خانواد گی خود را جزء مهمترین‌ها قرار د هید و کاری کنید که 
اطرافیان به عشق حضور شما برای با زگشت به جمع خانواد گی لحظه‌شماری کنند. 


7 ابان 

هد یه‌ای دریافت می کنید که باعث باز گشست نشاط شمامی شود و حوشحالم که بگویم 
این باعت مشود ق اا ی هی ا #ود وق دید ر بن زو ره 
خواهید داشت که جنبه‌های مثبت ان زیاد است اما توصیه می کنم در این باره مشورت کنید 
و به تنهایی تصمیم نگیرید. 
دیگران رانشان‌می‌دهد.ولی‌امید وارم انهارابا زگونکنید وبجای این کاردقت داشته‌باشید 
تا خود د چار چنین معایبی نشوید. 

در مورد تاکید شمابردلداد گی تان باید بگویم که بهتر است بد ون هیچ ترد ید ی به نیازهای 


NE 
ادر‎ ۳ ۱ 


از دل بر ود هرآنکه که از دیده برفت پس شمادوست عزیز نیز فاصله ایجاد شده را 
به طور کامل از بین ببرید و توجه‌داشته باشید که برای رسیدن به حواسته‌های مورد نظر 
کی ا و ا ی اک ما 
مشخص کنند چون این مسائل در درازمدت ممکن است گره کوری ایجاد کنند که غیرقابل 
جیران باشد. 

نکته پایانی هم این که برای مهر و عشق‌ورزی به خود درونی تان به دنبال دلیل نباشید و 
حود تان راهیچ وقت دست کم نگیرید. 


۱ 1 دی 

دوست خوبم!عذ رخواهی مفصلی رابه فردی بد هکا رهستید چرا که مسخنانی رابیان 
کرده‌اید که واقعا ريشه نداشته و بايد جبران کنید. منتظر به نتیجه رسیدن امری هستید که این 
روزها را نیز باید بااصبر پشت سر بگذارید. ولی مطمئن باشید به نتیجه مطلوبی می‌رسید. 

درمورد قول و قراری که گذاشته‌اید باید بگویم که وفادار بمانید و اعتبار خود رازیرسوال 
نبرید که این تنهاراه نفوذ شخصیت یک فرد موفق مثل شماست. 

نکته بعدی اینکه وقتی کاری مثبت راانجام می د هید در انتظار جبران نباشید که چنین 





ی 
بی‌احترامی برایتان گذشت‌ناپذی پس ابتدا شما احترام بگذارید تا متقابلا دریافت کنید. 

درمورد توجه شمابه زیبایبهای موجود باید بگویم که این حس ذاتی است اما در حد 
اعتد ال ان یسند ید ه می‌باشد و تو جه بیش ازاند ازه به ان دردسربه دنبال دارد وموجب‌ ان 
می‌شود که تصمیم های نادرست گرفته شود. 

خر یی پیدأست که ایسن زوزها کمی بی‌تابسی می کنید که‌باخلوت کردن با حضرت 
دوست می توانید آن راازبین ببرید و روحیه خود را تغییر دهید البته روزهای شادی را پیش 
رو دارید. 


عزی ز چشم انتظاری راد ر نزدیکی خود دارید که لازم است در مورد دل‌نگرانی‌اش 
مراقبتهای لازم را داشته باشید و درخواستهای معقولش رارعایت کنید. 

دراین روزهاوسوسه یک شراکت رابه سر می پرورانید که به نظر من بهتر است کو تاه 
بیایید چون این چیزی نیست که بتواند نیازهای شما را پاسخگو باشد. 

مساله‌ای ذهن شمارابه خود مشغول کرده و به عبارتی در تلاطم به سر می‌برید که لازم 
است ابتد از جزئیات آن آگاهی لازم رابدست آورید و بعد فایل آن‌راببندید که با خودنان 
آشتی کنید. 

حضور در محیط باز روحیه آسیب دیده شمارا ترمیم می کند. 





اهنمای من در حل د شهار ی ها ذنها تفک و اند 


0 


5ات 


۵ نابلنون 


















مراقب باشید روباتها را با حشرات اشتباه نگیرید 


به زودی نه تنها در عرصه نظامی بلکه در عملیات 
امد اد و کمک رس‌انی به مردم نیز از حشرات کوچک 
تشاک اف هدد 

وزارت دفاع ایالات متحده تاکنون بیش از سی 
میلیون دلار برای طراحی وساخت این روبات های 
کوچک هزینه کرده است. 

از آنجا که استفاده از این روبات های کو چک» 
بهترین راه حفاظت نیروه ااز خحطرات موجود در 
عملیات شناسایی است. سازمان پروژه های تحقیقات 
دفاع پیشرفته ایالات متحده از چندین گروه تحقیقاتی 
برای‌ساخت روبات‌هایی که طول» عرض و ارتفاع 
ار ۱ رب بان سای ار هی 
اور هه است: 

درواقع این روبات های پرنده. کوچک ترین 
هواییماهای بدون سرنشین هستند که تاکنون ساخته 
شده اند . 

این روبات های کوچک پرنده به تقلید از حرکات 


پروازونحوهب ال زدن برخی از حشرات (از جمله 
سنجاقک زنبورعسل و مگس) طراحی شده اند. 
امایکا ند کمن )اس ادر ست سای د اکا 
برکلی کالیفرنیادراین زمینه می گوید؛«می توان به 
ساد گی ثابت کرد که زنبورعسل هر گز پرواز نمی کند 
جرا که اگر تئوری بال ه ای ثابت رادر مورد بال های 
حشرات هم به کار بریم می توان محاسبه کرد که پرواز 











ین ختسرات غیرممکن اسست بثابراین به طور تم 
باید از تثوری دیگری درباره اثبات چگونگی پرواز 
این حشرات استفاده کرد.» پروفسورد کینسون یکی از 
اعضای گروه‌مربوط به برنامه 1۷1۳1 یا حشرات پرنده 
میکرومکانیکی است. وظیفه د کینسون و همکارانش 
دراین پروژه» ساخت روبات های کوچک پرنده یی 
ات ک از اول مرو اد انش درط ر اع تفا اد 
شده است. 

E 
دفاع پیشرفته در حال انجام است.‎ 

ر وروا نکی که افخ ای ر اا اتی 
1( پرن ده میکرومکانیکی) آن راطراحی کرده 
اند وبه زودی ساخت آن به اتمام می رسد تنها 
۵ تا ۲۵ میلی متر عرض خواهد داشت که حتی از 
او ها هیر ةط ماران نها ی تا 
هم کوچک تر است و در آن از بال های ثابت استفاده 
تشه اسث: 

د کینسون همچنین معتقد است که درک مکانیسم 
پرواز حشرات و بهره گیری از آن در ساخحت حشرات 
روباتیک بسیار مفید بوده است. 

این حشسرات روبانی پسس از وقوع بلایای طبیعی 
مانند سیل. زلزله و... نیز کاربردی فوق العاده خواهند 


۳ 
‌ * 


ایت 

به‌این دلیل که به کمک اندازه کو چک خود به 
راحتی بر فراز مناطق آسیب دیده به پرواز درمی آیند 
ومی توانند به مکان‌هایی که هیچ چیزی نمی تواند 
در ان نفوذ کند.رفته وبه جست وجوی‌افراد اسیب 
دیده بیر دازند. 

از دیگر کاربردهای مهم این روبات های پرنده 
کنترل ترافیک در شهرهای پر جمعیت است. ضمن 
اینکه در گشت زنی های مرزی و عملیات های مهم 
پلیسی بسیار قابل اعتماد هستند. 

ظهوراین روبات های پرنده‌موجب کاهش حضور 
انسان‌ها در محیط های پر خطر شده و ماموریت های 
خطرناک به ویژه امد ادرسانی در مناطق تخریب شده 
برعهده این میکروروبات ها خواهد بود. 


ِ 
اطلاعات لل 9ر ۳۳ 


روی ناد بده عطارد آشکار شد 


نخستین عکس های کاوشگر فضایی "مسنجر" از عطارد که هنگام عبور از کنار آن بیش از ۱۳۰۰ عکس تهیه کرده و شامل 
عکس هایی است که بخش هایی از سطح عطارد که فضاپیمای مارینر ۱۰ دردهه ۱۹۷۰ هنگام عبوری مشابه موفق به تهیه آن نشده 
بود را اشکار می کند. 

با این حال همانطور که انتظار می رفت این بخش از سطوح تازه رژیت شده عطارد نیز همچون باقی آن پر از گودال است. 

"مسنجر پیش از آنکه در سال ۲۰۱۱ در مدار این سیاره قرار گیرد باید دو بار دیگر از کار آن گذر کند. 

این نخستین فضاپیمایی است که طی ۳۳ سال گذشته از فاصله نزدیک - ۲۰۰ کیلومتری سیاره -از آن دیدن کرده است. ماموریت 
مارینر ۱۰ درمارس ۱۹۷۵ برای سومین باراز نزد یک عطارد گذشست. تصورمی شود کلیه سیارات خاکی منظومه شمسی -زمین» 
مریخ» عطارد و زهره - در فرایندی مشابه به طور همزمان شکل گرفته باشند اما عطارد کمی غیرعادی است. 

چگالی این سیاره چنان بالاست که بیش از دو سوم جرم آن باید از فلز اهن تشکیل شده باشد. 

این سیاره همچنین انقد ربه حورشید نزد یک است که اختلاف دمای روز و شب ان در ناحیه استوایی بیش از ۶۰۰درجه است؛ 
و بااین حال احتمال دارد آب-یخ در گودال های عمیق قطبی آن که در سایه دائمی هستند وجود داشته باشد. 


جد ید ترین محصول 

جدید ترین محصول از نسل هشتم کارت 
گرافیک‌ه ای جهان تحت عنوان ×۴ به تازگی وارد 
بازار شد. 

اتن کات ک رانک ها که در سه سونو بان 
شده ودارای بالاترین تکنولوژی و قابلیت‌های مربوط 
به نمایش رنگ و وضوح تصویری است تفاوت مشهود 
ای ها زاس کن 

بعلاوه اینکه استفاده از تکنولوژی «مولتی دیس پلی» 
دراین کارت گرافیک قادر می‌سازد تا کاربران تصویر 
راروی تلویزیون مانیتورویاهردوی آنهابه طور 
همزمان مشاهده کرده و ازچندین تصویر در آن واحد 
للت رلك 


موبایل تی وی 

قراراست سرویس موبایل تی.وی به طور رسمی 
در کشورهای اروپایی راه اند ازی شود ومشترکان تلفن 
همراه‌این کشسورها بتوانند به صورت مستقیم از این 
بر ویس ره سول : 

اتحادیه ارویا درنظر دارد امکان پشتیبانی از سرویس 
قانونمند پخش برنامه‌های تلویزیونی روی گوشی‌های 
موبایل رادر کشورهای اروپایی فراهم کند. 

این اتحاد یه از ۲۷ دولت عضو درخواست کرده 
است که از پخش تصاویر بر روی دستگاههای قابل حمل 
پشتیبانی کنند و پیش‌بینی می‌شود این سرویس به عنوان 
یک سرگرمی پرطرفدار برای مخاطبان مطرح شود. 

از: شیرین کلالی و سارا شعرباف عید گاهی 





خو شبختی دا 
جر _ - 


پام های , رایگان ‏ شما 
9 و عد ۵ ما 





زیر نظر: سروش باز خو 


حمید جان! یاد توهمیشه در ذهنم عش قت در 
قلبم و مهربانی ات در وجودم جاری است. دوستت دارم 
تولدت مبارک مهناز جوینی -همسرت 
دالا ا سالروز تولدت میا رک باد. به اندازه 
تمام ستاره های آسمان دوستت داریم 
مت برادر عزیزم. دانیال جان! تولدت مبارک. به اندازه 
پیام و فاطمه 


پدر و مادرت 


گلهای مریم دوستت داریم 

زیباترین فرشسته مهربانی همسرم علی جان از 

اعماق وجودم دوستت دارم. پانزده بهمن سالروز تولدت 
راهزاران بار تبریک می گویم 

همسرت کبری مجاوری 

مارال جان. نهم بهمن, سالروز تولدت رابا تقدیم 


هزاران سبد گل یاس تبریک می گویم 
پد رت محمد رضا شاهد -سورک ساری 


نگین جان» ستاره و جود نازنینت هميشه روشن و 


پرفروغ با نهم بهمن سالروز تولدت مبارک 
مارال شاهد -سورک ساری 


دایی محمد و زن‌دایی زهره عزیز دوستتان دارم و 
در کنار شکوفه‌های زند گیتان میلاد و معین» سلامت باشید 

رت دایی خلیل جان و زن‌دایی فریبای عزیز» دوستتان 
دارم و امید وارم همواره شاد و سلامت باشید 

دایی مهدی و دایی مصطفی عزیز,دوستتان دارم و 
امید وارم همواره سلامت و شاداب باشید و برایتان ارزوی 
فاطمه کاظمی -تهران 

خواهر عزیزم فاطمه جان» ۱۰ بهمن روز تولدت 
رابا هزاران سبد گل لاله و شقایق تبریک می گویم. 

مهدی جان با تولد زیبایت جهان راسرافرازو 
CC TS‏ 

امین جان» خواهرزاده عزیزم روز تولدت ۱۱ 
بهمن مبارک 


موفقیت دارم 


معصومه سلمانی -همدان 
در چشم تونمایان می‌شود. سالروز تولدت مبارک 

مامان فاطمه-تهران 
برادر عزیزم محمدسالار جان, در فصلی زیبا و 
خواهرت فرزانه -تهران 

تشکر می کنم و برایتان صمیمانه ارزوی موفقیت دارم. 
E‏ رمرم ول ات امه ان 
تبریک گفته و برایتان ارزوی موفقیت سلامتی و 
ایمان کبیری-تهران 


N O ED 
ازدواجتان رابه شما تبریک می گوییم. دوستتان داریم‎ 
مهساو صباشکراللهی-تنکابن‎ 
تا د خترعزیزم ان صباجان.سالروز تولدات را‎ 
تبریک می گوییم‎ 
پد رو مادرت -تنکابن‎ 
ات خحواهرعزیزم» تولدت راباتقدیم شاخه‌های‎ 
گل نرگس تبریک می گویم و امیدوارم در تمام مراحل‎ 
زند گی موفق باشی‎ 
مهسا شکراللهی -تنکابن‎ 
رت محمود جعفری عزیز از اعماق‌دل و باتمام وجود‎ 
زند گی رابرایت شادی و حوشبختی آرزو می‌کنم» کسی‎ 
. که هر گز فراموشت نمی کدد‎ 
علی بوسفی بم‎ 
خواهر کوچول وی مهربانم فاطمه جان» روز‎ 
تولدت راهزاران بار تبریک می گویم و امیدوارم وجودت‎ 
تا ابد روشنی بخش زند گیمان باشد. دوستت دارم‎ 
پروین جعفری -قربه علی‎ 
همسر مهربانم محمود جان, می خواهم تو رادر‎ 
یک جمله توصیف کنم.اماتوآنقد ربز رگ ومهربانی که‎ 
eT 
ثا دوست قدیمی محمود جعفری»دلم خیلی برایت‎ 
تنگ شده و همیشه به یادت هستم.‎ 
حسین پود ينه -زابل‎ 
مریم جان»‌هزاران شاخه گل یاس سفید را‎ 6 
بر ی راید ر ر کار ر‎ 
محمود اقا خوشبخت شوی‎ 
سمیه ایرانمنش -فهرج‎ 
دختردایی مهربانم نجمه جان» دعامی کنم که به‎ 
بهترین آرزوهایت برسی واز همین جابرایت می‌نویسم‎ 
که دوستت دارم و خواهم داشت.‎ 
پروین جعفری -خرمد شت‎ 
فرت) دوست قدیمی مهدی خان علی به تعداد قطرات‎ 
باران دوستت دارم و هرگز خوبی‌های شسمارافراموش‎ 
نخواهم کرد.‎ 
مهد ی محمودی -(کرج)‎ 
اپد رومادرگرامی حسن رستمی‌وزهراپارسابه پاس‎ 
تمام زحمانی 5 با کشید هاید» از شما متشکریم.‎ 
وحید و سعید رستمی‎ 
همکار گرامی خانم پارسا امید وارم الهه عشسق‎ 
سایه‌بان‌زند گی پرمهرت باشد من هر گز محبت‌های‌شما‎ 
رافراموش نخواهم کرد.‎ 
فاطمه میرزابیگی -ماهان‎ 
مادر مهربانم» دوست داشتن برای تووباتواست‎ 
۱ و فقط بانام تو معنی می‌شود.‎ 
فاطمه مر تضایی -رحمت اباد یزد‎ 
نازنينم پیمان جان زمستان با حضور تو زیباست»‎ 
روز تولد توروزتمام خوبی‌هاست ودلت به‌پاکی و‎ 


نوزدهم بهمن ماه سالروز تولدت مبارک. 
از طرف د ختر کو چولوی بابایی -مهسا 
اتا همسرعزیزم فاطمه جان, گل زیبای‌زند گی 
عبد الرضا حایری خیاوی - مشکین‌شهر 
مت قصه عشق من و تو به قشنگی خیاله» من و تو ماهی 
هزاران بار تبریک می گویم» عاشقتم تا ابد 
آرزو راد - تهران 
ماد رزیباترین گل‌هارا تقد یسم به قلب پاکت و 
خوشبوترین یاس‌ها را سنگفرش قد مت می‌کنیم. 
بهنام -الهام و الهه - بجنورد 
ما انب رل اد درف ,9 درتلب 
بهنام ولی پور - بجنورد 
اما اندر.  Eu‏ 
شدنت رادرباغ زند گی تبریک می گوییم.امید واریم 
آناهید و پروشات کیان - کرمانشاه 
خواهسرعزی زو نازنینم معصومه جان. مید انی 
خوبیهایت تولدت مبارک 
طاهره امینی ورزقانی - تهران 
داماد عزیزم. حسین ملاعلی پور دوستت دارم 
وسیمایت راچون خورشید زیبا می‌بینم و نامت رادر ماه 
فریاد می‌زنم 
ماد رخانمت -فروغ الزمان ضرغامی - مشهد 
زن داداش لبلاخانم تولدت راباهزاران شاخه گل 
رز تبریک می‌گوییم و برایت آرزوی خوشبختی داریم 
خواهرهای شوهرت - تهران 
وت سر حاله مجید پسر حاله محسسن و پسر حاله 
سعید. تولد تان مبار ک همیشه موفق و سربلند باشید 
پسرخاله‌ها - تهران 
وبرایت ارزوی شاد کامی می‌نمایيم اميد واریم در همه 
مراحل زند گی موفق و پیروز باشی 
مامان, لیلاو علی - تهران 
دختر عزیزم لیلای گلم, تولد زیبایت رابا تقدیم 
هزاران شاخه گل نر گس هزاران پیام سادباش تبریک 
عرض می‌نمایم مامان - تهران 
زهراجان و امید جان اولین سالگرد باشکوه یکی 
شد ن راازصمیم قلب به _ماعزیزان تبریک می گوییم و 
برایتان خوشبختی ارزومند یم 
جمعی از د وستانتان -بردسیر کرمان 


اگر شما هم مایل هستید حرف دلتان در مجله خودتان چاپ شود می توانید پیام خود را کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال کنید و روی پاکت 
بنویسید مربوط به پیام رایگان البته نوشتن امضا با نام فامیل الزامی است. 
مشخصات ارسال کننده پیام 
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